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 فرمانبرداری و نیکی به والدین
 (اطاعت از پدر و مادر)

 لت و آداب آنیفض

 :ۀترجم
 فضله و آدابه –ن یبر الوالد

والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله  ةالحمدالله وحده والصلا

  .أمابعد ،وصحبه

آل  صسپاس برای خدای یکتا، درود و سلام بر خاتم پیغمبران محمد 
 و اصحاب او باد. 

بسیار » والدین«بدان که ھمانا حق پدر و مادر  !برادر و خواھر مسلمان
ت. سپاسگزاری از در دین بسیار مورد توجه اسھا  بزرگ و شأن و منزلت آن

ھا  و نیکی کردن به آن أآنان برابر است با سپاسگزاری و شکرگزاری خدای 
و بھترین کارھاست. ھیچ احدی منکر فضل، بزرگی و ترین  نزد خدا از محبوب

ھا که  نیست. چه بسیار عطوفت و رحم و رعایتھا  در دلھا  منزلت والای آن
شب بیدار ماندند ھای  اند. شب دهشان بدست آور فرزندان از پدران و مادران

 تا فرزندشان بخواب برود.
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نمودند تا وی ھا  را بخاطر آسایش وی متحمل شدند. تلاشھا  رنج
ی و طراوت عمر یخوشبخت و سعادتمند شود، عمرشان را فدا نمودند تا زیبا

 فرزند زنده بماند. 
شان لازم  چه بسیار حقوقی که دارند و چه بسیار نیکی و احترام که برای

 .است!
ایست که فرزندان خوش رفتار،  نیکی و خدمت به پدر و مادر وظیفه

گیرند. آنھائیکه راه فرمانبرداری و اطاعت،  فھمیده و فرزانه آن را بعھده می
شناسند، و برای بدست آوردن سعادت در دنیا و  جوانمردی و مروت را می

داری و خدمت را بر نمایند، فرزندانی که ارزش فرمان آخرت تلاش می
اند مثمر ثمر واقع شده،  دانند، و نزد آنان تربیتی که از والدین خود گرفته می

 ».اکنون دوران استفاده پدر و مادر از ثمره آن است ھم«و 
برادر و خواھر مسلمان! بدانکه فرمانبرداری و نیکی به پدر و مادر نزد 

 فرماید: می سد اعمال است. عبدالله بن مسعوترین  خداوند از محبوب
 أي؟ثم : قال .على وقتها ةالصلا :قال ؟حب االلهأالعمل  أي ص سألت النبي«

 ).البخاری ومسلم( .»سبيل االله الجهاد في :قال أي؟ثم  :قال .برالوالدين :قال
تر  و دوست داشتنیتر  سوال نمودم چه عملی نزد خدا محبوب صاز پیامبر «

از آن کدام عمل؟ فرمود: نیکی کردن و است. فرمود نماز در وقت، گفت: بعد 
  .»فرمانبرداری پدر و مادر. گفت: بعد از آن؟ فرمود: جھاد در راه خدا

 صنیکی و فرمانبرداری پدر و مادر راھی است بسوی بھشت: رسول الله 
 :قال ؟ل من يا رسول االلهيق، نفأثم رغم  ،نفأثم رغم  ،نفأرغم «فرمودند: 

 ).مسلم(. »ةم يدخل الجنليهما فكلو أحدهما أبر كبو�ه عند الأ كدرأمن 
باز خاک بر » خاک برسرش«دماغش با حالت خواری بر خاک خورد 

سرش، باز خاک برسرش، عرض کردند چه کسی یا رسول الله؟ فرمود: کسی 
را در سن پیری درک کند، و کاری ھا  که یکی از پدر و مادرش یا ھر دوی آن
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نچه لازم است در حق آنان نیکی و یعنی آ«نکند که به بھشت برود. 
 ».اخھای بھشت را از دست بدھدکخدمتگذاری نکند و در اثر این 

 كضع ذلأن شئت فإف ةبواب الجنأوسط أالوالد «فرماید:  می صپیامبر 
ب یح الترغیآنرا در صح ی، ابن ماجه وآلبانی(أحمد، ترمذ .»و احفظهأ ،الباب

باشند  درھای بھشت مین، یو بالاتر نیبھترپدر و مادر «ح دانسته است). یصح
به پدر و مادرت نیکی، و از «خواھی وارد آن شوی مراقب آن در باش  پس اگر می

از دست بده و ضایع » در اثر آزار و نافرمانی آنان«و یا آن در را » آنان نافرمانی مکن
 . »گردان

نیکی نسبت به پدر و مادر موجب زیادی عمر و فزونی و رونقی رزق و 
 شود. وزی میر

 في« فرماید: می صرسول الله 
َ

ن َ�مُدَّ له
َ
هُ أ  ،رِزقِهِ  عُمرِه وَُ�زادَ في مَن سَرَّ

يه وليَصِل رحَِ  َ�يبََر  کسی که دوست دارد «.)٢٤٨٨ :صحیح الترغیب. (»مَهُ ـوالِدَ
به » فزونی یابد«اش افزون گردد  در دنیا عمرش طولانی و با برکت، و رزق و روزی

انجام » رفت و آمد فامیل نزدیک«خویش نیکی کند، و صله رحم پدر و مادر 
  .»دھد

لازم و ھا  و اینک آدابی چند درباره رفتار با پدر و مادر که رعایت آن
اری خود نسبت به آنان ادا کضروری است تا شاید که اندکی از دَیْن و بدھ

گردانیده بجا کرده. و قسمتی از آنچه که خداوند نسبت به آنان بر ما واجب 
اوریم تا که خدایمان را راضی، روحمان را شاد، زندگیمان را شیرین، و یب

 کارھایمان را آسان نموده و خداوند عمرمان را پر برکت نماید. 
و اجتناب و پرھیز از نافرمانی آنان: بر ھا  پیروی و فرمانبرداری از آن -١

ی مسلمان فرض و واجب است که از پدر و مادرش فرمانبردار
را بجز شوھر که ھا  بپرھیزد، و اطاعت آنھا  نموده، و از نافرمانی آن

اطاعت و فرمانبرداری او مقدم بر اطاعت از پدر و مادر است بر 
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اطاعت ھر فرد دیگری مقدم دارد. مادامیکه بر معصیت و نافرمانی 
یعنی اطاعت از والدین در معصیت «خدا و رسولش دستور ندھند. 

. مثلاً چنانچه پدر و مادر به کفر و الحاد یا خداوند جائز نیست
نافرمانی خدا دستور دادند بر فرزند لازم است که به احسان و نیکی 
خود نسبت به آنان تداوم بخشد، اما در معصیت و نافرمانی از اوامر و 

 ».دستورات خدا از آنان اطاعت ننماید
به «دارد نیکی نمودن به آنھا: ھم بوسیله گفتار، و ھم بوسیله کر -٢

 ».قول و عمل و به ھر وسیله ممکن
و انجام ھا  فروتنی و تواضع: بوسیله فروتنی و تواضع نسبت به آن -٣

 ». خم شدن برای کارھایشان«دادن کارھایشان 
دوری از داد زدن بر سر آنھا: بوسیله کلام ملایم و آرام سخن گفتن  -٤

با آنھا، مھربانی کردن به ھنگام صحبت و گفتگو، و پرھیز از ھر نوع 
 درشتی و فریاد زدن بر سر آنھا. 

ھنگام صحبت کردن ھا  گوش دادن به آنھا: بوسیله رو کردن به آن -٥
ھا، و پرھیز از ھر و کشمکش با آنھا  آنھا، و ترک قطع نمودن حرف

 نوع تکذیب و یا رد نمودن حرفھایشان.
خشنود و شاد شدن بدستورات آنھا: ترک اظھار اندوه و بستوه آمدن  -6

 فََ� ﴿فرماید:  ھمانطور که خداوند میھا  و دلتنگ شدن از دست آن
ٓ  َ�قُل َّهُمَا فّٖ  ل

ُ
روا ھا  اھانتی به آنترین  مک« .]٢٣[الإسراء:  ﴾َ�نۡهَرۡهُمَا وََ�  أ

 .»اد مزنیفرھا  ! و بر آناف مگو)ھا  (به آنمدار
را که علامت اظھار ناراحتی و بیانگر دلتنگی » وای و آه«یعنی کلمه اف 

خوشحال و ھا  است بر سر زبان نیاورید، تا ثابت شود که به دستورات آن
 مسرور ھستید. 
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و گشاده روئی در حق آنھا: بوسیله روبرو شدن با آنان با فراخی  -٧
 خوشرویی و دوری و پرھیز از اخم کردن و ترشرویی. 

اظھار دوستی و محبت به آنھا: بوسیله سلام کردن به آنھا،  -٨
 در مجلس. ھا  دستبوسی و روبوسی آنان و جادادن به آن

با ادب و احترام نشستن در مقابل آنھا: بوسیله درست نشستن و  -٩
ھا  ترامی به آناح فکر کنند اھانت و بیھا  پرھیز از ھر چه که آن

است. مانند دراز کشیدن، با خنده پر صدا بحضور آنان دراز کشیدن 
که منافی ھا  و برھنه شدن. اشتغال به منکرات نزد آنان و غیر این

 ادب و احترام باشد. 
پرھیز از منت گذاشتن و به رخ کشیدن بخشش و یا خدمتی که  -١٠

و نیکی دھید: منت گذاردن، احساس  انجام میھا  نسبت به آن
اخلاق است، و زشتی آن ھای  دھد، و از عیب انسان را به ھدر می

 شود که در حق پدر و مادر باشد.  ھنگامی بیشتر می
از »: بر پدر به ھنگام انتخاب یکی از آن دو«مقدم داشتن حق مادر  -١١

مواردی که باز رعایت آن لازم است مقدم داشتن نیکی و 
داری و توجه به پدر است. و فرمانبرداری در حق مادر بر فرمانبر

 آن بخاطر حدیث پیامبر است.
بِي هُرَ�ْرَةَ «

َ
ِ  سَ�نْ أ  رسَُولِ ا�َّ

َ
،  ص قَالَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلى ِ َ�قَالَ: ياَ رسَُـولَ ا�َّ

حَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابتَِي؟ قَالَ: 
َ
كَ «مَنْ أ مُّ

ُ
ـكَ «قَالَ: ُ�مَّ مَنْ؟ قَـالَ: ». أ مُّ

ُ
». ُ�ـمَّ أ

كَ «قَالَ: ُ�مَّ مَنْ؟ قَالَ:  مُّ
ُ
بوُكَ «قَالَ: ُ�مَّ مَنْ؟ قَالَ: ». ُ�مَّ أ

َ
 .)۵۹۷۱بخـاری:(ال». ُ�مَّ أ

 یبـرا یسـکگفت: چه  آمد و صلله ا  نزد رسول یشخص د:یگو یم س رهیابوھر«
: سپس چه گفت .»مادرت«است؟ فرمود:  تر مستحق ،گرانیاز دمن  یخوش رفتار

». بـاز ھـم مـادرت«؟ فرمـود: یسـکگفت: بعد از او چه ». مادرت«فرمود: ؟ یسک
 . »»بعد از او پدرت«؟ فرمود: یسکد: پس از او چه یپرس
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کی کردن و فرمانبرداری: بطوریکه مرد عادت دادن فرزندان به نی -١٢
خانه الگوی آنان شده و در حدّ امکان برای تقویت و تثبیت علاقه 

 بین فرزندان خود و پدر و مادرش تلاش نماید. 
و کمک گرفتن از رأی و اندیشه آنان: چه ھا  اجازه خواستن از آن -١٣

برای سفر با دوستان به صحرا، یا در سفر خارج شھر برای تحصیل 
و غیر آن، یا برای خارج شدن از منزل و اقامت در بیرون آن، اگر 
چنانچه اجازه دادند که خوب، وإلاَّ در صورتیکه اجازه نداد باید 

که خیر در «رک کند خواست انجام دھد ت کوتاه آمد و آنچه را می
بخصوص اگر تدبیر و رأی آنان مستدل و یا از روی دانش » آن است

 و فھم باشد. 
برادر و خواھر مسلمان بدانکه نافرمانی و آزردن پدر و مادر: انکار و 
تکذیب نیکوئی و فضل، نمک نشناسی و دلیل حماقت و نادانی و فرومایگی 

 است. 
گوناگونی دارد که بعضی از ھای  د صورتمتعدھای   نافرمانی و آزردن نشانه

 بدین شرح است: ھا  آن
* گریاندن و اندوھگین نمودن آنان: داد زدن و درشتی نمودن با آنھا، 
اظھار اندوه و دلتنگ شدن و بستوه آمدن از دستورات آنھا، نگاه خشمگینانه 
به آنان، اخم کردن بر رویشان. ترک ھمکاری و کمک به آنھا، کم اھمیت 

 ردن رأی آنان، طعنه زدن و نکوھش آنان. شم
گیری از  نافرمانیست: بخیل بودن و خست و سختھای   * باز از گونه

لحاظ نفقه و مخارج بر آنھا، دوری گزیدن و ترک دوستی و نصیحت آنان، 
 مقدم داشتن فرمانبرداری و اطاعت ھمسر و فرزندان بر اطاعت آنان. 

است: رھا کردن و تنھا گذاشتن ھا  زار آننافرمانی و آھای   * باز از گونه
آنان به ھنگام نیاز و پیری و بیزاری جستن از آنان، پرھیز از یاد کردن و نام 

 ھاست.  نافرمانیترین  که این از بزرگھا  بردن و نسبت دادن خود به آن

 



 ١١ فرمانبرداری و نیکی به والدین (اطاعت از پدر و مادر)

سرپیچی و نافرمانیست: دور شدن و جدایی و ترک آنان ھای   * باز از گونه
شان آرزوی نابود  ی و مراقبت. به ھنگام مریضی و فقیر بودندر دوران پیر

 شان.  شدن آنان، و خلاصی یافتن از دست
نافرمانی و آزار والدین است: دزدی از آنان، تجاوز به ھای   * باز از گونه

حریم شخصیت آنان بوسیله ضرب و شتم، و یا منت گذاردن و به رخ 
زشت نزد ھای  ای، یا اشتغال به کار کردهتقدیم ھا  کشیدن چیزی که به آن

 آنان، و یا روی گرداندن با حالت تنفر به ھنگام سخن گفتن آنان.
نافرمانی و آزار والدین است. ھای    آنچه ذکر شد قسمتی از مظاھر و گونه

پس چه دور است خیر و نیکی از کسیکه پدر و مادرش را آزار دھد، و چه 
آید، و  اوست. شر و بدی چه زود به سراغش می عاقبت و کیفر بدی در انتظار

دانند و  امری است محسوس و قابل رؤیت که ھمه مردم می» عاقبت بد«این 
متعددی را از مردمانی که به سبب ھای  با چشم سر آن را دیده و داستان

اند،  نافرمای و آزار والدین به کیفر اعمال خود رسیده و خوار و ذلیل شده
 اند.  شنیده

  االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى

 



 

 

 

 

 

 اندرزدهنده خاموش 

 ترجمه:
 الواعظ الصامت

الحمدالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله 

 :وصحبه، أما بعد

 و آل و صسپاس و ستایش خدای یکتا را، درود و سلام خدا بر محمد 
 أصحاب او خاتم پیغمبران اما بعد.

 قبر
قبر خانه تنھایی، سرای ترس و دلتنگی، زادگاه و موطن تاریکی است، 
ملازم آن در بیخوابی، و ساکن آن در خاموشی. یار و ھمدم وی، ناله و فریاد، 

 ھاست.  خونا به کرم است. خانه مردگان، جای حسرت و افسوس و غصه
ن نجى منه إف ةخرول منازل الآأالقبر  نَّ إ«اش فرمودند:  قبر: پیامبر درباره

ن یقبر اول« .)الترمذی. (»شد منهأن لم ينج منه فما بعده �و ،�سرمنهأفما بعده 
منزل از منازل آخرت است. پس اگر فرد از آن نجات یافت بعد از آن (دنباله آن) 

 .»استتر   است. و اگر از آن رستگار نشد بعد از آن سختتر  آسان



 ١٣  اندرزدهنده خاموش 

 يت منظراً قط أما ر«در درباره آن فرموده:  صباز پیامبر 
َّ
ع أفظوالقبر  إلا

ه کنیدم، مگر ایی ندکھرگز منظر وحشتنا« .ب)یب والترھیح الترغی(صح. »منه
 .»تر از آن است کقبر وحشتنا

ای است که بعد چند لحظه یا چند ساعت و یا چند سال دیگر  قبر خانه
 بطرف آن کوچ خواھی نمود، و مسلمان شکی در آمدن این لحظه را ندارد. 

شوند. انسان را  گریان میھا  نرم، و چشمھا  ایست که با آن دل قبر: منظره
نماید. یادآور مرگ،  مند می علاقه، و به آخرت ترغیب و علاقه نسبت به دنیا بی

ھاست. پند و عبرت و  در ھم کوبنده لذات و خوشیھا. جدائی کننده جمعیت
 دھد.  بیداری از غفلت را یاد می

دھد. تا آینده را بیاد آورند و بیشتر  ندگان را پند میصدایی ز قبر: با بی
م عن �نت نهيتك«فرمود:  صبرای آخرت و معاد آماده شوند. پیامبر 

شما را از زیارت قبور نھی کرده « .»ةر الآخركالقبور فزوروها فإنها تذ ةز�ار
یادآور آخرت چون » به زیارت قبرھا بروید«را زیارت کنید. ھا  بودم. از این به بعد آن

 .»است
ی و یپرسد کجاست ثروت و سامان؟ کجاست زیبا در آنجا قبر می

کجاست؟ » سستی«فربندگی؟ تندرستی و نیرو کجاست؟ بیماری و ناتوانی 
کجاست توانایی و قدرت؟ سلطه و عظمت کجاست؟ تضرع و فروتنی یا 

در  نازک و توانگری را که ھموارهھای  خواری کجایند؟ آری قطعاً قبر جسم
فشارد. و چه کاری که با  خواست می برمیھا  نعمت بودند و بوی عطر از آن

 کند؟!. میھا  آن
دروغگو، ھای  ستمکار، زبانھای  فریبنده، دستھای   در داخل قبر چھره

شوند. و  پوسیده تبدیل میھای  سیاه به استخوانھای  خائن و دلھای  چشم
تنھا «ماند  ده چیزی باقی نمیبجز اعمالی که صاحب قبر پیش از خود فرستا

 ».آید نیک انسان در دنیاست که در قبر بداد او میھای  کار
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خواند مگر آنکه در آن نماز از  ھیچ نمازی را نمی صعذاب قبر: پیامبر 

م من التشهد �إذا فرغ أحد«فرمود:  برد. و می عذاب قبر بخدا پناه می
ومن عذاب القبر، ومن فتنة الأخ� فليتعوذ باالله من أر�ع: من عذاب جهنم، 

ھرگاه در نماز « .)ابن ماجه(. »مسيح الرجالـممات، ومن فتنة الـمحيا والـال
 -۱از چھار چیز به خدا پناه برید:» قبل از سلام کردن«به آخر تشھد دوم رسیدید 

 .»و فتنه دجال -۴ھا،  ه ھا و مرد فتنه زنده -۳عذاب قبر،  -۲از عذاب جھنم، 
استعيذوا باالله من عذاب «فرمود:  به اصحاب و یاران خود می صپیامبر 

از عذاب قبر بخدا پناه ببرید، ھمانا « .)حمد(أ. »القبر فإنَّ عذاب القبر حق
 .»عذاب قبر حق است

 لأة ظلمة على أهلها و�نَّ االلهوءملـر موهذه القب إنَّ «فرماید:  می صو پیامبر 
بر ساکنینش ھا  ھمانا این قبرستان« .)مسلم(. »هم بصلاتي عليهمـينورها ل

بوسیله دعای من برایشان آن را روشن و نورانی  لأبسیار تاریک است. خداوند 
 . »گرداند می

برادر و خواھر جان: قبر ھمان اندرز دھنده ساکت است. اندرزھا و 
ای؟ آیا کردار نیک  آن را شنیدی حال چه چیزی برایش مھیا نمودهھای  پند

شما را از ترس و عذاب آن نجات دھد برای داخل قبر و عمل صالحی که 
خبری از اینکه روزی به آنجا خواھی رفت. برادر  ای؟ یا اینکه بی آماده نموده

ای برای آن روز  توشه«و خواھرم بھتر است خود را برای آن روز آماده کنی 
توانی کارھای نیک انجام دھی و نیک باشی. باقیمانده  تو می» داشته باشی

، »در آنجا«ر خود را غنیمت شمار. این زندگی فرصتی است برای نجات عم
برخیز و کمر ھمت ببند و تصمیم بگیر که از این به بعد نیک باشی و نیکی 

ای  کنی. قبل از اینکه به ھنگام مرگ پشیمان و شرمنده شوی که فایده
 ندارد.

 



 

 

 

 

 

 راه بدون بازگشت 

 ترجمه:
 ذِھاب بِلا عَودة

 تالیف: ابوعبدالرحمن

الحمدالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه، أما بعد:
 رسد که فلانی فوت کرد: ناگھان خبر می

 ةُ ضَعَت الجنَازَ ذا وُ إَ�قُولُ:  ص ن النبيكاقال:  س يبى سعيد الخدرأعن  «
ِ كان إعَناقهِِمَ فِ أفَاحتمََلهَا الرجِّالَ عَلى 

َ
مو� ةً نتَ صالح نت غََ� كان �و قالَت قدَِّ

  قالت ةٍ صالحِ 
َ
  ءٍ شي كّل �سمع صوتها  ،هلِها ياو�لهَا أينَ تذَهَبوُن بهالأ

َّ
 إلا

روایت  سسعید خدری از ابو « .. (البخاری)»�سان لصََعِقَ لإولو سمع ا ،�سانالإ
ای را گذاشتند و برای قبرستان آماده  ھرگاه جنازه فرمود  می صشده که پیامبر 

گوید:  کنند. اگر صالح و نیکوکار باشد می شد. مردم آن را بر دوش خود حمل می
گوید: وای بر او کجایش  اش می د، و اگر آدم بدی باشد به خانوادهیمرا به جلو ببر

صدای این فریاد را بجز انسان ھمه چیز ». در انتظار او است چه عذابی«برید  می
 .»شنود، و اگر انسان آن را بشنود بیھوش خواھد شد می
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ميت ـيتبع ال ص قال النبى«ماند:  بعد از انسان چه چیزھایی بر جای می
هله وماله و�بقى أيرجع  ،نان و�بقى واحداثهله وماله وعمله: ف�جع أ: ةثلاث

فرماید: سه چیز بعد از مرده به او  می صرسول الله « .علیه). (متفق »عمله
شود. خانواده، ثروت و مال، و اعمال وی، سپس دو مورد آن باز  ملحق می

خانواده و ثروت » شود با او وارد قبر می«ماند و  باقی میھا  گردند و یکی از آن می
 .»گردند، و عمل وی ھمراه اوست او بر می

 موعظه

 ِ ـا فِي  صقاَلَ: خَطَّ النَّبِيُّ  س بن مسعود َ�نْ َ�بدِْا�َّ ا مُرَ�َّعًا، وخََـطَّ خَطًّ خَطًّ
ِي فِي 

َّ
ِي فِي الوْسََطِ مِنْ جَانبِِهِ الذ

َّ
 هَذَا الذ

َ
الوْسََطِ خَارجًِا مِنهُْ، وخََطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلِى

جَلهُُ ُ�ِي«الوْسََطِ، وَقاَلَ: 
َ
ِي هُـوَ هَذَا الإِ�سَْانُ، وَهَذَا أ

َّ
حَاطَ بهِِ، وَهَذَا الذ

َ
وْ قدَْ أ

َ
طٌ بهِِ، أ

هُ هَذَا، َ�هَشَـهُ هَـذَا، وَ�نِْ 
َ
خْطَأ

َ
عْرَاضُ، فإَنِْ أ

َ
غَارُ: الأ طَُطُ الصِّ

ْ
مَلهُُ، وَهَذِهِ الخ

َ
خَارِجٌ: أ

هُ هَذَا، َ�هَشَهُ هَذَا
َ
خْطَأ

َ
 ید: نبـیـگو یم سعبدالله بن مسعود « ).۶۴۱۷. (بخاری:»أ
ه از آن، خـارج یکـھم از وسط آن، رسم نمود طور یرد و خطکرسم  یمربع صرم کا
 کیوچکھای  ه داخل مربع، قرار داشت، خطکن خط یرامون آن قسمت از ایشد. و پ یم

ه داخـل مربـع کـن خـط یا«ت بودند و فرمود: کآن، در حال حرسوی  به هکرسم نمود 
ن خـط یـرده است. اکرا احاطه  یه وکن مربع، اجل اوست یقرار دارد، انسان است. و ا

، مسـائل و کوچـکھـای  ن خطیـباشند. و ا یش میه خارج از مربع، قرار دارد، آرزوھاک
 یگـرینـد، بـه دام دکدا یـنجـات پھـا  نیاز ا یکـیاش ھستند. اگر انسان از  لاتکمش

 .»گر، خواھد افتادید یکیند، به دام آن کدا ی، نجات پیافتد. و اگر از دوم یم
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 ١٧  راه بدون بازگشت

» ٍّ تاَناَ النَّبِيُّ  سَ�نْ عَليِ
َ
غَرْقدَِ، فأَ

ْ
َ�قَعَدَ  صقَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بقَِيعِ ال

تهِِ، ُ�مَّ قَالَ:  سَ فجََعَلَ َ�نكُْتُ بمِِخْصَرَ ةٌ، َ�نكََّ ُ، وَمَعَهُ ِ�صَْرَ
َ

مَا «وََ�عَدْناَ حَوْله
 كُتِبَ 

َّ
حَدٍ، مَا مِنْ َ�فْسٍ مَنفُْوسَةٍ، إلاِ

َ
  مِنُْ�مْ مِنْ أ

َّ
نََّةِ وَالنَّارِ، وَ�لاِ

ْ
مَكَاُ�هَا مِنَ الج

وْ سَعِيدَةً 
َ
فلاَ َ�تَّكِلُ عَلىَ كِتاَبِناَ ». قدَْ كُتِبَ: شَقِيَّةً أ

َ
، أ ِ َ�قَالَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

هْلِ 
َ
 َ�مَلِ أ

َ
عَادَةِ فسََيصَُِ� إلِى هْلِ السَّ

َ
عَمَلَ، َ�مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أ

ْ
عَادَةِ،  وَندََعُ ال السَّ

قَاوَةِ، قَالَ:  هْلِ الشَّ
َ
 َ�مَلِ أ

َ
قَاوَةِ فسََيَصُِ� إلِى هْلِ الشَّ

َ
ا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أ مَّ

َ
ا «وَأ مَّ

َ
أ

ونَ لِعَمَلِ  ُ قَاوَةِ َ�ييُسَرَّ هْلُ الشَّ
َ
ا أ مَّ

َ
عَادَةِ، وَأ ونَ لِعَمَلِ السَّ ُ عَادَةِ َ�ييُسَرَّ هْلُ السَّ

َ
أ

قَاوَةِ  ۡ�طَيٰ وَ ﴿ :�َ مَّ قَرَأ. �ُ »الشَّ
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ِ  ٥�ََّ�ٰ ٱفأَ قَ ب هُ  ٦ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱوَصَدَّ ُ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

ىٰ   ید: برایفرما یم س یعل« .)۱۳۶۲ةَ. (بخاری:یالآ .]۷-۵ل: ی[الل ﴾٧للِۡيُۡ�َ
ف آورد یتشر صم. رسول الله یرفته بود ،ع غرقدیقبرستان بقبه  یا هع جنازییتش

و در دست داشت  ییعصاه ک صالله  . رسولمیاو نشست اطرافز یما ننشست.  و
چ یست و اصلا ھیان شما نیدر م یسک«فرمود:  ،زد ین میآھسته بر زمآن را  کنو

ن شده و سعادت یگاھش در بھشت و دوزخ، معیه جاکنیوجود ندارد، مگر ا یانسان
پس چرا عمل رسول خدا!  یارد: کعرض  یکی». ده استین گردییو شقاوتش، تع

دام از ما، اھل سعادت کرا ھر یزم؟ ینکل نکتو ،ر خودیتقدم و به ینار نگذارک را
 رود و اگر، اھل شقاوت باشد، یعمل اھل سعادت، م یباشد، خود به خود بسو

 .»رود یعمل اھل شقاوت مسوی  به
 ،یکاعمال ناھل سعادت، انجام  یست، براین نیچن«فرمود:  صرسول الله 

 سپس،». گردد یمآسان  ،اب اعمال بدکتشقاوت، ار اھل یبرا ، وشود یآسان م

ۡ�طَيٰ وَ ﴿ :فرموده را تلاوت ین آیا صآنحضرت 
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
قَ  ٥�ََّ�ٰ ٱفأَ وَصَدَّ

 ِ هُ  ٦ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱب ُ ىٰ  ۥفَسَنُيَّ�ِ ه (در راه کس کاما آن « .»]۷-۵ل: ی[الل ﴾٧للِۡيُۡ�َ
ند. ما کق ی) را تصدی(الھ یکن یرد. و جزایش گیپ یارکزیند و پرھکخدا) انفاق 
 .»میدھ یقرار م یر آسانیاو را در مس

ُ «تی: یو در روا
َ

َ له وْ لمَِا �سُرِّ
َ
ُ أ

َ
 .)۶۵۹۶. (بخاری:»كُلٌّ َ�عْمَلُ لمَِا خُلِقَ له

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ١٨

 ھـرکس، ایـ و اسـت. شده دهیآفر آن، یبرا که دھد یمانجام  را یعمل ھرکس،«
 .»است سریم شیبرا که دھد یم انجام را یکار ھمان

جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  لمَۡوۡتِ� ٱُ�ُّ َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ ﴿.
ُ
َ�مَن زحُۡزِحَ عَنِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱ��َّمَا توَُفَّوۡنَ أ

دۡخِلَ  �َّارِ ٱ
ُ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱَ�قَدۡ فَازَۗ وَمَا  ۡ�َنَّةَ ٱوَأ ۡ�يَا [آل عمران:  ﴾١٨٥لۡغُرُورِ ٱإِ�َّ مََ�عُٰ  �ُّ

١٨٥[. 
امت یامل در روز قکو شما پاداش خود را بطور  ؛چشد میسی مرگ را کھر «
ه از آتش (دوزخ) دور شده، و به بھشت وارد شوند نجات کھا  د گرفت; آنیخواھ

 .»ستیب نیه فریزی جز سرمایا، چیاند و زندگی دن افته و رستگار شدهی
آری آدمی که فوت کرد مردم جنازه او را بر دوش خود حمل و او را به «

بعد از آن چه؟ ھمه چیز خاتمه یافت مردم به قبر تو ». سپارند میخاک 
ھا  آنھای  گردند و تو صدای کفش ھایشان بر می و بطرف خانه«پشت کرده 

کنند و سپس تُو را  ات در سوگ تو گریه می شنوی چند روزی خانواده را می
 برند. از یاد می

ته شدی و از قبر تو تنھا میمانی. حال فکر کن که اگر دوباره برانگیخ
کنی؟ سیگار؟ خلافکاری و مزاحمت؟ آواز و  برخاستی چه چیزی را آرزو می

را ھا  ترانه؟ آرایش و خودنمایی، یا طاعت و عبادت؟ به خود فکر کن، و این
شود. چه  در نظر بیاور. بیاد بیاور که در قبر از اعمال و کردارت سوال می

) فیلم، ھزاران ٦٠) ترانه، (٢٠(ای؟ آن وقت چه پاسخی خواھی داد؟  آورده
رسند، و اعمال صالحی که از  سیگار. یا نمازھا و دعا و صلواتی که بدادت می

. مرگ بعنوان »فى بِالمَْوتِْ وَاعِظاً ك«مند شوی و بتو نفع رسانند.  آن بھره
زاد و توشه آماده » بدون بازگشت«موعظه و پند کافی است. برای این سفر 

ادِ ٱفإَنَِّ خَۡ�َ ﴿ ھترین توشه تقواست.کن ھمانا بحقیقت ب [البقرة:  ﴾�َّقۡوَىٰ ٱ لزَّ

 .»اری استکزین زاد و توشه، پرھیه بھترک« .]١٩٧
ْ ٱوَ ﴿ ِۖ ٱيوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  �َّقُوا ا كَسَبَتۡ وَهُمۡ َ�  �َّ ٰ ُ�ُّ �فَۡسٖ مَّ ُ�مَّ توَُ�َّ

 



 ١٩  راه بدون بازگشت

 .]٢٨١[البقرة:  ﴾٢٨١ُ�ظۡلَمُونَ 
ه در آن روز، شما را به سوی خدا کد) ید (و بترسیزیروزی بپرھو از «
امل باز پس داده کس، آنچه انجام داده، به طور کگردانند; سپس به ھر  بازمی

ج اعمال ینند، نتایب ستم نخواھد شد. (چون ھر چه میھا  شود، و به آن می
 . »)خودشان است

 توضیح:
شود که در آن  بقیع قبرستانی است در مدینه و به جایی گفته می

 درختان و گیاھان گوناگون باشد. 
بقیع الغرقد: که در حدیث آمده چون در آن قبرستان گیاھی بنام غرقد 

 زیاد است به بقیع غرقد مشھور است. 
غرقد نام گیاھی است که به فارسی دیوخار نام دارد. گیاھی است دارای 

سفید و بنفش و قرمز و صورتی و زرد دیده ھای  کامل و به رنگی ھا برگ
) گونه از آن شناخته شده است. که ھمگی در نواحی گرم و ٧٠شود و ( می

 رویند.  معتدل می
 (فرھنگ معین جلد دوم).

 



 

 

 

 

 

 پاک کنندگان گناهان

 کند خطا و گناھان را محو میی که یھا خصلت
 ترجمه:
 ئاتیمذھبات الس

 ف:یتأل
 احیصالح بن عبدالله الص
کند که گناھان را محو، و از  (مطالب زیر) تو را بسوی کارھایی ھدایت می

 برد. بین می

رضِْ  اْ�نَ آدَمَ لوَْ لَقَيتَْ�ا يَ  :وَتعَالى كقالَ االله تبَارَ « :ترک شرک -١
َ ْ
بمِِثلِْ الأ

 ).مسلم(. »ةملء الأرض مغفربِ  كقيتُ يئاً لَ شَ  بي ك�شر لاَ ا خَطايَ 
فرموده: ای بنی » در حدیث قدسی«فرماید: که خداوند  می صپیامبر «

آدم اگر به اندازه کره زمین خطا و گناه داشته اما شریکی برایم قائل 

 . »پذیرم نشده باشی شما را با دنیایی از گذشت و مغفرت بحضور می

جمعة إلى ـخمس والـالصلوات ال«: و نماز جمعهنماز پنجگانه،  -٢
 ءبائر، ما من امریكما بينهن إذا اجتنبت الـفرات ل�جمعة مـال

 �تو�ة فيحسن وضوءَها وخشوعها وركمسلم تحضره صلاة م
َّ
وعها إلا



 ٢١  پاک کنندگان گناهان

. »هكلالدهر  كب�ة وذلكما قبلها من الذنوب ما لم يؤتَ ـفارة لكنت كا
پنجگانه و نماز ھای  فرماید: ادای نماز می صرسول الله « .)البخاری(

باشند  جمعه تا جمعه بعد، کفاره گناھان (صغیره) فاصله بین خود می
بشرطیکه از گناھان کبیره پرھیز شود. ھر مسلمانی که به ھنگام آمدن 

امل وضو بگیرد، و رکوع و سجود را نیکو بجا آورد، و کوقت نماز مرتب و 
بشرطیکه بسوی گناھان کبیره نرود نمازھایش خاشع و خاضع باشد. 

  .»برای ھمیشه کفاره گناھان گذشته او خواھد بود
تَى النَّبِيَّ سعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ نماز: 

َ
ةٍ ُ�بلَْةً، فأَ

َ
صَابَ مِنِ امْرَأ

َ
نَّ رجَُلا أ

َ
 ص: أ

نزَْلَ اللَّـهُ 
َ
خْبَرَهُ، فأَ

َ
قمِِ ﴿ :فأَ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ ۡلِ� ٱوَزُلَفٗا مِّنَ  �َّهَارِ ٱطَرََ�ِ  لصَّ إنَِّ  �َّ

ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱ ،  ]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ ِ هَذَا؟  إليَّ قَالَ الرَّجُلُ: ياَ رسَُولَ ا�َّ
تِي كُلِّهِمْ «قَالَ:  مَّ

ُ
 ی: شخصدیگو یم سابن مسعود « ).۵۲۶. (بخاری:»لِجمَِيعِ أ

 !رسول خدا یآمد و گفت: ا ص الله  بعد از آن، خدمت رسول .دیرا بوس یزن
ه را نازل فرمود: ین آیخداوند ا ،ست؟ آنگاهیچف یلکت ،ما هشد یین خطاینچب کمرت

ئات (و آثار یه حسنات، سکل شب، نماز را برپا دار; چرا یدر دو طرف روز، و اوا«
 ۀژیو ،مکن حیا ایآ !الله  رسول یرد: اکسؤال  ،آن شخص .»برند ن مییرا) از بھا  آن

امت من  ی ه شمال حال ھمهکر، بلیخ«فرمود:  صه الل  من است؟ رسول
 .»»است

وَْ «: ص قَالَ رسَُولُ ا�َّ انجام دادن دو رکعت با خشوع:  -٣
َ

� 
َ
أ مَنْ توَضََّ

ُ مَا 
َ

ث ِ�يهِمَا َ�فْسَهُ غُفِرَ له عَتَْ�ِ لا ُ�دَِّ
ْ
مَ مِنْ وضُُوِ� هَذَا ُ�مَّ صَ�َّ رَ� َ�قَدَّ

، مانند سکھر«فرموده است:  صرسول الله « .)١٥٩. (بخاری:»ذَنبِْهِ 
عت نماز بخواند، خداوند کدو ر ،و با اخلاصرد یبگوضو  من، ین وضویا

 .»»قرار خواھد داد عفورا مورد  شا هتمام گناھان گذشت
لاةُ « روزه: -۴ رُهَا الصَّ هِ وجََارهِِ تَُ�فِّ ِ

َ
هْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلد

َ
فتِنَْةُ الرَّجُلِ فِي أ
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مْرُ وَالنَّْ�ُ 
َ
دَقَةُ وَالأ وْمُ وَالصَّ ه ک ییھا فتنه« ).۵۲۵. (بخاری:»وَالصَّ

نماز،  هلیبه وس شود یه میه زن، فرزند، ثروت و ھمسایر مرد از ناحیگ دامن

 .»ن خواھند رفتیر از بکاز من ینھ معروف وامر به  روزه، صدقه، و
هِ  :روزه ماه رمضان -۵ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً «: صقَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ُ مَا َ�قَدَّ
َ

 ص رسول الله .)۳۸. (بخاری: »وَاحْتِسَاباً غُفِرَ له
 حصول اجر و یبرا مان ویا یه ماه رمضان را از روک یسک« فرمود:

 .»شوند یده میآمرز ش،ا هرد، گناھان گذشتیروزه بگ ،پاداش
ُ مَا «» تروایح« قیام رمضان -٦ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهَ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ماه  س،کھر « فرماید: می ص پیامبر .)٣٧. (بخاری:»َ�قَدَّ
تمام گناھان  ،در عبادت بگذراند ،رمضان را بقصد حصول ثواب کمبار

  .»قرار خواھند گرفتعفو مورد  ش،ا هگذشت
بِي هُرَ�ْرَةَ  قدر:ھای  بیداری و بر پاداشتن شب -۷

َ
قَالَ: قَالَ رسَُولُ  س َ�نْ أ

مَ مِنْ « :ص االله ُ مَا َ�قَدَّ
َ

قَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ له
ْ
لَْةَ ال

َ
مَنْ َ�قُمْ لي

 الله ه رسولکت است یروا س رهیھر واز اب .)۳۵. (بخاری:»ذَنبِْهِ 

 یعنی(زنده نگاه دارد،  ،شب قدر را بقصد ثواب ،سکھر «فرمود:  ص
 مورد ش،ا هگناھان گذشت ۀھم )،دبر بسر یآن شب را در عبادت و بندگ

 .»قرار خواھند گرفتعفو 
حتسب على أصيام يوم عرفة «، »روز قبل از عید«، روزه روز عرفه -٨

رَ السنة �االله أن يُ  (الترمذی و ابن ما . »التي قبله والسنة التي بعدهفِّ
فرماید: روزه روز عرفه کفاره گناھان  می صپیامبر « .جه و الحاکم)

 . »باشد سال قبل و سال بعد از خود می

حتسب على أصيام يوم عاشوراء «» عاشورا« ) ماه محرم۱۰روزه روز ( -٩

 



 ٢٣  پاک کنندگان گناهان

رَ السن�ن يُ أاالله  ابن ماجه  ،ترمذی، بوداودأ. (»قلبها التي ةفِّ
کفاره گناھان سال قبل از » روز دھم ماه محرم«روزه عاشورا « وحاکم).

 . »خود است

دَق« صدقه: -١٠ طَيئَ  ةُ الصَّ
ْ
ء النّارُ  ماك ةَ ُ�طْفِىءُ الخ ». ماءُ  ْـال ُ�طْفِىُ

کند ھمانطور که آب  صدقه گناھان را محو و نابود می« .(الترمذی)

 . »ندک آتش را خاموش می

هْلِ النَّارِ ياَ مَعْشَرَ «
َ
ْ�ثَرَ أ

َ
رِ�تُُ�نَّ أ

ُ
إِ�ِّ أ

ْ�نَ، فَ  .)هیمتفق عل( .»النِّسَاءِ تصََدَّ
 .»دمیاھل دوزخ دترین  شیرا شما را بید. زیگروه زنان ! صدقه دھ یا«

هِ وجََارِهِ « امر بمعروف و نھی از منکر: -۱۱ ِ
َ

هْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلد
َ
فتِنَْةُ الرَّجُلِ فِي أ

رُهَا  مْرُ وَالنَّْ�ُ تَُ�فِّ
َ
دَقَةُ وَالأ وْمُ وَالصَّ لاةُ وَالصَّ  .)۵۲۵. (بخاری:»الصَّ

ه یه زن، فرزند، ثروت و ھمسایر مرد از ناحیگ دامنه ک ییھا فتنه«
ر از کاز من ینھ امر به معروف و نماز، روزه، صدقه، و هلیبه وس شود یم

 .»ن خواھند رفتیب
بِي هُرَ�ْرَةَ  آمین گفتن: -۱۲

َ
نَّ النَّبِيَّ  :سَ�نْ أ

َ
نَ الإِمَامُ «قَالَ:  صأ مَّ

َ
إِذَا أ

مَ مِنْ  ُ مَا َ�قَدَّ
َ

مَِ� المَْلائَِ�ةِ، غُفِرَ له
ْ
مِينُهُ تأَ

ْ
نُوا، فَإنَِّهُ مَنْ وَاَ�قَ تأَ مِّ

َ
فأَ

فرمود:  صالله   د: رسولیگو یم سره یابوھر« ).۷۸۱. (بخاری:»ذَنبِْهِ 
س کن ھر یرا آمید. زیین بگویز آمین گفت، شما نیامام آم هک یھنگام«
ده یاش، آمرز گذشتهگناھان فرشتگان باشد، تمام ن یه ھمزمان با آمک

ن یز آمیفرشتگان ن ،ن امامیه بعد از آمکاست  ی(گفتن». شود می

 .)مترجم( .»)ندیگو یم

بِي هُرَ�ْرَةَ « گفتن این ذکر: -۱۳
َ
ِ  سَ�نْ أ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
إِذَا قَالَ قَالَ:  صأ

مَْدُ، فَإنَِّهُ مَنْ 
ْ
دَهُ َ�قُولوُا: اللَّـهُمَّ رَ�َّنَا لكََ الح الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّـهُ لمَِنْ حَمِ
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مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ُ مَا َ�قَدَّ ُ قَوْلَ المَْلائَِ�ةِ، غُفِرَ لهَ . »وَاَ�قَ قَوْلهُ
فرمود:  صالله   د: رسولیگو یم سره یابوھر« ).۷۹۶(بخاری:

اللَّـهُمَّ رَ�َّنَا د، شما (یگو ی) ممِدَهُ ـسَمِعَ اللَّـهُ لمَِنْ حَ ه امام (ک یھنگام
مَْدُ 

ْ
اللَّـهُمَّ رَ�َّنَا لكََ شما ھمزمان با ( ۀن گفتید. اگر ایی) بگولكََ الح

مَْدُ 
ْ
قرار عفو شما مورد  ۀشود، تمام گناھان گذشت اداه ک) ملائالح

 .»خواھند گرفت
بَي هُرَ�رَْةَ « مقبول:حج مبرور و  -۱۴

َ
 ص قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  سعن أ

هُ «َ�قُولُ:  مُّ
ُ
تهُْ أ َ ، فَلَمْ يرَْفُثْ، وَلمَْ َ�فْسُقْ، رجََعَ كَيَوْمِ وَلدَ ِ . »»مَنْ حَجَّ ِ�َّ

 ص الله  ه رسولکدم ید: شنیگو یم سره یابوھر« .)۱۵۲۱بخاری: (
و  یمقاربت جنس د و ازیخدا حج نما) یبخاطر (رضا ،سکھر«فرمود: 

ت نشود، چنان یب معصکد و مرتیز نمایمقدمات آن، (در زمان حج) پرھ

 .»»تازه از مادر، متولد شده است ییه گوکشود  یم کاز گناه پا
نََّـ«

ْ
 الج

َّ
ُ جَزَاءٌ إِلا

َ
ورُ ليَسَْ له جَُّ المَْبْرُ

ْ
 حـج مقبـول« .)۱۷۷۳. (بخـاری:»ةُ الح

 .»جز بھشت ندارد یپاداش
هُ َ�نهُْ « و گرفتاری: اندوه -١٥  حَاتَّ اللّـَ

َّ
ذًى إلاِ

َ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يصُِيبُهُ أ

جَرِ  اَتُّ وَرَقُ الشَّ
َ

 یھر مسلمان« .)٥٦٤٧. (بخاری:»خَطَاياَهُ، كَمَا تح
ه کزد ھمانگونه یر ید، خداوند گناھانش را می، گرفتار آیبتیه به مصک

 .»زندیر یبرگ درختان، م
بِي سَعِيدٍ «

َ
بِي هُرَ�ْرَةَ َ�نْ أ

َ
دُْرِيِّ وَأ

ْ
مَـا يصُِـيبُ «قَـالَ:  ص عَنِ النَّـبِيِّ  س الخ

، حَـتىَّ  ذًى وَلا َ�ـمٍّ
َ
المُْسْلِمَ مِـنْ نصََـبٍ وَلا وصََـبٍ، وَلا هَـمٍّ وَلا حُـزْنٍ، وَلا أ

رَ اللَّـهُ بهَِا مِنْ خَطَاياَهُ   َ�فَّ
َّ
وْكَةِ �شَُاكُهَا، إِلا د یابوسـع« ).۵۶۴۲(بخاری:. »الشَّ

مسـلمان، دچـار «فرمـود:  صرم کـا ینـد: نبـیگو یم بره یو ابو ھر یخدر
ه کنیشود مگر ا ینم یو غم ی، گرفتاری، ناراحتی، نگرانیماری، بیچگونه خستگیھ
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» خلـد یش مـیه به پـاک یخار یبخشد. حت یآنھا، گناھانش را م ۀلیخداوند به وس
 .»شود) یگناھانش م ۀفارک(باعث 

� كما يذهب الكآدم  الحَ� فإنَّها تذهب خطايا ب� �سبي لا« تب: -١٦
فرماید: تب را دشنام  می صرسول الله « .)مسلم(. »خبث الحديد

زداید،  ندھید چون بیماری تب بسان کوره آھنگری که زنگ آھن را می

 . »کند گناھان را محو می

قمِِ ﴿نیک: ھای  اعمال صالح و کردار
َ
لَوٰةَ ٱوَأ وَزُلفَٗا مِّنَ  �َّهَارِ ٱطَرََ�ِ  لصَّ

ۡلِ� ٱ ّ�ِ ٱيذُۡهِۡ�َ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱإنَِّ  �َّ ل یدر دو طرف روز، و اوا« .]۱۱۴[ھود:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
  .»برند ن مییرا) از بھا  ئات (و آثار آنیه حسنات، سکچرا  ؛ شب، نماز را برپا دار

بِي هُرَ�رَْةَ « عمره: -۱۷
َ
ِ  سَ�نْ أ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
عُمْرَةِ  صأ

ْ
 ال

َ
عُمْرَةُ إلِى

ْ
قَالَ: ال

نََّةُ 
ْ
 الج

َّ
ُ جَزَاءٌ إِلا ورُ ليَسَْ لهَ جَُّ المَْبْرُ

ْ
ارَةٌ لمَِا بيَنْهَُمَا وَالح . »»كَفَّ

 صالله   ه رسولکت است یروا سره یاز ابوھر« ).۱۷۷۳(بخاری:
 یفاره گناھانکموجب بخشش و  ،گریعمره تا عمره د یک«فرمود: 

جز  یو حج مقبول پاداش .اند انجام گرفته ،دو عمره آنان یه مکشود  یم

 .»»بھشت ندارد
 ذنب  كّل غفر للشهيد يُ « شھادت در راه خدا: -١٨

َّ
ينْ إلا  .. (مسلم)»الدَّ

فرماید: ھمه گناھان کسی که در راه خدا شھید  می صرسول اکرم «

 . »شود شود بجز بدھی و قرض آمرزیده می می

اءِ بنِْ عَازبٍِ  عَنِ « گفتن این ذکر ھنگام خواب: -۱۹ بَرَ
ْ
قَالَ: قَالَ  س ال

لاةِ، ُ�مَّ «: صالنَّبِيُّ   وضُُوءَكَ للِصَّ
ْ
أ َ�يتَْ مَضْجَعَكَ َ�تَوضََّ

َ
إذَِا أ

كَْ، 
َ

سْلمَْتُ وجَِْ� إلِي
َ
ْ�مَنِ، ُ�مَّ قلُِ: اللَّـهُمَّ أ

َ
كَ الأ اضْطَجِعْ عَلىَ شِقِّ

كَْ لا 
َ

كَْ، رَْ�بةًَ وَرهَْبَةً إلِي
َ

تُ ظَهْرِي إلِي
ْ
أَ
ْ
لج

َ
كَْ، وَأ

َ
مْرِي إلِي

َ
وَفَوَّضْتُ أ

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٢٦

 
َ
تَ،  مَلجَْأ

ْ
نزَْل

َ
ي أ ِ

َّ
كَْ، اللَّـهُمَّ آمَنتُْ بِِ�تاَبِكَ الذ

َ
وَلا مَنجَْا مِنكَْ إلاِ إلِي

فِطْرَةِ، 
ْ
نتَْ عَلىَ ال

َ
لَْتِكَ فأَ

َ
رسَْلتَْ، فَإنِْ مُتَّ مِنْ لي

َ
ي أ ِ

َّ
وَ�نِبَِيِّكَ الذ

مُ بِهِ 
دُْ�هَا عَلىَ النَّ »وَاجْعَلهُْنَّ آخِرَ مَا َ�تكََلَّ ا بلَغَْتُ:  صبِيِّ ، قَالَ: فَرَدَّ فَلمََّ

تَ، قُلتُْ: وَرسَُولكَِ، قَالَ: 
ْ
نزَْل

َ
ي أ ِ

َّ
لا، «اللَّـهُمَّ آمَنتُْ بِِ�تاَبِكَ الذ

رسَْلتَْ 
َ
ي أ ِ

َّ
ت یروا ساز براء ابن عازب « ).۲۴۷. (بخاری:»»وَنبَِيِّكَ الذ

امل ک یفرمود: قبل از رفتن به رختخواب، وضو ص رمکا ینبه کاست 

سْلمَْتُ «ن دعا را بخوان: یراست بخواب و ا یپھلور و بر یبگ
َ
اللَّـهُمَّ أ

كَْ، رَْ�بةًَ 
َ

تُ ظَهْرِي إلِي
ْ
أَ
ْ
لج

َ
كَْ، وَأ

َ
مْرِي إلِي

َ
كَْ، وَفَوَّضْتُ أ

َ
وجَِْ� إلِي

كَْ، اللَّـهُمَّ آمَنتُْ 
َ

 وَلا مَنجَْا مِنكَْ إلاِ إلِي
َ
كَْ لا مَلجَْأ

َ
وَرَهْبةًَ إلِي

ي  ِ
َّ

ابِكَ الذ
رسَْلتَْ بِِ�تَ

َ
ي أ ِ

َّ
تَ، وَ�نِبَِيِّكَ الذ

ْ
نزَْل

َ
خوف و ! با پروردگارا«. »أ

 و سپارم یگردانم و تمام امورم را به تو م یتو برم یبسوام را  چھره ،رجاء
، خشم و غضبتھنگام ه کدارم ن یقیدانم. و  یتو را پشت و پناه خود م

ه ک یامبریو پ یه نازل فرمودک یتابکبه  !تو ندارم. پروردگاراجز  یپناھ
(با ، بر فطرت یریبممان آوردم). اگر در ھمان شب یا ،یمودث نمبعو

 لام خود قرار بده.کن یت را آخرلامجن ی. ایا رفته ایاز دنمان) یا

 یوقتخواندم.  ص رمکا ن دعا را نزد رسولید: ایگو یم) براء(یراو

 .»بـِنـَبِيِّكَ آمَنتُْ : بگو: «فرمود صآنحضرت  ،آمَنتُْ برِسَُوْلكَِ گفتم: 
 .»ببرار کرا ب ینب ۀلمک، لفظ رسول یبجا یعنی

 هِ دِ مْ بِحَ وَ  االلهِ  انَ حَ بْ سُ  الَ قَ  نْ مَ «: سبحان الله گفتن«یاد خدا و تسبیح  -٢٠
 .)مسلم(. »رحْ البَ  دِ �َ زَ  ثلُ مِ  نَ كا نْ �وَ  اهُ ايَ طَ خَ  تْ اطَ حَ  ةٍ رَ مَ  ئةُ أمِ  ومٍ يَ  في

 االلهِ  انَ حَ بْ سُ فرماید: کسی که در روز صد بار بگوید:  می صپیامبر «
عیبی و ستایش خدای را. گناھانش آمرزیده  یعنی پاکی و بی هِ دِ مْ بِحَ وَ 
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 .»شود اگر چه به کثرت کف دریا باشد می
» َ�

َ
  زُ عْجَ أ

َ
  ومٍ يَ  كلَّ  بَ سِ �يَ  نْ أم �دُ حَ أ

َ
ُ ةٍ نَ سَ حَ  فَ لّ أ  مِ  حُ بِّ سَ . �

َ
َ  ئةُ أ  ةٍ بيحَ سْ �

ُ  بُ تَ كيُ �َ 
َ

  له
َ
  هُ نْ �َ  طُ ُ�َ وَ  نةٍَ سَ حَ  لفَ أ

َ
 صپیامبر « .. (مسلم)»ةٍ ئَ يْ طِ خَ  فَ لَ أ

ه ھر روز ھزار حسنه کسب کند؟ پس در کی از شما ناتوان است یکفرماید آیا  می
استه کھر روز صد بار بگوید: سبحان الله، صد حسنه را کسب، و صد گناه از او 

 . »شود می
أ « نماز جماعت: -٢١  ةالصلا إلىسبغ الوضوء ثم مشى أف ةللصلامن توَضََّ

مسجد َ�فَرَ ـال و فيأ ةجماعـو مع الأفصَلاها مع الناس  ةتو�كالم
ُ ذنو�ه فرموده است: ھر کس وضوء  صپیامبر «. )مسلم(. »االلهُ لهَ

کاملی بگیرد بعداً برای ادای نماز واجب براه افتد آن را با مردم یا با 

 . 1»نماید اوند گناھانش را عفو میجماعت و یا در مسجد بخواند خد

من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من « وضوء زیبا و کامل: -22
فرمود:  صپیامبر « . (مسلم).»ظفارهأجسده حتى تخرج من تحت 

ھر کس وضوء بگیرد و وضوءش کامل و زیبا باشد خداوند گناھان او را 
ھایش خارج  گناھانش از تن او حتی از زیر ناخن«نماید.  محو می

 .»»شود می
لا « ھا، رفت و آمد مسجد و انتظار نماز: وضوء کامل به ھنگام سختی -٢٣

َ
أ

يمَحُو االله به الخطايا و�رفع به الدرجات؟ قالوا ب� يا  م على ما�لُّ دأ
 ،المَساجد إلىالخطَا  ةثر�و ،رهكاسباغ الوضوء على المإ :قال ،رسولَ االله

حرف او بمعنی یا که در حدیث وجود دارد در اصطلاح علم حدیث تشکیک راوی  -١
داند که پیامبر ھنگام بیان این حدیث فرموده: مع الناس  است، یعنی راوی دقیق نمی

المسجد. یعنی فقط یکی از آنھا را بیان فرموده اما راوی در شک  ییا مع الجماعه یا ف
 است. پس در اینگونه موارد (او) یا بمعنی ترتیب نیست.
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. »، فذل�م الر�اطالرّ�اطم �فذل ة،بعد الصلا ةوانتظار الصلا
نم کی یاکرم فرمود: آیا به شما به چیزی راھنما صرسول « .(مسلم)

برد؟ عرض کردند  که گناھان را پاک و منزلت و درجات انسان را بالا می
ھا(شدت سرما،  آری ای رسول خدا، فرمود: وضو گرفتن به ھنگام سختی

یگر پس از نماز فعلی. و...)، رفت و آمد زیاد به مسجد، و انتظار نماز د

 .»ھستند ریسمان برای چنگ زدن (رباط یعنی ربط دھنده)ھا  این
 لان أشهد أ :مؤذنـمن قال ح� �سمع ال« گفتن این ذکر بعد از اذان: -٢٤

�  
َّ
نَّ ُ�مََداً عبده ورسوله رضيت باالله ر�اً  كشَر� حدَهُ لااالله وَ  إلا

َ
ُ وَأ

َ
له

ُ ذنبه
َ

 صپیامبر «. . (مسلم)»و�محمد رسولاً و�الاسلام ديناً غُفِرَ له
فرماید: کسی که به ھنگام شنیدن أذان ذکر فوق را بگوید، گناھانش  می

 .»شود آمرزیده می
نیاز است و محمد  دھم که خدا یکتا و بی معنی ذکر: من ھم گواھی می

 صبنده و فرستاده اوست و راضیم به اینکه الله پروردگار من و محمد 
 پیامبر، و اسلام دین من است). 

من سبَّح االله في دبر « واجب:ھای  گفتن و خواندن این ذکر بعد از نماز -٢٥
ثلاثاً وثلاث�. و�بر االله ثلاثاً  مد االلهـكل صلاة ثلاثاً وثلاث�. وح

مائة: لا � إلا االله ـوثلاث�. فتلك �سعة و�سعون. وقال، تمام ال
 ،وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،وحده لا شر�ك له. له الملك

رسول « ).هیمتفق عل. (»غفرت خطاياه و�ن كانت مثل ز�د البحر

سبحان ار بگوید ) ب٣٣فرماید: ھر کس پس از ھر نماز ( می صالله 
) بار بگوید الله اکبر که جمعاً ٣٣، و(الحمد الله) بار بگوید ٣٣، و(االله
ذکر را به صد مرتبه «) و برای اینکه صد را تمام کند ٩٩شود ( می

لا � إلا االله وحده لا شر�ك له. له ) بگوید: ٩٩در آخر این (» برساند
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یچ خدایی بحق یعنی ھ ،وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،ملكـال
نیاز است. عظمت و ستایش لایق اوست و بر ھر  جز او نیست تنھا و بی

چیزی قادر است. گناھانش اگر به مانند کف دریا ھم زیاد باشد آمرزیده 

 . »شود می

قال « دست مالیدن و مسح رکن یمانی و حجر الاسود و طواف کعبه: -٢٦
 ،للخطايا ةٌ فارك� ن�مَسْحَهُما ای الر إنَّ يقول  صابن عمر سَمْعِتُهُ 

 فأحصاه  :وسمعته يقول
ً
سْبوعا

ُ
 ة،عتق رقبكن كامن طاف بهذا البيتِ أ

 خری أولا يرفع  قدماً  عُ ضَ وسمعته يقول: لا يَ 
َّ
االله عنه  طَ حَ  إلا

ابن عمر « . (الترمذی والنسائی).»ةتب له بها حسن�و ة،خطيئ

رکن «و فرمود. ھمانا مسح آن د شنیدم که می صگوید از پیامبر  می
فرمود: کسی که  کفاره گناھان است، و شنیدم می» یمانی وحجرالاسود

ای را  ای طواف نماید بمانند این است که بنده ھفته» کعبه«این خانه را 
دارد مگر اینکه  فرمود: ھیچ قدمی بر نمی آزاد کرده است، و شنیدم می

ای برای وی  خداوند گناھی از گناھان وی را بخشوده و یا حسنه

 . »نویسد می

ن أفيه لغََطُه فقال قبل  ثرك�لس ف من جلس في« کفاره مجلس: -٢٧
  �ن لا أشهد أ كاللهّم وبحمد ك: سبحانكيقوم من �لسه ذل

َّ
إلا

ْ  كستغفرأنت أ
َ

 غُ  كوأتوب إلِي
ّ

. »ك�لسه ذل ن فيكاله ما  رَ فِ إلا
فرمود: کسی که در مجلسی بنشیند که در  صپیامبر « .(الترمذی)

آن سخنان مختلفی رد و بدل شود، قبل از ترک آن مجلس دعای فوق 

 .»بخشاید را بخواند خداوند آنچه که از گناھان در آن مجلس گذشته می
بِي هُرَ�رَْةَ « مجالس ذکر: -۲۸

َ
ِ  سَ�نْ أ ِ : «صقَالَ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ إنَِّ ِ�َّ

إِذَا وجََدُوا قَوْمًا مَلائَ�ةً َ�طُ 
كْرِ، فَ هْلَ الذِّ

َ
رُقِ، يلَتْمَِسُونَ أ وفوُنَ فِي الطُّ
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وَ�هُمْ   حَاجَتُِ�مْ، قَالَ: َ�يَحُفُّ
َ

وا إِلى ، َ�نَادَوْا: هَلمُُّ َ يذَْكُرُونَ ا�َّ
عْ 

َ
لهُُمْ رَ�ُّهُمْ ـ وَهُوَ أ

َ
ْ�يَا، قَالَ: فيَسَْأ مَاءِ الدُّ  السَّ

َ
جْنِحَتِهِمْ إلِى

َ
لمَُ مِنهُْمْ ـ: بأِ

ونكََ، وََ�مَْدُونكََ،  ُ مَا َ�قُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: َ�قُولوُنَ: �سَُبِّحُونكََ، وَ�َُ�برِّ
ِ مَا  وِْ�؟ قَالَ: َ�يقَُولوُنَ: لاَ، وَا�َّ

َ
دُونكََ، قَالَ: َ�يقَُولُ: هَلْ رَأ وَُ�مَجِّ

وِْ�؟ قَ 
َ
وْكَ. قَالَ: َ�يقَُولُ: وََ�يفَْ لوَْ رَأ

َ
شَدَّ رَأ

َ
وْكَ كَانوُا أ

َ
الَ: َ�قُولوُنَ: لوَْ رَأ

ْ�ثَرَ لكََ �سَْبِيحًا. قَالَ: َ�قُولُ: 
َ
مِْيدًا، وَأ

َ
شَدَّ لكََ َ�مْجِيدًا وَتح

َ
لكََ عِبَادَةً، وَأ

وْهَا؟ قَالَ: 
َ
نََّةَ، قَالَ: َ�قُولُ: وَهَلْ رَأ

ْ
لوُنكََ الج

َ
لوُِ�؟ قَالَ: �سَْأ

َ
َ�مَا �سَْأ

وْهَا؟ َ�قُولوُنَ: لاَ 
َ
�َّهُمْ رَأ

َ
وهَْا. قَالَ: َ�قُولُ: فَكَيفَْ لوَْ �

َ
ِ ياَ ربَِّ مَا رَأ ، وَا�َّ

شَدَّ لهََا طَلبَاً، 
َ
شَدَّ عَلَيهَْا حِرصًْا، وَأ

َ
وْهَا، كَانوُا أ

َ
�َّهُمْ رَأ

َ
قَالَ: َ�قُولوُنَ: لوَْ �

ْ�ظَمَ ِ�يهَا رَْ�بةًَ. قَالَ: فمَِمَّ َ�تَعَوَّذُونَ؟ قَالَ 
َ
: َ�قُولوُنَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: وَأ

وْهَا. قَالَ: َ�قُولُ: 
َ
ِ ياَ ربَِّ مَا رَأ وْهَا؟ قَالَ: َ�قُولوُنَ: لاَ، وَا�َّ

َ
َ�قُولُ: وَهَلْ رَأ

شَدَّ 
َ
شَدَّ مِنهَْا فِرَارًا، وَأ

َ
وْهَا كَانوُا أ

َ
وْهَا؟ قَالَ: َ�قُولوُنَ: لوَْ رَأ

َ
فَكَيفَْ لوَْ رَأ

�ِّ قدَْ َ�فَرْتُ لهَُمْ. قَالَ: َ�قُولُ لهََا َ�اَفَةً 
َ
شْهِدُُ�مْ �

ُ
. قَالَ: َ�يقَُولُ: فأَ

مَلكٌَ مِنَ المَْلاَئَِ�ةِ: ِ�يهِمْ فلاُنٌ ليَسَْ مِنهُْمْ، إِ�َّمَا جَاءَ لِحاَجَةٍ. قَالَ: 
لَُسَاءُ لا �شَْقَى بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 

ْ
 سره یابوھر« .)۶۴۰۸. (بخاری:»هُمُ الج

ھا  ه در راهکدارد  یخداوند، فرشتگان«فرمود:  صد: رسول الله یگو یم
را  یگردند. ھرگاه، گروھ یران مکھستند و بدنبال ذا یمشغول گشت زن

ند: به یگو یزنند و م یگر را صدا میدیکاند،  اد خدا مشغولیه به کنند یبب
شان یر بالھایا زیران را تا آسمان دنکم. آنگاه، ذایدیھدف خود رس

داند از فرشتگان  یه حال بندگانش را بھتر مکرند. سپس خداوند یگ یم
 یو بزرگ کیند: پایگو یند؟ فرشتگان میگو یه بندگانم چه مکپرسد  یم

د: یفرما یند. خداوند مینما ید میف و تمجینند و تو را تعرک یان میتو را ب
اند.  هدیه تو را ندکر، سوگند به خدا یدھند: خ یاند؟ جواب م دهیا مرا دیآ
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ند: اگر تو یگو یردند؟ مک یار مکدند، چید ید: اگر مرا میفرما یخداوند م
ات را  کیشتر حمد و ثنا و پایردند و بک یشتر عبادت میدند، بید یرا م

خواھند؟  ید: از من چه میفرما ینمودند. آنگاه خداوند م یان میب
ا آن را ید: آیفرما یطلبند. خداوند م یند: از تو بھشت میگو یفرشتگان م

اند.  هدیه آن را ندکپروردگار! نه، سوگند به خدا  یند: ایگو یاند؟ م هدید
ند: اگر یگو یردند؟ فرشتگان مک یار مکدند، چید ید: اگر آن را میفرما یم

شتر به دنبال آن یشدند، ب یشتر به آن علاقه مند میدند، بید یآن را م
د: از یفرما یخداوند م دادند. یل نشان میشتر به آن، تمایرفتند و ب یم

ا ید: آیفرما یند: از جھنم. خداوند میگو یخواھند؟ م یپناه م یزیچه چ
ه آن را کپروردگار! نه، سوگند به خدا  یند: ایگو یاند؟ م هدیآن را د

ردند؟ ک یار مکدند، چید ید: اگرآن را میفرما یاند. خداوند م هدیند
شتر یردند و بک یم یآن، دورشتر از یدند، بید یند: اگر آن را میگو یم
ه من آنان کد ید: شما گواه باشیفرما یدند. سرانجام، خداوند میترس یم

وجود دارد  یان آنان، فلانید: در میگو یاز فرشتگان م یکیدم. یرا بخش
آمده است. خداوند  یارکانجام  یه براکست بلیه جزو آنان نک

 .»شود یبدبخت نمنشان ھم یه ھمنشکھستند  یسانکھا  د: آنیفرما یم
بينما رجل يمشى بطر�ق « کنار زدن اشیاء مزاحم بر سر راه مردم: -٢٩

 َ�غُفِرَ لهكعلى الطر�ق فأخره فش كوجد غصن شو
َ

. »رَ االلهَ له
رد، برگ خاری را بر سر راه ک یکبار مردی در راه عبور می« (مسلم).

 . »یافت آن را کنار زد، خداوند او را سپاس گفت و او را آمرزید

الجبل يؤذن  ةِ س شظيأر غنم في من راعي كعجب ر�يَ « ترس از خدا: -٣٠
قيم �هذا يؤذن و يعبد إلىانظروا  لأ. فيقول االله وُ�صَّ�  ةِ بالصلا
دْخَلتْهُ الجن يقد غفرت لعبد �اف م� ةالصلا

َ
بوداود أ. (»ةوأ

فرمود: خداوند از چوپانی که بر قله کوه  صپیامبر « .والحاکم) یئوالنسا
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خواند در شگفت  گوید و نماز می چراند و به ھنگام نماز اذان می میگوسفند 
خواند و از  فرماید به این بنده من بنگرید. اذان گفته و نماز می است، و می

 .»مترسد، من او را بخشیدم و به بھشت داخل نمود من می
. » رطب و�ا�سكلمؤذن يغفر له بمد صوته و�شهد له ـال« اذان: -٣١

برایش » ھر چیز«که بانک بر آورد ھر تر و خشکی  مؤذن« (النسائی).

 . »شود دھد و گناھانش آمرزیده می شھادت و گواھی می

َّ « :ص صلوات بر پیامبر -32 صََ� االلهُ عَليَهِْ  ةً واحد ةً صَلا من ص� عَليَ
فعت له عشر ورُ  ،طت عنه عشر خطيئاتوحُ  ،عَشْر صلوات

د: کسی یفرما می صرسول اکرم « .والحاکم) ی. (النسائ»درجات
فرستد. و ده  که یک صلوات بر من بفرستد خداوند ده صلوات بر او می

 . »گرداند گناه او را محو، و ده درجه وی را رفیع و بلند می
ما فرغ سليمان من بناء ـل« :»بیت المقدس« نماز در مسجد الاقصی -٣٣

 لا كاومُلْ  ،مَهُ كماً يصُادِفُ حُ كحُ  :مقدس سأل االله ثلاثاً ـبيت ال
حَدٍ مِنْ َ�عْدِهِ  ينَبْغَي

َ
 حدٌ لا ير�د أمسجد ـهذا ال أتيي لاوأن  ،لأ

َّ
 إلا

 خرج من ذنو�ه  ةالصلا
ّ
أما اثنان  صمه، فقال أيوم ولدته كفيه إلا

حمد أ ی. (النسائ»ةالثالث يعطأون قد �ن يأرجو أو ،عطيهماأ قد
بنای بیت  ؛فرمود: ھنگامیکه سلیمان  صپیامبر « وابن ماجه).

 -١المقدس را به پایان رسانید سه چیز را از خدا درخواست کرد: 
ه بعد از او کو پادشاھی  کمل -٢م خداوند باشد. که مطابق حکمی کح

بخشیده شدن تمام گناھان کسی که  -٣میسر نشود. چنان برای کسی 
محضاً بمنظور نماز خواندن وارد این مسجد شود. پیامبر فرمود اما آن 

خواھم که  به وی داده شد و من از خدا می» پادشاھی و ثروت«دو 

 . »سومی ھم بوی عطا شود
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دَق« نماز شب: -٣٤ طَيئَ  ةُ الصَّ
ْ
ء الناّرُ  ماك ةَ ُ�طْفِىءُ الخ  ةُ لاَ صَ وَ  ،ماءُ  ْـال ُ�طْفِىُ

 صرسول اکرم « .(الترمذی و ابن ماجه) .»ليْ اللَ  وفِ جَ  نْ مِ  لِ جُ الرَّ 
کند ھمانطور که آب آتش را  فرماید: صدقه گناھان را محو و نابود می می

ند. و ھمچنین نماز شب بسان آب که آتش را خاموش ک خاموش می

 .»برد برد خطا و گناھان را از بین می کند و از بین می می
امِتِ « خواندن این ذکر عظیم: -۳۵  صعَنِ النَّبِيِّ  سَ�نْ ُ�بَادَةَ بنِْ الصَّ

ُ «قَالَ: 
َ

ُ له
َ

�كَ له  اللَّـهُ وحَْدَهُ لا شَرِ
َّ
َ إلاِ

َ
مَنْ َ�عَارَّ مِنَ اللَّيلِْ َ�قَالَ: لا إِله

ِ وَلا  ِ وسَُبحَْانَ ا�َّ مَْدُ ِ�َّ
ْ
ءٍ قدَِيرٌ، الح مَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
ُ الح

َ
المُْلكُْ وَله

ْ�بَرُ وَلا 
َ
هُ وَاللَّـهُ أ  اللّـَ

َّ
َ إِلا ، ُ�مَّ قَالَ: اللَّـهُمَّ إِلهَ ِ  باِ�َّ

َّ
ةَ إِلا حَوْلَ وَلا قُوَّ

 وصََ�َّ قُبِلتَْ صَلاتهُُ 
َ
أ ُ، فَإنِْ توَضََّ

َ
وْ دَعَا اسْتجُِيبَ له

َ
. »اغْفِرْ لِي أ

 صرم کا ینبد: یگو یم سبن صامت عباده« ).۱۱۵۴(بخاری:
هُ لا ( :یعنی، ن دعایدار شود و ایدر شب ب هکس کھر« فرمود:  اللّـَ

َّ
َ إلاِ

َ
إِله

مَْدُ 
ْ
ءٍ قدَِيرٌ، الح مَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
ُ الح

َ
ُ المُْلكُْ وَله

َ
ُ له

َ
�كَ له وحَْدَهُ لا شَرِ

 
َّ
ةَ إِلا ْ�بَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ

َ
هُ وَاللَّـهُ أ  اللّـَ

َّ
َ إِلا ِ وَلا إِلهَ ِ وسَُبحَْانَ ا�َّ َّ�ِ

 ِ  یگرید یا دعای ن.کا! مرا مغفرت ید: خدایبگوسپس،  ورا بخواند ) باِ�َّ
رد و نماز ی(بلند شود و) وضو بگ . و اگرندک یاجابت مخداوند،  د،ینما

 .»شود یرفته میپذخدا به درگاه شتر) ین نماز (بیبخواند، ا
تذنبوا   بيده لو لم نفسي يوالذ« »:طلب آمرزش از خدا«استغفار  -٣٦

فيغفر  ،يذنبون فيستغفرون االلهجَاءَ بقوم ـم ولَ �لذهب االله ب
د: قسم به کسی که نفس یفرما یم صرسول الله « . (مسلم).»همـل

برد و  من در دست اوست اگر گناه نکنید خداوند شما را از بین می
آفریند که گناه کنند و سپس استغفار نمایند و  بجای شما قومی را می
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ث اثبات صفت دست برای ین حدیامرزد. (در ایخداوند گناھانشان ب
ز تشابه یچچ یق است و با ھیمال او لاکه به جلال و کخداوند است 

 .»ندارد)

ِينَ ٱقلُۡ َ�عِٰبَادِيَ ﴿ قال االله تعالي توبه کردن: -٣٧ نفُسِهِمۡ َ�  �َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
أ

ْ مِن رَّۡ�َةِ  ِۚ ٱَ�قۡنَطُوا َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ ۚ إنَِّهُ  �ُّ  لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥَ�ِيعًا
ه بر خود اسراف و کای بندگان من «بگو: « .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣لرَّحِيمُ ٱ

ه خدا ھمه گناھان را کد ید نشوید! از رحمت خداوند نومیا ردهکستم 

 .»ار آمرزنده و مھربان استیرا او بسیآمرزد، ز می

نَّ ﴿ :قال االله تعالى
َ
ْ أ لمَۡ َ�عۡلَمُوٓا

َ
َ ٱ� وۡ�ةََ ٱهُوَ َ�قۡبَلُ  �َّ َّ�  ِ خُذُ  ۦَ�نۡ عِبَادهِ

ۡ
وََ�أ

دََ�تِٰ ٱ نَّ  لصَّ
َ
َ ٱوَأ ابُ ٱهُوَ  �َّ ه کدانستند  ا نمییآ« .]١٠٤[التوبة:  ﴾١٠٤لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّ

ر یپذ رد، و خداوند توبهیگ رد، و صدقات را مییپذ فقط خداوند توبه را از بندگانش می
 .»و مھربان است؟!

ِيٱوَهُوَ ﴿ االله تعالىقال  ْ عَنِ  ۦَ�نۡ عِبَادِهِ  �َّوَۡ�ةَ ٱَ�قۡبَلُ  �َّ ّ�ِ ٱوَ�َعۡفُوا  اتِ  َٔ لسَّ
ه توبه را از بندگانش کسی است کاو « .]٢٥[الشوری:  ﴾٢٥وَ�َعۡلَمُ مَا َ�فۡعَلُونَ 

 .»داند د مییدھ بخشد، و آنچه را انجام می را میھا  یرد و بدیپذ می
. »هليتاب االله ع ،قبل أن تطلع الشمس من مغر�هامن تاب « :صو قال 

فرموده است کسی که توبه کند قبل از بر پائی قیامت  صو پیامبر « .(مسلم)
 . »کند خداوند توبه او را قبول می» قبل اینکه خورشید از طرف مغرب طلوع کند«

 شُ طَ ه العَ يِ لَ عَ  دَ تَ اشْ  ر�قٍ طَ بِ  شِي مْ �َ  لٌ جُ ما رَ نَ بيْ « آب دادن تشنگان: -٣٨
 ا ذَ إِ فَ  جَ رَ خَ  مَ �ُ  بَ شَرِ ا فَ يهَ �ِ  لَ َ�َ اً �َ ئْر بِ  دَ جَ وَ فَ 

ْ
 يَ  ثُ هَ لْ يَ  بٌ كل

ْ
َ  لُ �أ ی الثرَّ

 ذا الهَ  غَ لَ بَ  دْ الرجّلُ لقَ  الَ قَ �َ  ،شطَ العَ  نَ مِ 
ْ
 يالذَ  لَ ثْ مِ  شِ طَ العَ  نَ مِ  بُ كل

هُ مَ ئْرَ البِ  لَ َ�َ �َ ، َ� مِ  غَ لَ بَ  نَ كا   مَ اءً �ُ  َ�مَلأ خُفَّ
َ
 رََ�  تىَ حَ  يهِ فِ بِ  هُ كسَ مْ أ

 



 ٣٥  پاک کنندگان گناهان

 فَسَقى ال
ْ
ُ  االلهُ  رَ كشَ بَ فَ كل

َ
ُ: قالوا يا رسول االله وَ �َ  له

َ
  نَّ �غُفِرَ له

َ
 هِ ذِ هَ  ا فِي لن

جْ  مِ ائِ هَ البَ 
َ

  ةٍ بَ طْ رَ  دٍ بِ ك كلِّ  فِي  الَ قَ ا؟ �َ رَ لأ
َ
یک روز « . (مسلم).»رٌ جْ أ

کرد، در راه تشنگی بر او چیره شد و سپس چاه  مردی راھی را طی می
آبی را در راه یافت، وارد آن شد و از آب آن نوشید و از چاه بیرون آمد، 

مالید. آن مرد  سپس سگی را دید که از فرط تشنگی زبان بر خاک می
گفت این سگ به ھمان تشنگی من دچار گشته، وارد چاه شد و موزه 

اپوش) خود را پر از آب کرد و آن را بدھان گرفت و از چاه بیرون آمد (پ
و آب را به سگ داد، خداوند او را سپاس گفت بخاطر ھمین کار نیک 
گناھانش آمرزید. به پیامبر عرض کردند ای رسول خدا آیا در رابطه با 

فرمود: در ترحم به ھر حیوانی  صاین حیوانات نیز اجر داریم؟ پیامبر 

 .»که جگر دارد اجر و پاداش وجود دارد
بِي هُرَ�ْرَةَ « خواندن این ذکر: -۳۹

َ
ِ سَ�نْ أ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
مَنْ «قَالَ:  ص: أ

مَْدُ، وَهُوَ عَلىَ 
ْ
ُ الح

َ
ُ المُْلكُْ وَله

َ
ُ، له

َ
�كَ له هُ، وحَْدَهُ لا شَرِ  اللّـَ

َّ
َ إِلا

َ
قَالَ: لا إلِه

ُ كُلِّ 
َ

ُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَُ�تِبَ له
َ

ةٍ، كَانتَْ له ءٍ قدَِيرٌ، فِي يوَْمٍ مِائةَ مَرَّ شَيْ
يطَْانِ  ُ حِرْزًا مِنَ الشَّ مِائةُ حَسَنَةٍ، وَُ�ِيتَْ َ�نهُْ مِائةُ سَيِّئةٍ، وََ�نتَْ لهَ

فضَْلَ مِمَّ 
َ
حَدٌ بأِ

َ
تِ أ

ْ
، وَلمَْ يأَ  رجَُلٌ عَمِلَ يوَْمَهُ ذَلكَِ حَتىَّ ُ�مْسِيَ

َّ
ا جَاءَ إلاِ

ْ�ثَرَ مِنهُْ 
َ
 صد: رسول الله یگو یم سره یابوھر« ).۶۴۰۳. (بخاری:»أ

ُ  س، روزانه صد بارکھر«فرمود: 
َ

ُ، له
َ

�كَ له هُ، وحَْدَهُ لا شَرِ  اللّـَ
َّ
َ إِلا

َ
لا إِله

ءٍ قدَِيرٌ  مَْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
ْ
ُ الح آزاد  ۀبه اندازد، به او یبگو المُْلكُْ وَلهَ

ش نوشته یبرا یکین صد نیرسد. و ھمچن یساختن ده برده، ثواب م
طان، یگردد و آنروز تا شب از ش یم کشود و صد گناه از گناھانش، پا یم

بھتر از آن  یامت) عملیس (در روز قکچ یشود. و ھ یحفاظت م
لمه را کن یھم یعنی». انجام دھد یشتریه عمل بک یآورد مگر فرد ینم

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٣٦

 . »انجام داده باشد یشتری، اعمال بیلکا به طور ید و یشتر بگویب

خبرنا أقال: قد  عن عاصم بن سُفيان الثقفي« نماز در چھار مسجد: -٤٠
 ینسائالحمد وأ. (»له ذنبه غُفِرَ  ةر�عمساجد الأـال ه من ص� فينَّ �

ر�عه: المسجد مساجد الأـقال ابن حبان ال« ابن ماجه وابن حبان).
از عاصم « .»ومسجد قباء ،ومسجد الأقصى ة،ومسجد المدين ،الحرام

فرموده است. کسی  صبن سفیان ثقفی روایت شده که گفت پیامبر 
شود. ابن حبان  که در چھار مساجد نماز بخواند گناھانش آمرزیده می

گفته که چھار مساجد عبارتند از: مسجد الحرام، مسجد مدینه، مسجد 

 .»الاقصی، و مسجد قباء
َ  ةآيَ  ونَ ثُ لاَ ثَ  رآنِ القُ  نَ مِ  ةٌ ورسُ « زیاد خواندن سوره تبارک: -٤١  عُ فَ شْ �

ُ  رَ فِ غْ  �َ تَى ا حَ هَ بِ احِ صَ لِ 
َ

ِيٱتََ�رَٰكَ ﴿: له ابن  ،. (ابوداود»﴾لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  �َّ
ای  فرماید: در قرآن سوره می صپیامبر « احمد وابن حبان). ،ماجه

خواند شفاعت  باشد و برای کسی که آن را می ھست که سی آیه می

ِيٱتََ�رَٰكَ ﴿شود، آنھم سوره  کند تا آمرزیده می می  ﴾لمُۡلۡكُ ٱ�يَِدِهِ  �َّ
 .»است

عَلِّمُ  لِعَِ�ِّ  صقال « خواندن این ذکر: -٤٢
ُ
 أ

َ
ذا قلتهن غفر إماتٍ كلِ  كألا

  �. لا كله مغفور �نَّ مع  ،كل
َّ
  �ر�م، لا كاالله العليم ال إلا

َّ
االله  إلا

 ،العظيم، سبحان االله رب السموات السبع ورب العرش العظيم الع�
به  صپیامبر « ).ی. (الترمذی واحمد النسائ»الحمد الله رب العالم�

را بخوانی با ھا  فرمود: کلماتی را به شما یاد دھم که اگر آن سعلی 

  �لا ای خداوند گناھانت را عفو نماید. بگو،  اینکه آمرزیده شده
َّ
االله  إلا

 تا آخر دعا که در حدیث فوق نوشته شده است.  »... ر�مكالعليم ال

 



 ٣٧  پاک کنندگان گناهان

یعنی: ھیچ معبودی بحق بجز خدای مھربان و بخشنده نیست، خدایی 
بی برای خداست، عی بجز خدای با عظمت بلندمرتبه وجود ندارد. پاکی و بی

پروردگار ھر ھفت آسمان و پروردگار عرش عظیم. ستایش برای پرودرگار 
 عالمیان. 

ِ ْ�نَ « نماید: انجام یک خصلت آدمی را وارد بھشت می -۴۳
َ�نْ َ�بدْا�َّ

ِ  مَ�مْرٍو  عْلاهُنَّ مَنِيحَةُ : «صَ�قُولُ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ
َ
رَْ�عُونَ خَصْلةًَ أ

َ
أ

، مَا عَْ�ِ
ْ
مِنْ عَامِلٍ َ�عْمَلُ بِخَصْلةٍَ مِنهَْا رجََاءَ ثوََابهَِا وَتصَْدِيقَ مَوعُْودِهَا  ال

دْخَلهَُ ا�َّ 
َ
 أ

َّ
نََّةَ  إلاِ

ْ
 بالله بن عمرو  عبد« ).۲۶۳۱. (بخاری:»بهَِا الج

ه کوجود دارد  )ویکن(چھل خصلت «فرمود:  ص الله د: رسولیگو یم
ن یاز ا یکیس، که است. ھر ر دِ یش بزت دادن ین آنھا، عاریاعلاتر

انجام دھد، خداوند موعود، دن به پاداش یھا را بقصد ثواب و رس خصلت

 .»ردکاو را وارد بھشت خواھد 
بِي هُرَ�ْرَةَ « ھمکاری و کمک به فقرا و بیوه زنان: -۴۴

َ
قَالَ: قَالَ  سَ�نْ أ

رْمَلةَِ وَالمِْسْكِِ�، : «صالنَّبِيُّ 
َ
اعِي عَلىَ الأ كَالمُْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ السَّ

ائِمِ النَّهَارَ  قَائِمِ اللَّيلَْ الصَّ
ْ
وِ ال

َ
، أ ِ  سره یابوھر« ).۵۳۵۳(بخاری: .»ا�َّ

زنان  یازھاین نیه در جھت تأمک یسک«فرمود:  صرم کا ید: نبیگو یم
ه در راه خدا، جھاد کاست  یسکند، مانند ک ین، تلاش مکیوه و مسایب
برد، و  یھا را در عبادت بسر م ه شبکاست  یسکا مانند ید، و ینما یم

 .»»ردیگ یروزھا را روزه م

 



 

 

 

 

 

 زنان دوزخی 

 النار یترجمه نساء ف
 ف:یتال

 احیصالح بن عبدالله الص
 

 زنان ملعون -٥ گناه زنان خودنما -١
 آنچه بر زنان حرام است -٦ حجاب شرعیھای  ویژگی -٢

موارد حرامی که بین زنان  -٧ فضائل حجاب شرعی -٣
 شایع است

 بخاطر اینکه از زنان خودنما نباشید -٤
 

 مواظب باش –پرھیز کن  -٨
 

دهند و خودنمایی  که زینت خود را نشان می زنانیدانید  می آیا -۱ 
 کنند و بد حجاب هستند چه گناهی دارند؟ می

صنفان من أهل «فرماید:  می صپیامبر  اھل آتش ھستند. ھا  آن -١
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر�ون بها الناس، 
و�ساء كاسيات عار�ات مائلات ميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا �دن ر�ها، و�نَّ ر�ها ليوجد من مس�ة 



 ٣٩  زنان دوزخی 

ام:  دهیرا ندھا  ه من آنکھستند  یگروه جھنم دو« . (مسلم).»كذا و�ذا
ھمانند دم گاو است و مردم را با آن ھایی  ه به دستشان شلاقک یمردم

انند، یلخت و عر ،ه با وجود پوششک یزنند، و (گروه دوم) زنان یشلاق م
ز به یه خودشان نک یسازند در حال یل میش متمایخوسوی  به گران راید

شتر است، آنان  ۀدیوھان خمکسرشان بسان  یموھال دارند، یتماھا  آن
شان  بھشت به مشام یچگاه بویشوند و ھ یھرگز به بھشت وارد نم

 .»شود یافت مین و چنان یبھشت در مسافت چن یگرچه بو ،رسد ینم
 في ةسيكاربَُّ «فرماید:  می صپیامبر  در آخرت برھنه و عریانند: -٢

یعنی چه بسیار زنانی ھستند که در دنیا  :»ةالآخر في ةالدنيا عار�
اند اما در آخرت عریان خواھند بود. زنانی که  ظاھراً لباس پوشیده

 مشخص است. ھا  ھا و بدن آن نازک و تنگ که برجستگیھای  لباس
فرماید:  پیامبر در حدیث می ترین بندگان نزد خدا ھستند: مبغوض -۳

نَّ النَّبِيَّ سعَنِ ابنِْ َ�بَّاسٍ 
َ
ِ ثلاَثةٌَ: «قَالَ:  ص: أ  ا�َّ

َ
ْ�غَضُ النَّاسِ إِلى

َ
أ

لِبُ دَمِ امْرِئ  اَهِلِيَّةِ، وَمُطَّ
ْ
رََمِ، وَمُبتْغٍَ فِي الإسِْلامِ سُنَّةَ الج

ْ
مُلحِْدٌ فِي الح

 د:یگو یم ب عباس ابن« ).۶۸۸۲. (بخاری:»بِغَْ�ِ حَقٍّ لِيهَُرِ�قَ دَمَهُ 

 :ندا هگرو سه خداوند نزد مردم نیتر مبغوض« :فرمود ص اکرم ینب
 در اسلام که یالحاد کنند. دوم: کسان و ستم حرم، در که یکسان نخست،
 ناحق به که یباشند. سوم: کسان تیجاھل دورانھای  ارزش اءیاح بدنبال

 .»»ندیبرآ گرانید کشتن صدد در
و رسوم جاھلیت تبرج و ھا  یکی از سنت :التبرج ةالجاھلی ةومن سن -٤

جَ ﴿ فرماید: است. خداوند میخودنمایی زنان  وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
وَ�ٰ ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِٱ

ُ
ن یت نخستیو ھمچون دوران جاھل« .]٣٣[الأحزاب:  ﴾ۡ�

 .»دیان مردم) ظاھر نشوی(در م

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٤٠

خورد گناه بر  به اندازه گناه کسی که او را تقلید و یا فریب او را می -٥

ثمِْ كا ةٍ ضلالإلى من دعا « فرماید: می صاوست پیامبر 
َ ْ
ن عليه مِنَ الأ

 . (مسلم)»من آثامهم شيئاً  كينقص ذل آثام من تبعه لا مثلَ 
کننده بسوی گمراھی علاوه بر گناھان خود در گناھان کسانی  دعوت«

کنند نیز شریک است بدون آنکه چیزی از گناھان  که از او پیروی می

 .»کاسته شودھا  آن
سيات، كا�ساء هم  ...وی فقد ر« ملعون و مورد نفرت خداست: -6

. (احمد ابن »ملعونات ... ...سنمه البخت كاوسهن ؤعار�ات على ر
از پیامبر روایت شده که زنان بظاھر پوشش « معنی: حبان و الحاکم).

دار اما در واقع عریان که موی سرشان بمانند کوھان کج شتر است 

 . »ملعون و مورد نفرت خدا ھستند
 ف� ااستعطرت فمرت على قوم ليجدوا ر�ه ةامرأيما أ« زنا کار است: -٧

ھرگاه زنی خود را معطر نماید و بر مردمی عبور « . (ابوداود).»يةزان

 . »برسد مثل این است که زنا کرده استھا  نماید تا بوی عطرش به آن

تطيبت ثم  ةيما امرأأ«فرماید:  می صپیامبر  شود: نمازش قبول نمی -8
 .(ابن ماجه) .»سلغتحتى ت ةها صلاـل مسجد لم تقبلـال إلىخرجت 

ھر زنی که خود را معطر نماید و سپس به مسجد برود نمازش قبول «

 . »نیست مگر اینکه آثار عطر را از خود بزداید
 ةيما امرأأ«فرمود:  صپیامبر  پرده بین او و خدا پاره شده است: -٩

و��  ابينه ت سترها فيماكغ� بيت زوجها فقد هتفي وضعت ثيابها 
رون یھر زنی که لباسش را در غیر منزل شوھرش ب« . (الحاکم).»االله

 . »آورد و برھنه شود پرده بین خود و خدایش را پاره و گشاده است

 



 ٤١  زنان دوزخی 

وَقرَۡنَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� ﴿ نسب به خدایش سرکش و نافرمان است: -١٠
جَ  وَ�ٰ ٱ لَۡ�هٰلِيَِّةِٱَ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

ُ
ھای خود  و در خانه« ]٣٣[الأحزاب:  ﴾ۡ�

 .»دیان مردم) ظاھر نشوین (در میت نخستید، و ھمچون دوران جاھلیبمان
َ االله وَ  دَ اجِ سَ مَ  االلهِ  اءَ مَ إِ عوا منَ تَ  لاَ «

ْ
 ْ�ٌ خَ  نَّ هُ �َ يوُ �ُ وَ  تٍ لاَ فِ تَ  نَّ هُ وَ  نَ جَ رُ خْ لي

بدون  دیباھنگام خروج د و ینکمنع ن یزنان را از مساجد الھ« .)ابوداود. (»هنَّ  َـل
 .»ھایشان بھتر است ، اما در عین حال خانهروندببه مسجد  ییعطر و خوشبو

فإذا خرجت  ةٌ مرأة عورـال« (زن بد حجاب) اسلحه شیطان است: -١١
. »ون من ر�ها و� في قعر بيتها�استشرفها الشيطان وأقرب ما ت

است بمحض خارج شدن شیطان » رو پوشیده«زن عورت « (الترمذی).
سعی در فریب او را دارند. اگر در کنج خانه باشد و صفتان  و شیطان

 . »استتر  بیرون نیاید به خداوند نزدیک

 درود بر شما، باز درود بر شما، مبارکتان باد حجاب شرعی -۲
چون حجاب خود واجب شرعی و عبادت است و رعایت آن موجب  -۱

اجر و پاداش بزرگی است و این عبادت و اجر با پوشیدن آن شروع، و 
 یابد.  با کنار گذاشتن آن پایان می

در  -١قطعاً بدان که در حال عبادت دائمی ھستید در صورتی که  -٢
یا  -٢ید. خانه خود ماندگار و مگر برای رفع نیاز از خانه خارج نشو

و  -٣اگر از خانه خارج شدید از رفتن به اماکن مردان پرھیز نمائید. 
اگر از کنار مردان گذشتید حجاب را رعایت نمائید. آنگاه به فرمان 

وَقرَۡنَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ ﴿فرماید:  اید که می خدا پاسخ داده
جَ  وَ�ٰ ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِٱَ�َ�ُّ

ُ
د، و یھای خود بمان و در خانه« .]٣٣زاب: [الأح ﴾ۡ�

 .»دیان مردم) ظاھر نشوین (در میت نخستیھمچون دوران جاھل
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با پوشیدن حجاب در حال عبادت ھستید: چون ھمانا پوشیدن  -٣
اکنون دشمنان  حجاب نوعی جھاد در راه خداست، بخصوص که ھم

اسلام تمام تلاش خود را برای کنار گذاشتن حجاب زن مسلمان و 
 اند.  عملی نمودن این پدیده شوم بکار گرفته

بد،  ھای زیادی مانند نگاهھای  را شرارتھا  رعایت حجاب، زن -4
دارد و  ملاقات، تماس، تسلط شیاطین جن و انس محفوظ می

َ�لٰكَِ ﴿: فرماید دوزند. خداوند می منحرفین چشم طمع به تو نمی
ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَ 

َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
ه کنیار برای اکن یا« .]٥٩[الأحزاب:  ﴾أ

 .»رند بھتر استیشناخته شوند و مورد آزار قرار نگ
عفت و پاکی زن و قوت دین و عقل او و دوری  پوشش حجاب دلیل  -٥

صفات انتخاب ترین  از شُبھات است و این موارد برای مرد مھم
 شریک زندگی است. 

اھمیت و یا بد حجاب ھستند  در ثواب، زنانی که نسبت به حجاب بی -٦
کنند نیز شریک ھستید.  و برای پوشش حجاب از تو پیروی می

 . (مسلم).»فاعلهكخ� فهو  من دل على«فرماید:  می صپیامبر 
کسی که دیگران را بسوی نیکی راھنمایی کند اجرِ او به اندازه کسی «

 .»است که آن نیکی را انجام دھد
جور من تبعه أجر مثل ن له من الأكاهدی  إلىمن دعا «فرماید:  و نیز می

کسی که دیگران را به ھدایت « . (مسلم).»جورهم شيئاً أينقص من  لا
کنند دارد بدون  اجری ھمانند کسانی که از او پیروی میدعوت کند 

 . »ای کاسته شود ذرهھا  اینکه از اجر آن
زیادی است که در ھای  پوشیدن حجاب راه سلامتی تو از بدی -٧

دیگران از شما، انتظار توست مانند: خودنمائی، ھتک حرمت، پیروی 
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 غیره. و شیفته به شما و
خواند و آنان را به  ه اسلام فرا میپوشیدن حجاب، غیر مسلمانان را ب -٨

نماید، بنابراین زن  کاوش در حقیقت دین و شناخت آن دعوت می
 محجبه دعوتگر بسوی دین است. 

ن ﴿پوشیدن حجاب اسلامی سبب پاکی قلب است:  -9
َ
دَۡ�ٰٓ أ

َ
َ�لٰكَِ أ

ه شناخته شوند کنیار برای اکن یا«. ]٥٩[الأحزاب:  ﴾ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَ 

 .»رند بھتر استیمورد آزار قرار نگو 
ثواب شکیبائی و صبر بر انجام دستورات خدا و رنج و محبت و  -١٠

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِِ ﴿فرماید:  آن، خداوند میھای  گرفتاری مَّ
َ
 ۦوَأ

ه از مقام ک یسکو آن « ]٤٠[النازعات:  ﴾٤٠لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  �َّفۡسَ ٱوََ�َ� 

 . »نفس را از ھوی باز داردپروردگارش ترسان باشد، و 

 دانید؟  های حجاب شرعی را میآیا صفات و ویژگی
  باید بدون استثناء تمام بدن را بپوشاند. به ھمراه قرار دادن چادر بر

 سر. 
  حجاب نباید تزیین شده باشد، یا در آن تصویر و نقش و نگار و

 ھایی باشد.  نوشته
 که زیر آن دیده نشود. باید کلفت و ضخیم و غیر شفاف باشد، بطوری 
  .(یعنی نباید آنقدر نازک و شفاف باشد که بدن را نمایان سازد) 
 و ھا  باید گشاد و فراخ باشد و چنان تنگ نباشد که برجستگی

 را نمایان سازد. » نقاط فتنه انگیز«جزئیات بدن 
  .نباید مشابه لباس مردان یا لباس زنان کافر باشد 
  نباید معطر و بخوردار باشد، بخصوص ھنگامیکه از کنار مردان
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 گذرد.  می
بخاطر اینکه از زنان خودنما و متبرج نباشید شما را راھنمایی « -١١

آیا شما از زنانی ھستید که مو و زینت خود را به » کنم می
 کنید. دھید و خودنمایی می نامحرمان نشان می

اشد از زنان خودنما و متبرج اگر یکی از موارد زیر در شما موجود ب
 خدا باز گرد و توبه کنسوی  به باشید، پس می

خودنمائی: اگر چیزی از بدن شما مانند سر و صورت و گردن و  -١
دست و بازو و ساق پا و سینه و غیر آن بیرون و آشکار باشد و 

 یقه باز و دامن کوتاه را بپوشید. ھا  ھمچنین اگر چادر و لباس
شما تنگ باشد. مانند چادر یا » پوشاک«خودنمائی: اگر جامه تن  -٢

مانتوی تنگ چسبیده به بدن، پوشیدن شلوار، شلواری که جزئیات 
 ماند.  بدن در آن نمایان است و به لباس مردان می

پاشنه بلند را بپا و چادر را بر دوش خود ھای  خودنمائی: اگر کفش -٣
و این خود فتنه است،  ھا مشخص است بینداری چون سر و شانه

رجُۡلهِنَِّ ِ�عُۡلمََ مَا ُ�فَِۡ� منِ زِ�نتَهِنَِّ ﴿فرماید:  خداوند می
َ
 ﴾وََ� يَۡ�ِ�نَۡ بأِ

نت ین نزنند تا زیو ھنگام راه رفتن پاھای خود را به زم« ]٣١[النور: 

 . »ه برپا دارند به گوش رسد)ک(و صدای خلخال  شان دانسته شودیپنھان
خودنما ھستی: اگر حجاب تو تزئینات داشته باشد. مانند چادر  -٤

 طلادوزی شده و زربافت. 
ھایت نازک و شفاف باشد مانند گزاردن  خودنمائی ھستی: اگر لباس -٥

 پرده نازکی بر صورت.
ھایت معطر و خوش بو باشد بخصوص  خودنمائی ھستی: اگر لباس -٦

 اگر توجه مردان را جلب کند.
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شلوار » اعضای خانواده خویش«ر نزد محارم خودنمائی ھستی: اگ -٧
 تنگ بپوشید یا یقه و سینه خود باز بگذارید. 

ھای  خودنمائی ھستی: اگر با عشوه و کرشمه راه بروید و زیبائی -٨
 روی خود را به مردان نشان دھید. 

خودنمائی ھستی: اگر صدای خود را برای مردان نرم و نازک و ملیح  -٩
 تو را بشنوند. صدای خنده ھا  نموده و آن

 ده صنف از زنان مورد نفرت خدا و ملعون هستند
 پناه به خدا که شما از آنان باشید.

لعن االله الواشمات «فرماید:  می صپیغمبر  خالکوب کردن: -١
خداوند «. . (البخاری)»مغ�ات خلق االله تعالىـمستوشمات .... الـوال

کند. الواشمه لعنت کرده بر زن خالکوب و زنی که درخواست خالکوبی 
کند.  کسی است که بدن دیگران را بوسیله سوزن و سرمه خالکوبی می

 . »شود مستوشمه کسی است که به درخواست او بدنش خالکوبی می

متنمصات ـلعن االله ال«فرماید:  می صپیامبر  موی ابرو را برداشتن: -٢
 . (البخاری).»مغ�ات خلق االله تعالىـسن المتفلجات للحُ ـوال
دارند، یا موی ابرویشان  زنانی را که موی ابروی دیگران را بر میخداوند «

خود فاصله ھای  شود، و یا به خاطر زیبائی محض میان دندان برداشته می
دھند، لعنت  نمایند و خلقت خدا را تغییر می اندازند یا آن را باریک می می

 . »کرده است
دارد و آن را باریک  کسی است که موی ابروی دیگران را بر می نامصه:

 نماید. می
 شود.  کسی است که بدرخواست او موھایش برداشته می متنمصه:

 ... لعن االله«فرماید:  پیامبر می فاصله انداختن بین دندانھا: -٣
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 .(البخاری) .»مغ�ات خلق االلهـسن المتفلجات للحُ ـوال

َ  ةشِر الوا صلعن « -٤ خداوند: زنانی را که به «. . (احمد)»ةشِر والمُؤْ�
فاصله ایجاد و خلقت خدا را ھا  را باریک و میان آنھا  خاطر زیبائی دندان

 . »دھند لعنت کرده است تغییر می
 نمایند.  زنانی که دندان دیگران را کوچک و باریک می واشر:

دندانیشان باریک و ھا  زنانی که بدر خواست آن مستوشر و متفلج:
 شود.  کوچک می

. »ةمستوصلـوال ةلعن االله الواصل«فرماید:  می صرسول اکرم  وصل: -٥
 . »خداوند واصله و مستوصله را لعن نموده است« .)هیمتفق عل(

 کند: مانند: آرایشگر. واصله زنی که موھا را به ھم وصل می
عمل را برایش شود که از دیگران بخواھد این  مستوصله: به زنی گفته می

 انجام دھند.
فرماید:  می صرسول اکرم  زنی که شوھرش از وی ناخشنود باشد: -۶

بِي هُرَ�ْرَةَ «
َ
ِ  سَ�نْ أ  : صقَالَ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ

َ
تهَُ إلِى

َ
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأ

بتَْ َ�بَاتَ غَضْبَانَ عَلَيهَْا لعََنَتهَْا المَْلائَِ�ةُ 
َ
. »حَتىَّ تصُْبِحَ فِرَاشِهِ فأَ
ھرگاه، فرمود:  صد: رسول الله یگو یم سره یابوھر« ).۳۲۳(بخاری:

ند و شوھرش، کمرد، ھمسرش را به رختخواب فرا خواند و زن، اجابت ن
د، فرشتگان تا صبح، او را لعنت ینما یشب را با خشم بر او، سپر

 .»نندک یم
در لباس و حرکات و ادا و اطوار  آیند: زنانی که به شکل مردان در می  -٧

 . (البخاری).»لنساء بالرجالامتشابهات من ـال صلَعَن «و غیره: 
 . »آیند لعن کرده است زنانی را که به شکل مردان در می صپیغمبر «

لَعَنَ زُواراتِ  ص�نَّه  سة هر�ر بيأعن « زیارت کنندگان قبور:  -٨
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از ابوھریره منقول است که « بوداود والترمذی).أو ی. (النسائ»القبور

رده کن یروند را لعنت و نفر ارت قبور مییه به زک یزنان صپیامبر 

 . »است

. »و سلق وخرقأمن حَلقَ  صلعن  :س بوموسىأقال « گر: نوحه  -٩
: صابوموسی گفته که پیامبر « .مسلم) ی(النسائی واحمد وأصله ف

را بِکَنَد، بر پوست خود » به ھنگام فوت یکی از بستگانش«کسی را که 
صورت خود بزَند و یقه خود را پاره کند و مو خود را بِکَنَد لعن کرده 

 . »است

ُ  لَ لِّ محَ ـالوَ  لَ لِّ حَ المُ  االلهُ  نَ عَ لَ «فرماید:  می صپیامبر  محلل:  -١٠
َ

. »له
خداوند « وابن ماجه). یوالترمذ ی(ابوداود واحمد والنسائ

. (کسی که زن طلاق »شونده را لعن کرده است کننده و تحلیل تحلیل
 .1داده شده را برای شوھرش به طریق حیله حلال نماید)

نکاح تحلیل عبارت است از حلال گرداندن زنی که طلاق سوم داده شده برای ھمسر  -١
د و اولش به این ترتیب که زن با مرد دیگری ازدواج کند و آمیزش با او صورت گیر

سپس آن مرد او را طلاق دھد بدون اینکه قبلاً بر این ازدواج و طلاق دوم توافق شده 
. ره با شوھر اول خود ازدواج نمایدباشد. که در این نوع نکاح شرعاً جائز است زن دوبا

ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  طَلَّقَهَا فإَنِ﴿ اگر (بعد «]. ۲۳۰[البقرة:  ﴾هُ َ�ۡ�َ  جًازَوۡ  تنَكِحَ  حَ�َّ
گر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواھد یاز دو طلاق و رجوع، بار د

 ».د)یجنسی نما زشیند (و با او، آمکگری انتخاب یه ھمسر دکنیبود؛ مگر ا
دھند و لعن پیامبر شامل آنھاست  ھا درباره نکاح تحلیل انجام می ما آنچه که بعضی ا

رسند  ورت است که بعد از طلاق زن از ھمسرش، با مرد دیگری به توافق میبدین ص
نجا یکه زن را به عقد وی درآورند و سپس آن مرد بعد از آمیزش زن را طلاق بدھد. ا

 فرماید (لعنت خدا بر تحلیل کننده و تحلیل شونده باد). می صه پیامبر کاست 
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 آنچه بر زنان حرام است و باید از آن بپرهیزند
 « ناسپاسی شوھر و لعن گفتن زیاد:  -۱

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
قَالَ:  سخُدْريِِّ ـَ�نْ أ

 ِ ، َ�مَرَّ عَلىَ النِّسَاءِ،  صخَرَجَ رسَُولُ ا�َّ  المُْصَ�َّ
َ

وْ فطِْرٍ إِلى
َ
ضْحَى أ

َ
فِي أ

هْلِ النَّارِ «َ�قَالَ: 
َ
ْ�ثَرَ أ

َ
رِ�تُُ�نَّ أ

ُ
إِ�ِّ أ

ْ�نَ، فَ ». ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تصََدَّ
؟ قَالَ:  ِ عَشِ�َ «َ�قُلنَْ: وَ�ِمَ ياَ رسَُولَ ا�َّ

ْ
نَ اللَّعْنَ، وَتَْ�فُرْنَ ال ، مَا تُْ�ثِرْ

اَزِمِ مِنْ 
ْ
ذْهَبَ للُِبِّ الرَّجُلِ الح

َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ َ�قْلٍ ودَِينٍ أ

َ
رَأ

؟ قَالَ: ». إِحْدَاُ�نَّ  ِ ليَسَْ «قُلنَْ: وَمَا ُ�قْصَانُ دِينِناَ وََ�قْلِناَ ياَ رسَُولَ ا�َّ
َ
أ

ةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ 
َ
فذََلكِِ مِنْ «َ�، قَالَ: ؟ قُلنَْ: بَ »شَهَادَةُ المَْرْأ

ليَسَْ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ؟
َ
قُلنَْ: بََ�. قَالَ: » ُ�قْصَانِ َ�قْلِهَا، أ

 س ید خدریابو سع« ).۳۰۴. (بخاری:»فذََلكِِ مِنْ ُ�قْصَانِ دِينِهَا«
مصلا رفت.  یبسو د فطریا عید قربان یعروز  صرسول الله  د:یگو یم

گروه زنان ! صدقه  یا«به زنان زد و خطاب به آنان فرمود:  یدر آنجا، سر
رسول  یدند: چرا؟ ایپرس». دمیاھل دوزخ دترین  شیرا شما را بید. زیدھ

ن یثرت نفرکه شما بکنیبخاطر ا«فرمود:  صرم کامبر ای! پصخدا 
چ ناقص یو ھد ینک یم ینموده و ناسپاس ید و از شوھرانتان نافرمانینک یم

عرض ». ب بدھدیتواند مانند شما، مردان عاقل را فر ینم ینیعقل و د

مگر «ست؟ فرمود: ین ما چی! نقصان عقل و دصرسول خدا  یردند: اک
؟ »شود یمرد محسوب م یزن، نصف گواھ یک یه گواھکن است ینه ا

ن خود، نشانگر نقص عقل شما یا«، فرمود: ص. رسول خدا یگفتند: بل

، یض و قاعدگیام حیه در اکنیمگر نه ا«باز فرمود:  صحضرت آن». است

 ص. رسول الله  یردند: بلک؟ عرض »دیریگ ید و روزه نمیخوان ینماز نم
 .»ن شماستیل بر نقص دین ھم دلیا«فرمود: 

عَنِ ابنِْ «چه با راننده یا غیر آن:  خلوت و سفر بدون ھمراھی محرم:  -۲
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نَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سَ�بَّاسٍ 
َ
ةٍ وَلا «َ�قُولُ:  ص: �

َ
لا َ�ْلوَُنَّ رجَُلٌ باِمْرَأ

ةٌ إِلا وَمَعَهَا َ�رَْمٌ 
َ
، اكْتتُِبتُْ ». �سَُافِرَنَّ امْرَأ ِ َ�قَامَ رجَُلٌ َ�قَالَ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

ةً؟ قَالَ:  تِي حَاجَّ
َ
بْ فَحُجَّ مَعَ اذْهَ «فِي غَزْوَةِ كَذَا وََ�ذَا وخََرجََتِ امْرَأ

تكَِ 
َ
ه کدم ید: شنیگو یم ب عباس ابن« ).۳۰۰۶. (بخاری:»»امْرَأ

چ یند. و ھکخلوت ن گانه)ی(ب یبا زن یچ مردیھ«فرمود:  صرم کا ینب
رسول  یبرخاست و گفت: ا یبدون محرم، به مسافرت نرود. مرد یزن

امبر یام و ھمسرم به حج رفته، پ فلان غزوه، ثبت نام شده یخدا! من برا

 .»»نکبرو و با ھمسرت حج «فرمود:  صرم کا
من شر إنَّ «فرماید:  می صرسول اکرم  افشاء اسرار ھمبستری:  -٣

ليه إ ته وتفضيأمرا إلى الرجل يفضي ةيوم القيام ةاالله م�ل الناس عند
ھمانا بدترین انسان از لحاظ ارزش و منزلت « (مسلم). .»ثم ينَشر سِرَّها

قیامت مرد و زنی ھستند که اسرار مربوط به نزد خداوند در روز 

 . »نمایند ھمبستری خود را فاش می
خداوند  اختلاط و در ھم آمیختن با مردان و لو برادر ھمسر باشد:  -٤

ۡ�ُمُوهُنَّ مََ�عٰٗا فَۡ� ﴿فرماید:  می
َ
لُوهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖ�  َٔ �ذَا سَ�

طۡهَرُ لقُِلُو�ُِ�مۡ 
َ
ه کو ھنگامی « ]٥٣[الأحزاب:  ﴾وَقلُُو�هِِنَّ َ�لُِٰ�مۡ أ

امبر) یت) از آنان (ھمسران پیل زندگی را (بعنوان عاریزی از وسایچ
ھای شما و  ی دلکار برای پاکن یا ؛دید از پشت پرده بخواھیخواھ می

 .»بھتر استھا  آن
ِ سَ�نْ ُ�قْبَةَ بنِْ عَامِرٍ « نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
اُ�مْ : «قَـالَ  ص: أ خُـولَ عَلىَ  إِيّـَ وَالدُّ

مَْـوَ؟ قَـالَ: ». النِّسَاءِ 
ْ
يـْتَ الح

َ
فَرَأ

َ
، أ ِ نصَْارِ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
مَْـوُ «َ�قَالَ رجَُلٌ مِنَ الأ

ْ
الح

 صد: رسـول اللـه یـگو یمـ سعقبه بـن عـامر « ).۵۲۳۲. (بخاری:»»المَْوتُْ 
رسـول  ید: أیساز انصار پر یمرد». دینکز یگانه) پرھیاز رفتن نزد زنان (ب«فرمود: 
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شاوندان شوھر (مثل برادر، عمـو، پسـر عمـو و خـواھر یخدا! نظر شما در مورد خو
 .»»ن استیت، در ھمکھلا«ست؟ فرمود: یشوھر) چ ۀزاد

فرماید: حمو نزدیکان شوھر غیر از پدر و پسران یعنی  امام نووی می«
». شود میھا را شامل  برادر و برادرزاده و عمو و عموزاده؟ و خواھر زاده

 (مترجم).

ۚ ٱإنِِ ﴿ نرم و نازک نمودن صدا و آرام نمودن آن برای مردان:  -٥ قَيُۡ�َّ َّ� 
 ِ ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب مَرَضٞ وَقلُۡنَ قَوۡٗ�  ۦِ� قَلۡبهِِ  �َّ

عۡرُوفٗا ای  د; پس به گونهینکشه یاگر تقوا پ« ]٣٢[الأحزاب:  ﴾٣٢مَّ
نند، و سخن کماردلان در شما طمع یه بکد ییز سخن نگویانگ ھوس

 . »دییسته بگویشا
مخالفت با حد شرعی به ھنگام فـوت شـوھر در رابطـه بـا مـدت عـده و 

مِّ حَبِيبَةَ «: فرمود صآن، رسول اکرم ھای  زینت
ُ
 ص، زَوْجِ النَّبِيِّ لَ�نْ أ

 ِ لُّ لإ«َ�قُولُ:  صقَالَتْ: سَمِعْتُ رسَُولَ ا�َّ َـوْمِ الآخِـرِ لا َ�ِ ِ وَاليْ ةٍ تؤُْمِنُ بِا�َّ
َ
مْرَأ

ا شْهُرٍ وعََشْرً
َ
رَْ�عَةَ أ

َ
 عَلىَ زَوْجٍ أ

َّ
دُّ عَلىَ مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاَثٍ، إِلا ِ

ُ
 ).۱۲۸۱(بخاری:». تح
 صد: از رسـول اللـه یگو یم ؛ صرم کامبر ایپ ی؛ ھمسر گرام لبه یام حب«

مـان دارد، مجـاز یامـت ایخـدا و روز قه به ک یزن مؤمن رھ«فرمود:  یه مکدم یشن
ه در کـشـوھرش،  یسـوگوار باشـد مگـر بـرا یسـک یش از سه روز، برایست بین

 .»»ندید چھار ماه و ده روز، به سوگ بنشیآنصورت، با
استعمال زیور آلات، حنا، سرمه، عطر، خروج از منزل مگر (برای ضرورت) 

 برای زن شوھر مرده حرام است. 
َ�ـنْ «: فرمـود صتوصیف کردن زنان دیگر برای مردان: رسـول اکـرم 

ِ بنِْ مَسْعُودٍ 
ةَ، َ�تَنعَْتهََـا : «صقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  سَ�بدِْا�َّ

َ
ةُ المَْـرْأ

َ
لا ُ�باَشِرُ المَْـرْأ

هَْا
َ

نَّهُ َ�نظُْرُ إلِي
َ
د: یـگو یمـ سمسعود عبدالله بن « ).۵۲۴۰(بخاری:». لزَِوجِْهَا كَ�

ا آنـرا یـنـد و ک، نگـاه یگـرید به بدن زن دی، نبایچ زنیھ«فرمود:  صرم کا ینب
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ا او بـه آن زن، یـه گوکـند کف ید و سپس او را نزد شوھرش، چنان توصیلمس نما
 . »»ندک ینگاه م

وَقلُ لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ ﴿ نگاه کردن به شھوات به مردان:  -٦
بَۡ�رٰهِنَِّ وَ�َحۡفَظۡنَ 

َ
به زنان با ایمان بگو: « ]٣١[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ �

 .»چشمان خود را از ھر نامحرمی فرو بندند و پاک دامن باشند
 صرسول الله « .(مسلم) .»العينان تزنيان و زناهما النظر« ص :قال

ردن به نامحرم و شھوات کنگاه ھا  آن ینند، و زناک ینیز زنا مھا  فرمودند: چشم
 . »است

�ذَا ﴿فرماید:  خداوند می مصافحه و دست دادن به مردان:  -٧
ۡ�ُمُوهُنَّ مََ�عٰٗا فَۡ� 

َ
و « ]٥٣[الأحزاب:  ﴾لُوهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖ  َٔ سَ�

ت) از آنان ( ھمسران یل زندگی را (بعنوان عاریزی از وسایه چکھنگامی 

 .»دید از پشت پرده بخواھیخواھ امبر) مییپ
صافحِ النساء«فرماید:  می صپیامبر 

ُ
 ی. (الترمذی والنسائ»إ� لا أ

 ».دھم به آنان دست نمی« »کنم من با زنان مصافحه نمی« وأبوداود وأحمد).
ر:  -٨ إذا شهدت «فرمود:  صرسول اکرم  بیرون رفتن بحالت معطَّ

ھرگاه یکی از شما « (مسلم). .»مسجد فلا تمس طيباً ـن ال�إحدا

 . »خود را معطر نکنیدبه مسجد رفتید » زنان«

أيما امرأة سألت «فرمودند:  صرسول اکرم  درخواست طلاق:  -٩
. (أبوداود، »زوجها الطلاق من غ� بأس فحرام عليها رائحه الجنة

ھر زنی که بدون بدرفتاری « ترمذی، ابن ماجه، احمد وابن حبان).

 . »شوھرش از او درخواست طلاق کند بھشت و بوی آن بر وی حرام است
فرمود:  صرسول اکرم  روزه گرفتن مستحب بدون اجازه شوھر:  -١٠
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 أن تصوم وزوجها شاهد  ةمرأ�ل لإ لا«
َّ
بيته  ولا تأذن في ،ذنهإب إلا

 
َّ
ذنه إلا

َ
ز یبرای زن جا« رمضان). إلاَّ حمد أ. (البخاری ومسلم زاد »بأ

نیست ھنگامی که شوھرش در خانه است بدون اجازه او روزه 

. »سی اجازه ورود خانه بدھد، مگر با اجازه اوکبگیرد، یا به » مستحب«
(احمد در کتاب حدیث جمله مگر در ماه رمضان را به حدیث فوق 

 اضافه نموده است). 

 صپیامبر  اھمیت بودن نسبت به حق شوھر: سھل انگاری و بی  -١١
َ أآمراً أحداً  نتُ كلو «فرمود:    دَ جُ سْ ن �

َ
 نْ أ ةَ مرأـرْتُ اللأمِ  ،حَدٍ لأ

 َ فرماید: اگر  می صپیامبر « وابن حبان). ی. (الترمذ»اهَ وجِ زُ لِ  دَ جُ سْ �
دادم که برای احدی سجده برد قطعاً به زن دستور  به کسی دستور می

 . »دادم که برای شوھرش سجده ببرد می

قلُۡ هُوَ  لمَۡحِيضِ� ٱلُونكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ قرابت با زن در حال قاعدگی:  -١٢
ذٗى فَ 

َ
ْ ٱأ و از تو، در باره « ]٢٢٢[البقرة:  ﴾لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِاءَٓ ٱ ۡ�َ�ِلوُا

رو  نیای است; از ا انبار و آلودهیز زیچ«نند، بگو: ک ض سؤال مییخون ح

  .»»دینکری یگ نارهکدر حالت قاعدگی، از آنان 

 معمولاً در بین زنان شایع استموارد حرامی که 
غیبت،  مانند:» آنچه در مجالس حرام است«محرمات مجالس   -١

 دوروئی، حسادت، دروغ، افترا و بھتان (تھمت زدن به دیگران).

قلبه  نَ فيكامَنْ  ةيدخل الجن لا«فرمودند:  صپیامبر  خودپسندی:  -٢
ی در ای کبر و خودپسند کسی که ذره«. (مسلم). »برٍ كمن  ةمثقال ذر

 . »شود دلش باشد، وارد بھشت نمی

بِي هُرَ�ْرَةَ « باز: مراجعه به فالگیر و شعبده  -۳
َ
 صعَنِ النَّبِيِّ  سَ�نْ أ
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بعَْ المُْو�قَِاتِ «قَالَ:  ؟ قَالَ: ». اجْتنَِبوُا السَّ ، وَمَا هُنَّ ِ قَالوُا: ياَ رسَُولَ ا�َّ
حْرُ، وََ�تلُْ « ، وَالسِّ ِ ْكُ بِا�َّ ْ�لُ الشرِّ

َ
، وَأ قَِّ

ْ
 بِالح

َّ
مَ اللَّـهُ إلاِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ

 يوَْمَ الزَّحْفِ، وَقذَْفُ المُْحْصَناَتِ 
ِّ

تَِيمِ، وَالتَّوَ�
ْ

ْ�لُ مَالِ الي
َ
َ�ا، وَأ الرِّ

غَافلاِتِ 
ْ
ت است یروا سره یابوھراز « ).۲۷۶۷. (بخاری:»»المُْؤْمِنَاتِ ال

 .»دینکننده اجتناب کناه نابود از ھفت گ«فرمود:  صرم کا ینبه ک
شتن کبه خدا، سحر،  کشر«دامند؟ فرمود: کھا  آنخدا! رسول  یگفتند: ا

م، فرار از جھاد و تھمت زنا به یتیگناه، خوردن ربا، خوردن مال  بی انسان

 .»»خبر از فساد بی دامن وکزنان پا
 وأ ،حائضاً  تىأمن «» بازی شعبده«شرک به خدا و جادو ھا  از جمله آن

. »نزل على �مدأفر بما �فقد  ،فصدقه بما يقول هناً كاو أ ،دبرها في ةامرأ
» دبر«کسی که با زن در حال قاعدگی، یا از پشت « .حمد)أو یبوداود وترمذأ(

ھای او را باور داشته و تصدیق نماید،  اھنی برود و گفتهکمقاربت، یا نزد غیبگو و 
 . »ه کفر ورزیده استنازل شد صھمانا نسبت به آنچه بر محمد 

م ولا �نفسألا تدعوا على «دعا بر علیه خود یا فرزندان خود:   -٤
توافقوا من االله  لا ،م�موالأم ولا تدعوا على �ولادأتدعوا على 

بر علیه خود و « .(مسلم) .»م��سأل فيها عطاء فيستجيبَ ل ةساع
که  فرزندان و اموال خود دعا نکنید که مبادا دعایتان در ساعتی باشد

 . »نماید خداوند در آن ساعت ھر دعائی را قبول می

بِي هُرَ�رَْةَ «: صپیامبر  بد یُمنی و تفال به بدی:  -۵
َ
قَالَ: قَالَ  سَ�نْ أ

لُ : «صالنَّبِيُّ 
ْ
فَأ

ْ
ةَ، وخََْ�ُهَا ال ؟ قَالَ: ». لا طَِ�َ ِ لُ ياَ رسَُولَ ا�َّ

ْ
فَأ

ْ
قَالَ: وَمَا ال

الِحةَُ « كَلمَِةُ الصَّ
ْ
حَدُُ�مْ ال

َ
 سره یابوھراز « ).۵۷۵۵. (بخاری:»»�سَْمَعُهَا أ

 یچگونه اصالتیشگون گرفتن ھ«فرمود:  صرم کا یه نبکت است یروا
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ست؟ یرسول خدا! فال چ یدم: ایپرس». ن آن، فال استیندارد و بھتر
 یکشنود و آنرا به فال ن یاز شما م یکیه کاست  یسخن خوب«فرمود: 

 .»»ردیگ یم
ھمچنین گوش دادن به آوازھا و نگاه کردن  خرید مجلات مبتذل:  -٦

ای، چرا که حقیقتاً این کارھا اسباب و  مبتذل ماھوارهھای  به کانال
 باشند.  آور می وسایل انحراف و دلمُردگی و اندوه

في قص الشارب  ص وَقَتَ لنا النبي س�س أقال « دراز کردن ناخنھا:  -٧
. (مسلم »رةوماً مَ  يَ أر�عَ�  كلِّ انة في العَ  لقُْ وتقليم الأظافر وحَ 

به ما اصحاب سفارش  صگوید که پیامبر  می سانس « وأحمد).
کرد که ھر چھل روز یکبار سبیل و ناخن را کوتاه و موی شرمگاه را  می

 .»بتراشیم
که در آن خلاف شرع و موارد ناپسند ھایی  جشن ھا: حضور در جشن  -٨

ھا وجود داشته  رقص، خواننده و فیلمبرداری و» ھا مانند عکس«
 باشد. برابر فتوای شیخ محمد بن عثیمن: حضور در آن حرام است.

 از موارد و کارهای زیر بپرهیزید و جداً بر حذر باشید
و ھا  و گرفتاریھا  که شما را بسوی بدی دوستان ناباب و بد:  -١

 صقال کشانند.   خلافکاری و کارھای زشت و آتش دوزخ می
 . »مرد بر کیش دوست صمیمی خود است«. »دین خلیله المرءُ علی«

 گریز از یار بد  تا توانی می
 

 یار بد بدتر بود از مار بد 
 

 مار بد تنھا تو را بر جان زند 
 

 یار بد ھم جان و ھم ایمان زند 
 

از محرمات بسیار زشت و ناپسند و بمانند  خلافکاری و مَتَلَک گوئی:  -٢
پندارند در  سرطان غافلگیر کننده است. جوانان آن را ساده می

فرماید:  کشاند. خداوند می را به نابودی و مرگ میھا  حالیکه آن

 



 ٥٥  زنان دوزخی 

﴿ ِ ز یانگ ای ھوس پس به گونه« ]٣٢[الأحزاب:  ﴾لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب

 . »دییسخن نگو
منشأ و مرکز گناھان و بدیھاست. از رفتن به بازار مگر برای  بازارھا:  -٣

 حاجتی، خوداری کنید. مواظب باشید و احتیاط کنید. 
با پوشیدن نقاب یا مقنعه و روبند به  ھا: پدیدار نمودن و اظھار چشم  -٤

ھا، شیخ محمد بن عثیمین: فتوا داده که  صورت و بیرون بودن چشم
کنونی فتوا به جائز بودن آن گوید در زمان  روا نیست و می

ای است برای  دھیم. بنظر ما منع آن بھتر است. چون وسیله نمی
 اجازه دادن به چیزی که جائز نیست. 

که شما ھایی  و عادتھا  و لباسھا  با تقلید مدل تقلید از زنان کافر:  -٥
 -کنند  را به برھنه شدن و رھا کردن حجاب اسلامی دعوت می

آرایش مو گِرْد نمودن، و ژولیده ھای  مدل -مو مانند کوتاه نمودن 
باریک نمودن و حرص » فرفری و درھم برھم کردن سر«نمودن 

 زیباپرستی.
 ۀبطوریکه یکی به شدیدترین شیو پدیده عاشق شدن بین جوانان:  -٦

شود و شب و روز به وی  محبت، عاشق و شیفته دیگری می
کند و گاھی  ت میطولانی تلفنی با او صحبھای  اندیشد و ساعت می

نماید، این نوع عشق حرام است و  اوقات از کارھای وی تقلید می
 توبه نمودن و دوری از اسباب آن و اجتناب از آن واجب است. 

 شدیداً حرام است. ھا  نزد زنان کافر یا غیر آن کشف عورت:  -٧
ھای دینی و  اوقات فراغت خود را با برنامه اوقات فراغت و بیکاری:  -٨

 ای دنیا و آخرت سپری نمائید.مفید بر
ھایی سپری نمائید که ھم برای دنیا  یعنی اوقات فراغت خود را با برنامه

 و ھم برای آخرت مفید باشد.

 



 

 

 

 

 

 سندی است قرآن
 و یا بر علیه شما ،یا به نفع شما

 :ترجمه
 كیأو عل كل ةالقرآن حج

 تألیف:
 صالح بن عبداالله الصیاح

 
 فضائل عمومی قرآن -١
 ھای معینی از قرآن فضائل سوره -٢
 فضائل آیات معینی از قرآن -٣
 انواع دوری از قرآن -٤
 آداب تلاوت و مصاحبت قرآن -٥
 ای ساده برای تلاوت و ختم قرآن برنامه -٦
 ای ساده برای حفظ و ختم قرآن برنامه -٧
 ای ساده برای ختم و یادگیری معنی قرآن برنامه -٨

 مطالب زیر بخوان تا فضائل و عظمت عمومی قرآن را دریابی
 



 ٥٧ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

 ذکر فضائل قرآن با استفاده از دلیل قرآن و سنت
َ� بذِِۡ�رِ  ﴿ ھا: آرامش دل  -١

َ
ِ ٱ� گاه « ]٢٨[الرعد:  ﴾لۡقُلُوبُ ٱَ�طۡمَ�نُِّ  �َّ آ

 .»ابد!ی آرامش میھا  اد خدا دلید، تنھا با یباش
 ه يأتيإنَّ القرآن ف أوااقر« کند: قرآن برای ھمنشینان خود شفاعت می  -٢

قرآن «فرمود:  صپیامبر  . (مسلم).»هلهشفيعاً لأ ةيوم القيام
 .»کند بخوانید ھمانا روز قیامت برای أصحاب خود شفاعت می

َ�نْ ُ�ثمَْانَ بـْنِ « .یاد گرفتن و یاد دادن آن موجب کسب نیکی است  -۳
انَ  قُـرْآنَ وعََلَّمَـهُ صقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  سَ�فَّ

ْ
ُ�مْ مَنْ َ�عَلَّمَ ال . »»: خَْ�ُ

فرمـود:  صاکرم  ید: نبیگو یم سعثمان بن عفان « ).۵۰۲۸(بخاری:
 .»»اد بدھدیگران، یرد و به دیاد بگیاست که قرآن را  ین شما کسیبھتر«

دلیل آنست که در فضیلت سوره بقره و آیه  طردکننده شیطان است:  -٤
 الکرسی و معوذتین خواھد آمد.

. کند نفع دارد اگرچه منافق باشـد قرآن برای کسی که آنرا تلاوت می  -۵
بِي مُوسَى «

َ
قُـرْآنَ «قَـالَ:  صعَنِ النَّبِيِّ  سَ�نْ أ

ْ
 ال

ُ
ي َ�قْـرَأ ِ

َّ
المُْـؤْمِنُ الذ

ةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِ� ترْجَُّ
ُ
ِي لا ـوََ�عْمَلُ بِهِ كَالأ

َّ
حُهَا طَيِّـبٌ، وَالمُْـؤْمِنُ الذ

قُرْآنَ وََ�عْمَلُ بِهِ، كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِ�حَ لهََا، وَمَثلَُ المُْنَافِقِ 
ْ
 ال

ُ
َ�قْرَأ

 ْ� قُرْآنَ، كَالرَّ
ْ
 ال

ُ
ي َ�قْرَأ ِ

َّ
، وَمَثلَُ المُْنَـافِقِ ـالذ حَانةَِ رِ�هَُا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

 
ْ
قُرْآنَ، كَال

ْ
 ال

ُ
ِي لا َ�قْرَأ

َّ
وْ خَبِيثٌ، وَرِ�ـالذ

َ
. »»حُهَا مُرٌّ ـحَنظَْلةَِ طَعْمُهَا مُرٌّ أ

 صرم کـا ید: نبـیـگو یم س یاشـعر یابـو موسـ« ).۵۰۵۹(بخاری:
 ینـد ماننـد ترنجـک یخواند و به آن عمل مـ یه قرآن مک یمؤمن«فرمود: 

برخـوردار اسـت. و  یخوشـ یدارد و ھـم از بـو یه ھم طعم خوبکاست 
اسـت  ییند مانند خرمـاک یبه آن، عمل م یخواند ول یه قرآن نمک یمؤمن

ه قـرآن کـ ینـدارد. و مثـال منـافق ییبـو ین است ولـیریاش ش ه طعمک
اش، تلـخ اسـت. و  طعم یش خوب ولیه بوکاست  یحانیر خواند، مانند یم
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ابوجھـل) اسـت  ۀخواند، مانند حنظله (ھندوان یه قرآن نمک یمثال منافق
 .»»دارد یتلخ یاست و ھم بو کا ناپایتلخ  اش، ه ھم طعمک

 لأالله  إنَّ « باشند: اھل قرآن اھل الله و از خاصان درگاه خدا می  -٦
هل أهل القرآن هم أ :قال ؟رسول االلهل� من الناس. قيل من هم يا أه

فرمود: ھمانا خداوند در  صرسول اکرم « . (احمد).»االله وخاصته
چه کسانی ھستند یا ھا  میان مردم اھل خاصی دارد. عرض کردند آن

 .»باشند رسول الله؟ فرمود: اھل قرآن اھل الله و خواص او می
 .»كو عليأ كل ةٌ القرآن حج« است برای تو:» حجتی«قرآن سندی   -٧

 .»قرآن سندی است یا به نفع تو و یا علیه تو« (بخاری).
چنانچه در بیان فضیلت معوذتین و  قرآن حافظ تو از ھر بلائی است:  -٨

 دو آیه آخر سوره بقره خواھد آمد.
بِي هُرَ�ْـرَةَ « اسـت:ھـا  نعمتترین  تلاوت قرآن از بزرگ  -۹

َ
نَّ : سَ�ـنْ أ

َ
أ

 ِ قُرْآنَ، «قَالَ:  صرسَُولَ ا�َّ
ْ
: رجَُلٌ عَلَّمَهُ اللَّـهُ ال  فِي اثنْتََْ�ِ

َّ
لا حَسَدَ إِلا

وِ�يـتُ 
ُ
تَِْ� أ

َ
ُ، َ�قَالَ: لي

َ
َ�هُوَ َ�تلُْوهُ آناَءَ اللَّيلِْ وَآناَءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ له

وِ�َ فلاُنٌ َ�عَمِلتُْ مِثلَْ مَا َ�عْمَلُ. وَرجَُـلٌ آتـَ
ُ
اهُ اللَّــهُ مَـالاً، َ�هُـوَ مِثلَْ مَا أ

وِ�َ فلاُنٌ َ�عَمِلتُْ مِثلَْ 
ُ
وِ�يتُ مِثلَْ مَا أ

ُ
تَِْ� أ

َ
، َ�قَالَ رجَُلٌ: لي قَِّ

ْ
ُ�هْلِكُهُ فِي الح

 صد: رسـول اللـه یـگو یم سره یابوھر« ).۵۰۲۶. (بخاری:»»مَا َ�عْمَلُ 
 هکـ یتوان غبطه خورد: نخسـت، مـرد یفقط در مورد دو نفر، م«فرمود: 

ند. پـس ک یخداوند به او قرآن، آموخته است و او آنرا شب و روز، تلاوت م
ه ک یمانند نعمت یاش! به من نعمتک ید: ایگو یشنود و م یاش م هیھمسا
شد. در آن صورت، مـن ھـم ماننـد او  یم یعطا شده است، ارزان یبه فلان

رده کـت یه خداوند به او ثروت، عناک یگر، مردیو د ردم.ک یقرآن تلاوت م
 ید: ایـگو یم یگریند. پس شخص دک یاست و او آنرا در راه خدا انفاق م

 یعطا شده است، ارزانـ یه به فلانک یمانند نعمت یاش! به من ھم نعمتک

 



 ٥٩ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

 .»»ردمک یشد. در آن صورت، من ھم مانند او انفاق م یم

ۡلِ ٱوَمِنَ ﴿ بلندپایگی و رفعت در دنیا و قیامت:  -١٠ دۡ بهِِ  �َّ ناَفلَِةٗ  ۦَ�تَهَجَّ
ۡمُودٗا ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَقَامٗا �َّ

َ
و پاسی « ]٧٩[الإسراء:  ﴾٧٩لَّكَ عََ�ٰٓ أ

فه یوظ یکن یز، و) قرآن (و نماز) بخوان! ایاز شب را (از خواب برخ
د است پروردگارت تو را به مقامی در خور یاضافی برای توست; ام

 .»زد!یش برانگیستا
 إنَِّ االلهَ يرََْ�عُ «

ْ
قوْاماً وََ�ضَ كبهَِذا ال

َ
رسول « .. (مسلم)»عُ بِهِ آخَر�نَ تابِ أ

: خداوند بوسیله این کتاب(قرآن) اقوامی را سربلند، و اقوامی را بر صاکرم 
 .»»دھد شکست می«زند  زمین می

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�ُخۡرِجَ ﴿ آورد: شما را از تاریکی بیرون می  -١١
َ
الرٓ� كَِ�بٌٰ أ

لَُ�تِٰ ٱمِنَ  �َّاسَ ٱ تابی است کن) یالر، (ا« ]١م: ی[إبراھ ﴾�ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ
و ظلم و جھل) به  کھای (شریکیم، تا مردم را از تاریردکه بر تو نازل ک

گاھی) در آورییی (ایسوی روشنا  .»مان و عدل و آ
تلِكَْ المَْلاَئَِ�ة « :»به ھنگام تلاوت قرآن«حاضر شدن فرشتگان   -١٢

صْبحَْت يرََاهَا النَّاس مَا �سَْتتَِر مِنهُْمْ كَانتَْ 
َ َ
ت لأ

ْ
. »�سَْتمَِع لكَ وَلوَْ قَرَأ

دھند و اگر  : فرشتگان به شما گوش فرا میصپیامبر اکرم « (مسلم).
شد و مردم فرشتگان را  دادی، صبح می به تلاوت قرآن ادامه می

 .»شدند دند و از دید مردم پنھان نمیید می
من قرأ حرفاً من « حرفی ده حسنه وجود دارد:برای تلاوت ھر   -١٣

لم حرف أقول أ ها لاـمثالأبعشر  ةحسنـوالة، تاب االله فله حسنك
 کسی« . (الترمذی).»وميم حرف ،لام حرف، ولف حرفأن �ول

» نیکی«را تلاوت کند. یک حسنه » قرآن«که یک حرف از کتاب خدا 
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مزد ھر حرفی پس «شود. ھر حسنه ده برابر پاداش دارد.  نصیبش می
گویم که الم یک حرف است، بلکه الف یک  و من نمی» ده حسنه است

 .»حرف، و لام یک حرف، و میم یک حرف است
ما كرْقِ ورتِّل اقرأ واقال لصاحب القرآن يُ « علو درجه در بھشت:  -١٤

 . (الترمذی).»تقرأها ةعند آخر آي كم�لت نَّ إالدنيا ف رتل فيتُ  نتَ ك

شود:  روز قیامت به ھمنشین قرآن گفته می«فرماید:  می صپیامبر 
بخوان و در درجات بالا برو و ترتیل کن و زیبا و با ادب بخوان ھمانا 

بسیار  یعنی«نمایی  ی است که تلاوت می منزلت تو نزد آخرین آیه

 .»»بالاست
ول أمن حفظ عشر آيات من « ھا و بلیات: محفوظ شدن از فتنه  -١٥

جال ةصِمَ من فتنهف عُ كال ةسور  صپیامبر  . (مسلم).»الدَّ
ھر کس ده آیه از اول سوره کھف را حفظ کند از فتنه «فرماید:  می

 .»دجال در امان خواھد ماند
 ةماهر بالقرآن مع السفرـال« مقام رفیع و اجر و پاداش چند برابر:  -١٦

تَعْتعَُ فيه وهو عليه شاق له تَ يقرأ القرآن و�َ  يوالذ ةرام البرركال
آنکه در خواندن «فرماید:  می صرسول اکرم  (مسلم).. »جرانأ

خواھد بود و آنکه قرآن را  یوحگرامی اتبان کقرآن مھارت دارد با 
خواندن برایش » بخاطر لکنت زبان«ماند و  خواند ولی در آن درمی می

 .»دشوار است دو اجر دارد
چنانکه در بحث فضائل سوره فاتحه و آیه  قرآن محافظ است.  -١٧

 معوذتین خواھد آمد. الکرسی و

ما اجتمع « نزول آرامش، باریدن رحمت، قرار گرفتن در حضور خدا:  -١٨
 تابَ االله و�تدارسَُونه بينهم كبيت من بيوت االله يتلون  قوم في

َّ
 إلا
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رهم كوذ ة�ملائـوحفتهم ال ةُ وغشِيتَهُْم الرحم ةينكنزلت عليهم الس
ھرگاه «فرماید:  می صرسول اکرم  (مسلم). .»االله فيمن عنده
گردھم آیند و دور ھم » مسجد«ھای خدا  ای از خانه گروھی در خانه

نند. و کس ین خود تدریجمع شوند و قرآن را تلاوت نمایند، و آن را ب
تفسیر و تبیین و تمرین کنند، خداوند آرامش را بر آنان نازل، و رحمت 

زنند، و در ملأ  ه میباراند، و فرشتگان پیرامون آنان حلق ھا می را بر آن
را از مقربان ھا  گیرند، و خداوند آن اعلی بفرمان خدا مورد بحث قرار می

 .»نماید درگاه خود محسوب می

 ﴾زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا ۥ�ذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ ﴿ ازدیاد ایمان و پایداری:  -١٩
شود بر  می بر آنان خوانده» قرآن«که آیات  و ھنگامی« ]٢[الأنفال: 

 .»افزاید ایمانشان می
گونه  ھمین« .]٣٢[الفرقان:  ﴾فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلَۡ�هُٰ ترَۡ�يِٗ�  ۦكََ�لٰكَِ ِ�ثَُبّتَِ بهِِ ﴿

تا دل تو را (باانس بدان » ما قرآن را بصورت آیات جداگانه و بخش بخش فرستیم«
خوانیم (تا آنرا بدقت و حفظ آن پابرجا و استوار بداریم) و آنرا آرام و آرام فرو 

 .»بیاموزی و کم کم به خاطر بسپاری)

لُِ منَِ ﴿ شفاء و رحمت است:  -٢٠ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ  لقُۡرۡءاَنِ ٱوَُ�َ�ّ
فرستیم که مایه  ما آیاتی از قرآن را فرو می« .]٨٢[الإسراء:  ﴾للِّۡمُؤۡمِنَِ� 

از کثافات ھا  پاکسازی دروناز بیماری نادانی و گمراھی و ھا  بھبودی (دل
ھوی و ھوس و تنگ چشمی و آزمندی و تباھی) و رحمت مؤمنان (به 

 .»سبب در برداشتن ایمان و رھنمودھای پرخیر و برکت خدا) است

 انواع دوری، جدائی، رها کردن و قطع رابطه با قرآن: -۲
 -٣دوری از تلاوت و شنیدن آن.  -٢دور بودن از ایمان به آن.  -١

دوری از حاکم گردانیدن و داوری با آن.  -٤از عمل نمودن به آن.  دوری
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دوری و اجتناب از دعوت  -٦دوری از تأمل کردن و فھم و درک آن.  -٥
دوری از مصاحبه کردن و درمان نمودن  -٧بسوی آن. » مردم«کردن 

 با آن.» خودھای  دل«

 های معینی از قرآن  فضائل سوره -۳
عمران، الکھف، الملک، الکافرون، الإخلاص، الفاتحه، البقره، آل 
 المعوذتین(الفلق، الناس).

 سوره الفاتحه:

تاب وخواتيم ك. فاتحة الكأ�شِْرْ بنور�ن أوتيتهما لم يؤتهما نبٌي قبل«  -١
  ،سورة البقرة

ّ
مژده بده به « .. (مسلم)»عطيتهألن تقرأ بحرف منها إلا

ام.  ھیچ پیغمبری عطا نکرده ام و قبل از تو به دو نور که به شما عطا کرده
و دیگری آخرھای سوره البقره. حرفی » سوره فاتحه«یکی فاتحه الکتاب 

 .»کنم کنی مگر آنکه آنچه بخواھی بشما عطا می را قرائت نمیھا  از آن
قُرْآنِ؟ قَالَ: «  -٢

ْ
ْ�ظَمُ سُورَةٍ فِي ال

َ
عَلِّمَنَّكَ سُورَةً ِ�َ أ

ُ
ِ ربَِّ «لأ مَْدُ ِ�َّ

ْ
الح

عَ 
ْ
وتيِتُهُ ال

ُ
ي أ ِ

َّ
عَظِيمُ الذ

ْ
قُرْآنُ ال

ْ
بعُْ المَْثاِ� وَال : السَّ . »»المََِ� ِ�َ

قرآن است، به تو  ۀسورترین  ه بزرگکرا  یا سوره« ).٤٤٧٤(بخاری:
باشد و در  یه میھفت آ یه داراکحمد است  ۀآن، سور«آموزم؟ فرمود:  یم

ه به من کاست  یآن، ھمان قرآن بزرگ شود و یرار مکعت نماز، تکھر ر

 .»»ت شده استیعنا
ن يقرأ عليه أم القرآن و�مع بزاقه و�تفل فبرأ، كار� صحابى م�وغًا ف«  -٣

 بفاتحة ال صفأتى النبي 
َّ
م كفقال واالله ما رقيتُ إلا وقال  صتاب. فتبسَّ

یکی از اصحاب برای کسیکه « ).هیمتفق عل. (»أنها رقية كوما أدرا
دعا کرد، او سوره فاتحه » نیش زده شده«او را نیش زده بود » ای حشره«

کرد و بر جای  خواند و آب دھان خود را جمع می را بر فردِ نیش زده می
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آمد و گفت بخدا بجز  صشد. خدمت پیامبر  خوب  پسدمید  نیش می
چه ی کرد و فرمود: تبسم صام، پس پیامبر  فاتحه چیزی بر آن نخوانده

 .»ذ استیدانستی که فاتحه رقیه و تعو می
السبع  م القرآن و�أ�يل مثل الإ في ولا ةالتورا نزل االله فيأوما «  -٤

ما  يولِعبد يو�� عبد بي� مقسو� � :قال االله تعالى ،مثا�ـال
خداوند نه در «فرماید:  می صپیامبر  ترمذی).النسائی وال. (»سأل

نازل ننموده، و ھمان » فاتحه«در انجیل ھمانند ام القرآن تورات و نه 
م یفرماید که فاتحه بین خود و بندگانم تقس است سبع مثانی. خداوند می

 .»ام و بنده من آنچه را که بخواھد و طلب کند ردهک
يقرأ فيها بأم القرآن ف� خداج خداج غ�  من ص� صلاة لم «  -٥

که نماز بخواند و در  کسی«ود: فرم صپیامبر اکرم  . (مسلم).»تمام

 .»آن فاتحه نخواند نمازش ناقص و ناتمام است

 سورة البقره:

ِ�يانِ يومَ القيامنَّ إآل عمران ف ةوسور ةاقرءوا الزهراو�ن: البقر«  -١
ْ
 ةهما تأ

هما فرقان من الط� صواف �نَّ كو أ ،و غيايتانأهما غمامتان نَّ �ك
هل القرآن الذين أ :ةرواي وفي .. (مسلم)صحابهماأتحاجان عن 

دو سوره زھراوین: البقره و آل «فرمود:  صرسول اکرم  .»يعملون به
آیند، مانند دو ابر یا  امت مییعمران را بخوانید، ھمانا آن دو سوره روز ق

دو سایبان سیاه ھستند، یا اینکه مانند دو گروه از پرندگان صف شده که 
کنند. در روایتی  یت میخود را بھم نزنند از صاحب خود حماھای  بال

آن دو «آورند  اند را می کرده ھست که قرآن و کسانی که به آن عمل می

 .»»کنند حمایت میھا  سوره قرآن بترتیبی که ذکر شد از آن
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�ستطيعها  ولا ةها حسر�وتر ة�خذها برأنَّ إف ةالبقر ةاقرءاو سور«  -٢
بخوانید و یاد بگیرید سوره بقره را « .ةُ السَحَرَ  ةالبطل .(مسلم) .»ةالبطل

که فرا گرفتنش برکت و ترک آن مایه حسرت و پشیمانی است و 

الشيطان  نَّ إم مقابر: �تجعلوا بيوت لا« -. »جادوگران بر آن ناتوانند
خانه خود را « . (مسلم).»ةالبقر ةتقرأ فيه سور يينفر من البيت الذ

بقره خوانده ای که در آن سوره  قبرستان نکنید. ھمانا شیطان از خانه

 .»کند شود فرار می می

 سوره آل عمران:
 در خلال بیان فضیلت سوره البقره فضل سوره آل عمران نیز بیان شد.

 سوره الکھف:

وَلِ سور«  -١
َ
 ةهف عصم من فتنكال ةمن حفظ عشر آيات من أ

ھر کس ده آیه از اول سوره «فرماید:  پیامبر می . (مسلم).»الدجال

 .»دجال درامان خواھد ماند کھف را حفظ کند از فتنه
له من النور فيما  ضاءأ ةهف يوم الجمعكال ةمن قرأ سور«: بوسعيدأقال  -٢

نقل شده که  س از ابن مسعود . (الدارمی).»بينه و�� البيت العتيق
ھر کس سوره الکھف را در روز جمعه «فرماید:  می صپیامبر اکرم 

 .»شود برایش روشن میبخواند. نوری در بین او و خانه خدا (بیت الله) 

 :سوره ملک

 أوْ �شفع لصاحبها حتى يغفر، �ستغفر ةمن القرآن ثلاثون آي ةسور«  -١
ابن ماجه وابن  ،یترمذال ،بوداودأ. (»كبيده المل يالذ كله: تبار

ای ھست که سی آیه  در قرآن سوره«فرمود:  صرسول اکرم  بان).ح
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کند تا  شفاعت می خواند درخواست مغفرت و دارد. برای کسیکه آنرا می
 .»باشد آمرزیده شود و آن سوره تبارک الذی بیده الملک می

من عذاب القبر من  ةمانعـال � كملـ: سوره الس قال ابن مسعود«  -٢
 قر
َ
 والحاکم). ی. (عبدالرزاق والطبران»طِيبأثر و�أفقد  ة ليلكلها أ
دھنده از عذاب قبر  گوید: سوره ملک مانع و نجات می سابن مسعود «

 .»استتر  است. ھر کس آنرا ھر شب بخواند بھتر و بیشتر و افزون

 سوره الکافرون:

ما هذا فقد برَِیءَ من  ص قال» فرونكاال«يقرأ  رجلاً  ص سمع«  -١
َ
أ

از مردی شنید که سوره  صپیامبر « دارمی).الحمد وأ. (»كالشر

 .»پرستی بری است خواند فرمود امّا این مرد از شرک و بت می» کافرون«
. »كمن الشر ةٌ ها براءنَّ إخاتمتها ف مْ علىفرون ثم �َ كايها الأاقرأ قل يا «  -٢

سوره قل یا أیھا الکافرون را بخوان و در «فرمود:  صپیامبر  (ترمذی).

 .»ھد بودپایانش بخواب که امان از شرک خوا

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ سوره اخلاص حَدٌ  �َّ
َ
 :﴾أ

صْحَابهِِ:  صقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  سوَ عَن أبي سعيد خدري «  -۱
َ
َ�عْجِزُ «لأ

َ
أ

لْةٍَ 
َ

قُرْآنِ فِي لي
ْ
 ثلُثَُ ال

َ
نْ َ�قْرَأ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ناَ »أ ُّ�

َ
؟ فشََقَّ ذَلكَِ عَلَيهِْمْ، وَقَالوُا: �

، َ�قَالَ:  ِ قُرْآنِ «يطُِيقُ ذَلكَِ ياَ رسَُولَ ا�َّ
ْ
مَدُ ثلُثُُ ال . »»اللَّـهُ الوَْاحِدُ الصَّ

به  صرم کا ید: نبیگو یم س ید خدریابوسع« .)۵۰۱۵(بخاری:
شب،  یکسوم قرآن را در  یکتواند  یاز شما م یسکا یآ«ارانش فرمود: ی

 یدند: اید. لذا پرسیدشوار به نظر رسھا  آن یار براکن ی؟ ا»ندکتلاوت 
  ۀسور«را دارد؟ فرمود:  یارکن یچن ییاز ما توانا یسکرسول خدا! چه 

 .»»سوم قرآن است یکاخلاص، برابر با 
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نَّ النَّبِيَّ لَ�نْ عَا�شَِةَ «  -۲
َ
  ص: أ

ُ
�َّةٍ، وََ�نَ َ�قْرَأ َ�عَثَ رجَُلاً عَلىَ سَرِ

صْحَابهِِ فِي صَلاتهِِمْ َ�يخَْتِمُ بِـ
َ
ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ لأ حَدٌ  �َّ

َ
ا رجََعُوا . ﴾أ فَلمََّ

 ، ءٍ يصَْنعَُ ذَلكَِ «َ�قَالَ:  صذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّبِيِّ يِّ شَيْ
َ
لوُهُ، »سَلُوهُ لأ

َ
؟ فَسَأ

 بهَِا. َ�قَالَ النَّبِيُّ 
َ
قرَْأ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ناَ أ

َ
�َّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأ

َ
: صَ�قَالَ: لأ

بُّهُ « ِ�ُ َ نَّ ا�َّ
َ
وهُ أ خْبِرُ

َ
 ینب :دیگو یم ل شهیعا« ).۷۳۷۵. (بخاری:»»أ

 و اعزام نییتع ،ینظام ی دسته کی فرمانده بعنوان را یمرد ص اکرم

قلُۡ هُوَ ﴿ با را اش قرائت کرد، یم امامت ارانشی یبرا را ه نمازک او کرد.
ُ ٱ حَدٌ  �َّ

َ
 ینب یبرا را مسئله بازگشت، ھنگام رساند. آنان یم انیپا به ﴾أ

 چرا که دیبپرس او از«فرمود:  ص خدا امبریکردند. پ بازگو ص اکرم
 یخدا صفت سوره، نیا در چون گفت: دند.یپرس یو از ».کند یم نیچن

 ص اکرم یبخوانم. نب آنرا دارم دوست لذا است شده انیب رحمان،
 .»»دارد دوست را او ھم خداوند که دییبگو او به «: فرمود

 القرآن ثلاثاالله جزّ  نَّ إ«  -٣
َ
حَدْ جزءاً من أ ةَ أ

َ
جزاء فجعل قل هُو االله أ

ھمانا خداوند (ثواب «فرماید:  می صپیامبر  (مسلم).. »جزاء القرآنأ

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿قرائت) قرآن را سه قسمت نموده که  حَدٌ  �َّ
َ
جزئی از این  .﴾أ

 .»سه جزء قرآن است
 یعنی معادل ثلث قرآن است.

نَّ النَّبِيَّ لَ�نْ عَا�شَِةَ «  -۴
َ
لَْةٍ،  ص: أ

َ
 فِرَاشِهِ كُلَّ لي

َ
وَى إِلى

َ
كَانَ إِذَا أ

 ِ�يهِمَا
َ
يهِْ ُ�مَّ َ�فَثَ ِ�يهِمَا، َ�قَرَأ ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ :جَمَعَ كَفَّ حَدٌ  �َّ

َ
قُلۡ ﴿ وَ  ﴾أ

عُوذُ برَِبِّ 
َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱأ

َ
ُ�مَّ َ�مْسَحُ بهِِمَا مَا  ﴾�َّاسِ ٱقُلۡ أ

ْ�بلََ مِنْ جَسَدِهِ، اسْتطََاعَ مِنْ 
َ
سِهِ وَوجَْهِهِ، وَمَا أ

ْ
 بهِِمَا عَلىَ رَأ

ُ
جَسَدِهِ، َ�بدَْأ
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اتٍ  د: یگو یم لشه یعا« ).۵۰۱۷. (بخاری:»َ�فْعَلُ ذَلكَِ ثلاَثَ مَرَّ

ف کرفت،  یه به رختخواب مکه ک یھر شب، ھنگام صرم کا ینب
اخلاص و فلق و ناس را  یھا رد و سورهک یم یکش را به ھم نزدیھا دست

 ید. سپس از سر و صورت و قسمت جلویدم یمھا  خواند و در آن یم
ار را کن یرد و اک یتوانست مسح م یه مک یینمود و تا جا یبدنش شروع م

 .»نمود یرار مکسه بار، ت

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ يقرأ رجلاً  ص سمع«  -٥ حَدٌ  �َّ
َ
فقال أما هذا فقد  ﴾أ

قُلۡ هُوَ ﴿از مردی شنید که  صپیامبر « .دارمی)الحمد وأ. (»غُفِرله
ُ ٱ حَدٌ  �َّ

َ
 .»خواند فرمود اما این مرد آمرزیده شده است می ﴾أ

 قول؟ قالأقل فقلت ما  ص قال لي س قال عبدا� بن خبيب«  -٦

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
 وح� تصبح ثلاثاً  معوذت� ح� تمسيـوال﴾أ

 سعبدالله بن خبیب « .)یترمذالو ینسائال( .»ء شيكل كفي�ت

قلُۡ ﴿به من فرمود بگو. گفتم چه بگویم؟. فرمود  صگوید که پیامبر  می
ُ ٱهُوَ  حَدٌ  �َّ

َ
ومعوذتین را ھنگام شام و صبح سه بار بخوان که از ھر  ﴾أ

 .»کند چیز تو را کفایت می

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿ يقرأ رجلاً  ص ه قال سمعنَّ �: س ةهر�ر بيأ عن«  -٧ َّ� 
حَدٌ 

َ
 ی. (الترمذ»»ةفقال وجبت. قلت وما وجبت؟ قال: الجن ﴾أ

شنید که  صنقل شده که پیامبر  ساز ابوھریره « حمد).أو یوالنسائ

ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿مردی  حَدٌ  �َّ
َ
خواند فرمود: برایش واجب شد. گفتم که  می ﴾أ

 .»چه چیزی واجب گردید؟ فرمود: بھشت
 

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٦٨

 نیھای معوذت سوره
عُوذُ برَِبِّ ﴿

َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱقلُۡ أ

َ
 :﴾�َّاسِ ٱقُلۡ أ

عُوذُ برَِبِّ ﴿، ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرََ مثلهن قط«  -١
َ
قلُۡ أ

عُوذُ برَِبِّ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقٱ
َ
فرمود:  صپیامبر  . (مسلم).»﴾�َّاسِ ٱقُلۡ أ

ای  ای آیاتی را که در شب نازل شده و ھرگز مثل آنرا ندیده آیا نشنیده«

عُوذُ برَِبِّ ﴿(آن آیات) 
َ
عُوذُ  قلُۡ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱقُلۡ أ

َ
 ﴾�َّاسِ ٱ برَِبِّ  أ

 . (مسلم).»باشند می

بأفضل ما  كدلأقال له يا ابن عباس ألا  ص هنَّ � سعن ابن عباس «  -٢
عُوذُ برَِبِّ ﴿: قال ،ب� :متعوذون؟ قالـيتعوذ به ال

َ
قُلۡ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱقلُۡ أ

عُوذُ برَِبِّ 
َ
از ابن « وأحمد). ی. (النسائ»هات� السورت�، ﴾�َّاسِ ٱأ

ای ابن  :به او فرمود صروایت شده است که پیامبر  بعباس 
عباس آیا خبرَت ندھم به بھترین چیزی که پناھندگان به آن پناه 

عُوذُ برَِبِّ ﴿اند؟ عرض کرد بله. فرمود  برده
َ
عُوذُ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱقلُۡ أ

َ
قُلۡ أ

 . (نسائی وأحمد).». این دو سوره،﴾�َّاسِ ٱبرَِبِّ 

هله نفث أحدٌ من أذا مَرِضَ إ ص نكاقالت:  ل عن عا�شه«  -٣
نقل شده که گفت ھرگاه  لاز عائشه « . (مسلم).»معوذاتـعليه بال

خواند و بر  شد معوذتین را می بیمار می صیکی از اعضاء خانواده پیامبر 

 .»دمید او می
ِ لوََ�نهَْا «  -۴ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
كَانَ إذَِا اشْتكََى َ�فَثَ عَلىَ َ�فْسِهِ  ص: أ

َ ِ�يهِ، طَفِقْتُ  ِي توُُ�ِّ
َّ

ا اشْتكََى وجََعَهُ الذ باِلمُْعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ َ�نهُْ �يِدَِهِ فلَمََّ
مْسَحُ �يِدَِ النَّبِيِّ 

َ
نفِْث عَلىَ َ�فْسِهِ باِلمُْعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ َ�نفِْث، وَأ

َ
 صأ

 



 ٦٩ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

که رسول  ید: ھنگامیگو یم لشه یعا« ).۴۴۳۹ری:. (بخا»َ�نهُْ 
خواند و بر  یشد، معوذات (سورة ناس، فلق و اخلاص) را م یمار میب صالله

که در  ید. پس ھنگامیمال یاش م د و با دست خود، بر بدنیدم یخود م
خواند و بر  یز ھمان معوذات را که او میبرد، من ن یوفاتش بسر م یماریب

.»دمیکش یرا بر بدنش م صاکرم  یخواندم و دست نب ید، میدم یخود م
 :فضائل آیات معینی از قرآن -۴

 آیة الکرسی:

ْتِمَ « -١
َ

لهَِا حَتىَّ تخ وَّ
َ
كُرسِْيِّ مِنْ أ

ْ
 آيةََ ال

ْ
 فِرَاشِكَ فَاقرَْأ

َ
وَ�ْتَ إِلى

َ
قَالَ لِي: إِذَا أ

ُ ٱ﴿: الآيةََ  ِ  ﴾لۡقَيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ وَقَالَ لِي: لنَْ يزََالَ عَليَكَْ مِنَ ا�َّ
ھرگاه به من گفت: « ).٢٣١١. (بخاری:»حَافِظٌ، وَلا َ�قْرَ�َكَ شَيطَْانٌ حَتىَّ تصُْبِحَ 

به بستر خواب رفتی آیت الکرسی را از اول تا آخر بخوان که از طرف خداوند بر تو 
فرشتگان تو را از ی دید و تا صبح نگھبان خواھد بود، و ناخوشایندی نخواھ

 .»ردکد نحفاظت خواھ ،طانیش
من  ةآي أي يتدرأ ص رسول االله قال: قال لي س عبك بيأعن « -٢

ُ ٱ﴿ :عظم؟ فقلتأ كتاب االله معك  فضرب في ﴾لۡقَيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ
نقل  ساز ابی بن کعب « . (مسلم).»منذرـبا الأالعلم  كوقال ليهن يصدر

دانی کدام آیه قرآن نزد تو از ھمه  به من فرمود: آیا می صشده که گفت پیامبر 

ُ ٱ﴿است. گفتم آیه تر  و عظیمتر  بزرگ پیامبر  ﴾لۡقَيُّومُ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ
 .»ام زد و فرمود: احسن بر تو ای ابا منذر دست به سینه

يمنعه من دخول  لم ةتو�كم ة صلاكلدُبرُِ  في رسيكال ةمن قرأ آي« -٣
 أن  ةالجن

َّ
 کسی«فرمود:  صرسول اکرم  . (النسائی فی الکبری).»يموتإلا

که بعد از ھر نماز واجب آیت الکرسی را بخواند ھیچ چیز جز مرگ مانع از داخل 
 .»شدنش به بھشت نیست

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٧٠

 دو آیه آخر سوره البقره:

َدْرِيِّ «  -۱ بِي مَسْعُودٍ البْ
َ
ِ  سَ�نْ أ الآَ�تَانِ مِنْ «: صقَالَ: قَالَ رسَُولُ ا�َّ

لَْةٍ كَفَتاَهُ 
َ

هُمَا فِي لي
َ
َقَرَةِ مَنْ قَرَأ  .)۴۰۰۸. (بخاری:»»آخِرِ سُورَةِ البْ

 یۀس، دو آکھر«فرمود:  صد: رسول الله یگو یم س یابومسعود بدر«

 .»»نندک یت میفاکبقره را در شب بخواند، او را  ۀآخر سور
�شِْرْ بنور�ن «  -٢

َ
تاب وخواتيم كال ةفاتح كقبل ؤتهما نبييوتيتهما لم أأ

 لن تقرأ بحرف منهما  ةالبقر ةسور
َّ
حدیث  (مسلم). .»عطيتهأ إلا

مژده بده بدو « :فرماید که خداوند فرموده می صقدسی: پیامبر 
ام: یکی  و قبل از تو به ھیچ پیغمبری نداده ام نوری که به شما عطا نموده

دو «ھا  ھای آخر سوره البقره، ھیچ حرفی از آن سوره الفاتحه و دیگری آیه

 .»نمایم ات را برآورده می کنی مگر آنکه خواسته را قرائت نمی» نور
آيت� ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقر�ها «  -٣

دو آیه وجود دارد «فرماید:  می صرسول اکرم  . (الترمذی).»شيطان
ای سه شب  سوره البقره پایان یافته آن دو آیه در ھیچ خانهھا  که با آن

 .»خوانده نشوند مگر اینکه شیطان به آن خانه نزدیک نشود

 کریم آداب و دستوراتی در باره قرآن
بِي مُوسَى « حفاظت و پایبندی و کثرت تلاوت آن: -۱

َ
 صعَنِ النَّبِيِّ  سَ�نْ أ

ياً مِنَ الإِبلِِ «قَالَ:  شَدُّ َ�فَصِّ
َ
ي َ�فْسِي �ِيدَِهِ لهَُوَ أ ِ

َّ
قُرْآنَ، فَوَالذ

ْ
َ�عَاهَدُوا ال

 ید: نبیگو یم س یاشعر یابوموس« ).۵۰۳۳. (بخاری: »»فِي ُ�قُلِهَا

د) یید (ھمواره آنرا تلاوت نماینکاز قرآن، مواظبت «فرمود:  صرم کا
ه ک یاز شترتر  عیه جانم در دست اوست، قرآن سرک یذاتسوگند به 

 .»»زدیگر یش بسته باشد، میزانو

 



 ٧١ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

(یعنی ھمانطوریکه اگر مدتی شتری را که زانوبند به پایش بسته شده رھا 
شود. قرآن نیز اگر  کنیم و مواظب آن نباشیم. زانو بند آن پاره و شتر رھا می

خواندن آن مداومت نشود از یاد از آن محافظت نشود و مرور و تمرین و بر 
 رود). می

واقرأ « ختم آن در ھر ماه، یا بیست روز، یا ده روز، یا ھفت روز یکبار:  -٢
! إ� أطيق أفضل من ذلك. قلت: يا نبي االله :قال ،القرآن في كل شهر

! إ� أطيق أفضل من  كل عشر�ن قال قلت: يا نبي االلهقال: فاقرأة في
! إ� أطيق أ�ثر من في كل عشر قال قلت: يا نبي االله ذلك. قال: فاقرأه

 . (البخاری ومسلم).»تزد على ذلك ذلك. قال:فاقرأه في كل سبع، ولا

د، ینکقرآن را در مدت یکماه ختم «فرماید:  می صرسول اکرم 
نم، کماه ختم یکاز تر  مکتوانم  امبر خدا، من مییصحابی گفت: ای پ

امبر خدا، من ی، صحابی گفت: ای پدینکست روز ختم یفرمود: در ب
د، ینکنم، فرمود: در ده روز ختم کست روز ختم یاز بتر  مکتوانم  می

نم، کاز ده روز ختم تر  مکتوانم  امبر خدا، من مییصحابی گفت: ای پ

 .»از ھفت روز ختم نکنتر  مکن و کفرمود: در ھفت روز قرآن را ختم 
قل من ثلاث أ قرأ القرآن في من« از سه روز ختم نکن:تر  آنرا در کم  -٣

فرماید:  می صپیامبر  بوداود وابن ماجه).، أحمدأ. (»لم يفقهه
عنی ی. (»فھمد از سه روز ختم کند آن را نمیتر  که قرآن را در کم کسی«

 ند).ک تدبر نمی

 .»�هر به ،يتغَنَّ بالقرآن  ليس منا من لم« آراستن و نیکو کردن صدا:  -٤
بر روش ما نیست کسی که قرآن را با «: صپیامبر اکرم  (البخاری).

 .»صدای زیبا و بلند نخواند و آنرا آشکار نکند
 

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ٧٢

که جا گذاشته و » حزب قرآن«ھایی از قرآن  ادا نمودن قسمت  -٥

من نام عن حز�ه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما ب� «. نخوانده است
 .(مسلم) »الليلصلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من 

ند تا قسمتی کداری  کسی که نتواند شب زنده«فرماید:  می صپیامبر 
خوانده بخواند و خوابش رود، سپس آن  ه ھر شب در نماز میکاز قرآن 

قسمت را در فاصله میان نماز صبح و ظھر بخواند ثوابش مثل آنست که 

 .»آن قسمت را در شب خوانده باشد
والمُسِرُّ  ة،جاهر بالصدقـلكان آجاهر با القرـال« پائین آوردن صدا:  -٦

ھرکس «فرماید:  می صپیامبر  بوداود).أ. (»ةمسر بالصدقـلكابالقرآن 
قرآن را علنی بخواند مثل آنست که صدقه را علنی داده است و ھر که قرآن 

 .»را مخفیانه بخواند مثل آنست که صدقه را مخفیانه داده است
�جبه  ص ن�لم ي قال علي« آنرا نخواند:» جنب«در حال جنابت   -٧

گوید: ھیچ  می سعلی « .بوداود)أ. (»ةء ليس الجنابعن القرآن شي

 .»کرد چیز بجز جنابت پیامبر را از تلاوت قرآن منع نمی

و « ]٤[المزمل:  ﴾ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱوَرَتلِِّ ﴿ ترتیل و زیبا گردانیدن آن:  -٨

 .»دقت و تأمل بخوان و فصاحت تلاوت کن قرآن را با

بَّرُوٓاْ ﴿ تدبر و اندیشیدن در معانی آن:  -٩ دََّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
كَِ�بٌٰ أ

ْ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وْلوُا
ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�َتَذَكَّ

َ
تابی است کن یا« .]٢٩[ص:  ﴾٢٩ۡ�

نند و خردمندان کات آن تدبر یم تا در آیا ردهکه بر تو نازل کت کپربر

 .»ر شوندکمتذ

ن َ�ۡشَعَ ﴿خشوع و فروتنی و گریه نمودن:  -١٠
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
�

ِ ٱقلُُو�ُهُمۡ ِ�ِۡ�رِ  ا وقت آن یآ« .]١٦د: ی[الحد ﴾ۡ�َقِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  �َّ

 



 ٧٣ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

 (قرآن)ر خدا و آنچه از حقکھای مؤمنان در برابر ذ ه دلکده است ینرس

 .»رده است خاشع گردد؟!کنازل 
 گفتن. اعوذ بااالله من الشيطن الرجيم استعاذه و پناه بردن بخدا:  -١١

تَ ﴿
ۡ
ِ  سۡتَعذِۡ ٱفَ  لۡقُرۡءَانَ ٱفإَذَِا قرََأ ِ ٱب يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  �َّ  ﴾٩٨لرَّجِيمِ ٱ لشَّ

طان مطرود، به یخوانی، از شر ش ه قرآن میکھنگامی « .]٩٨[النحل: 

 .»خدا پناه بر

خلقه وشق سمعه  يل� سجد وج�« ذکر و خواندن سجده تلاوت:  -12
  بوداود).أ. (»و�صره بحوله وقوته

ھرگاه به جائی رسید که مشتمل بر سجده بود بعد از تلاوت آن به حالت 
 ».سجد وج� ل�ي خلقه وشق سمعه و�صره بحوله وقوته«وید: گسجده درآید و ب

ز تا یرد و گوش و چشم نکد، سجده یه او را آفرک یسکبرای صورت من  یعنی:
 .نندگان استین آفریه بھترکن بر خداوند یافت. آفرکو قدرت بش ییحد توانا
يقرأ  ص نكا« واکنش و تحت تأثیر قرار گرفتن بوسیله معانی آیات:  -١٣

ذا مرّ �و ،سأل ،ذا مرَّ �سؤال�و ،سبح ،فيها �سبيح ةذا مر بآيإمترسلاً 
آھسته و بدون شتاب  صپیامبر « (مسلم وأحمد). »تعوذ ،بتعوذ

رسید که در آن تسبیح بود،  ای می فرمود: ھرگاه به آیه قرآن قرائت می
کرد، و  ای دعا بود دعا می گفت، و اگر در آیه می» سبحان الله« تسبیح

 .»برد ای پناه بردن بود، بخدا پناه می در ھر آیه

لايمس « واجب بودن پاکی و وضوء به ھنگام دست زدن به آن:  -١٤
 طاهر

َّ
خطاب به قرآن:  صپیامبر  . (مالک والدارمی).»القرآن إلا

کند که بسوی تو بیایم و تو را تلاوت نمایم  ھمانا ھیچ چیز مرا منع نمی«

 .»بجز اینکه وضوء ندارم
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ْ ٱفَ  لۡقُرۡءَانُ ٱ�ذَا قُرئَِ ﴿ استماع و گوش فرادادن به قرآن:  -١٥  ۥَ�ُ  سۡتَمِعُوا
ْ لَعَلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  نصِتُوا

َ
ه قرآن کھنگامی « .]٢٠٤[الأعراف:  ﴾٢٠٤وَأ

د مشمول رحمت ید; شاید و خاموش باشیخوانده شود، گوش فرا دھ

 .»دیخدا شو

 سه برنامه ساده قرآنی برای ختم قرآن کریم
 تمرین و یادگیری و تدبر. -٣حفظ،  -٢تلاوت، -١
کریم که روزانه صفحاتی از آنرا در  ای برای ختم قرآن برنامه ساده -١

نماز بخوانید بدون آنکه تأثیری در کارھای روزانه شما داشته باشد، یا وقت 
 شما را بگیرد.

 به جدول زیر دقت و برابر آن رفتار نمائید.
تعداد 

صفحات در 
 ھر نماز

١٧ ١٢ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تعداد 
صفحات 
 درھر روز

٨٥ ٦٠ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ 

مدت 
 ختم قرآن

٤ 
 ماه

٢ 
 ماه

٤٠ 
 روز

٣٠ 
 روز

٢٤ 
 روز

٢٠ 
 روز

١٧ 
 روز

١٥ 
 روز

١٠ 
 روز

٧ 
 روز

مثال: اگر کسی در ھر نماز یک صفحه، و در روز پنج صفحه، قرآن بخواند 
 در مدت چھارماه آنرا ختم خواھد نمود. (مترجم).

 ای آسان برای حفظ کامل قرآن با حفظ یک سطر در روز: برنامه
ستعداد

طرھا در 
 روز

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
١
٢ 

١٥ 
٢
٤ 

٣٠ 

 



 ٧٥ قرآن سندی است یا به نفع شما، و یا بر علیه شما

مقداری 
که در 
سال 
حفظ 

 شود می

٢
٤ 

١
٢ 

٦ ٨ 
٨/
٤ 

٤ 
٤/
٣ 

١ ٦/١ ٢ ٣ 
٨ 

 ماه

مثال: اگر روزانه فقط یک سطر قرآن حفظ شود در مدت بیست و چھار 
 سال تمام قرآن حفظ خواھد شد. (مترجم).

فراگرفتن چند آیه در روز ای آسان برای یادگیری و تدبر در قرآن با  برنامه
تفسیر سعدی، زبده التفاسیر و «با استفاده از تفاسیر مختصر و خوب مانند 

 »:در صورت تمایل«ھمراه با حفظ آن » تفسیر ابن کثیر
تعداد 

آیات 
یادگرفته 

 در روز

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

در آنچه 
چند سال 
و ماه یاد 

 گیرید می

٧/
١٧ 

٩/
٨ 

١٠
/٥ 

٥/
٤ 

٦/
٣ 

١١
/٢ 

٦/
٢ 

٢/
٢ 

١١
/١ 

٩/
١ 

مثال: اگر روزانه یک آیه قرآن را حفظ و یاد بگیرید (ھمراه بامعنی) در 
 نمائید. مدت ھفده سال و ھفت ماه معنی تمام قرآن را یاد گرفته و حفظ می

 



 

 

 

 

 

گیرد و محفوظ  که مسلمان را دربرمیدعا و ذکرهایی 
 نماید می

 اذکار در برگیرنده (حافظ) مسلمان
 ترجمه رساله:

 أذکار المسلم الشاملة
 تألیف:

 عید العنزی

 ذکرهای هنگام خواب و هنگام بیدار شدن
 ذکر ھنگام خوابیدن: 

 آیت الکرسی را بخوانید:   -١
شیطان  فضیلت آن: حافظ شما خواھد بود و آن شب تا صبح از شر

 محفوظ خواھی ماند.
 دو آیه آخر سوره بقره:  -٢

 کند. فضیلت آن: از بدی و غم تو را کفایت می
ھای اخلاص،  جمع کنید و سوره» بمانند دعا«خود را ھای  دست  -٣

فقل، ناس را بر آن بخوانید و در دستان خود بِدَمید و سپس دستان 
 خود را بر سر و صورت و تن خود بمالید.



 ٧٧ نماید گیرد و محفوظ می دعا و ذکرهایی که مسلمان را دربر می

 نماید. ھا را دفع می بد و جنیھای  سحر و جادو و چشمفضیلت آن: 
 ذکر سبحان الله والحمد لله والله اکبر را بخوانید.  -٤

 فضیلت: حاصل شدن و بدست آوردن اجر عظیم.
مْريِْ  اللَّـهُمَّ «: خواندن این ذکر  -٥

َ
كَْ، وَفَوَّضْتُ أ

َ
سْلمَْتُ َ�فْسِيْ إلِي

َ
أ

 ْ
َ

هْتُ وجَِْ�ْ إلِي كَْ، وَوجََّ
َ

كَْ إلِي
َ

كَْ، رَْ�بَةً وَرَهْبةًَ إلِي
َ

تُ ظَهْرِيْ إلِي
ْ
أَ
ْ
لج

َ
كَ، وَأ

تَ 
ْ
نزَْل

َ
يْ أ ِ

َّ
كَْ، آمَنتُْ بِِ�تاَبِكَ الذ

َ
 إلِي

َّ
 وَلاَ مَنجَْا مِنكَْ إِلا

َ
لاَ مَلجَْأ

رسَْلتَْ 
َ
يْ أ ِ

َّ
ومسلم  ١١/١١٣مع الفتح  یالبخار(. »وَ�نِبَِيِّكَ الذ

ض یار خود را به تو تفوکو سپردم، و بار الھا! جانم را به ت« .)٤/٢٠٨١
ه به کردم، در حالی کا کسوی تو گرداندم، و به تو اتّ  ام را به نمودم، و چھره

م، به جز تو پناھگاھی و جای کنا میدوارم و از عذابت بیھای تو ام نعمت
ه تو کامبری یه تو نازل فرمودی، و پکتابی کنجاتی ندارم. الھی! به 

 .»آوردممان یردی، اکمبعوث 
ای فوت کنی بر فطرت  فضیلت آن: اگر در شبی که این دعا را خوانده

 ای. فوت نموده» دین اسلام«اصلی خود 

 دعایِ هنگام بیدار شدن از خواب در شب
ُ « این ذکرھا را بخوانید  -١

َ
ُ المُلكُْ وله

َ
ُ، له

َ
�كَ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
لاَ إِله

 االلهِ، الحمَْدُ وَهُوَ عَلىَ 
َّ
َ إِلا

َ
كُلِّ شَيءٍ قدَيرٌْ، سُبحْانَ االلهِ، وَالحمَْدُ اللهِ، وَلاَ إِله

 باِاللهِ العَِ�ِّ العَظِيمِ، اللَّـهُمَّ اغْفِـرْ لي
َّ
ةَ إِلا ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ ْ�بَرُ

َ
. »وَااللهُ أ

رھا و لفظ از ابـن ماجـه اسـت، نگـا: یوغ ٣٩/ ٣مع الفتح  یالبخار(
وجـود » بحـق«چ معبودی به جز اللـه یھ« .)٢/٣٣٥ماجه ح ابن یصح

ش از آنِ اوست، و او بـر یندارد، و پادشاھی و ستا یکتاست و شریکندارد، 
چ یو منـزّه اسـت، و حمـد از آنِ اوسـت، و ھـ کز تواناست. الله پـایھر چ

چ یاسـت، و ھـتـرین  وجود ندارد، و خدا بزرگ» بحق«معبودی به جز الله 
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ا! مـرا یسـت. خـدایاز طرف خدای بلندمرتبه و بزرگ نحول و قدرتی بجز 

 .»امرزیب
فضیلت آن: ھر کس این ذکر را بعد از بیدار شدن در خواب بخواند اگر 

شود،  دعا کند دعایش مستجاب، و اگر از خدا طلب مغفرت نماید آمرزیده می
 شود. و اگر نماز بخواند قبول می

 »حدر صب«دعا و ذکر هنگام بیدار شدن از خواب 
هِْ النُّشُـورُ « -١

َ
حْيَانا َ�عْدَ مَا أمَاَ�نَا و�لي

َ
ي أ ِ

َّ
مـع  یالبخـار(. »الحمَْدُ اللهِ الذ

ه پس کی است یھا از آنِ خدا شیتمام ستا« .)٢٠٨٣/ ٤، ومسلم ١١٣/ ١١الفتح 
 .»رده است، و بازگشت به سوی اوستکراندن ما را زنده یاز م

ه و سپس به ید الحمد للیبگو* ھنگام دیدن کسی که او را دوست دارید 
 ید که شما را دوست دارم.یوی بگو

آید: از شر او بخدا پناه ببرید و  * ھنگام دیدن کسی که از او بَدِتان می
ید که شما را دوست ندارم و از یبگویند أعوذ بالله من شره، و به او نگو

 دیدنتان ناراحتم.

 ذکرهای هنگام اذان گفتن
گوید تکرار کنید. مگر  به ھنگام اذان: ھمان ذکرھایی که مؤذن در اذان می

لاةِ، وَحَيَّ عَلىَ الفَلاَحِ «گوید:  وقتیکه مؤذی می ـه در جـواب ک، »حَيَّ عَلىَ الصَّ
 باِاللهِ «د: یگو می

َّ
ةَ إلا  .)١/٢٨٨ومسلم  ١/١٥٢ یالبخار(. »لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

 لب آنرا بگوید. بھشتی است.فضیلت آن: کسی که از ته ق
اللَّـهُمَّ ربََّ هَذِ�ِهِ «گفتن این ذکر:  -۲صلوات بر پیامبر  -۱بعد از پایان اذان: 

فَضِيلَْةَ، وَاْ�عَثهُْ مَقَاماً 
ْ
داً الوْسَِيلْةََ وَال لاَةِ القَائمَِةِ، آتِ ُ�مََّ ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ الدَّ

يْ وعََدْتهَُ  ِ
َّ

ْلِفُ المِْيعَْادَ [ ،َ�مُْودْاً الذ و آنچه در  ١/١٥٢ یالبخار(. »]إنَِّكَ لاَ تخُ
ز بن یت شده، وعلامه عبدالعزیروا ١/٤١٠ یھقیروشه آمده از سنن بکن یب

 



 ٧٩ نماید گیرد و محفوظ می دعا و ذکرهایی که مسلمان را دربر می

بار الھا! « .)) سندش را حسن دانسته است٣٨ار صیالأخ هتاب (تحفکباز در 
مقامی والا «له یوس صامل و نماز بر پا شونده، به محمد کن ندای یای پروردگارِ ا

ه وعده ک» ای ستهیمقام شا«ت بفرما، و او را به یلت عنایو فض» در بھشت
 .»نیک ل بگردان، [ھمانا تو خُلف وعده نمییای نا فرموده

نَّ « د:یز شخص گوین -٣
َ
ُ، وَأ

َ
�ْكَ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
نْ لاَ إِله

َ
شْهَدُ أ

َ
ناَ أ

َ
وَأ

داً َ�بدُْهُ  دٍ رسَُوْلاً، وَ�ِالإسِْلاَمِ دِينْاً  ُ�مََّ ، وَ�مُِحَمَّ
ًّ
ُ، رضَِيتُْ باِاللهِ رَ�ا

ُ
. »وَرسَُوْله

وجود » بحق«چ معبودی، بجز الله یه ھکدھم  و من گواھی می« .)١/٢٩٠مسلم (

ی اوست، من از  بنده و فرستاده ص ی ندارد، و محمدیکتاست و شریکندارد، 
 .»ن من است، راضی و خشنودمیامبر و اسلام، دیه الله، پروردگار و محمد، پکنیا

ابن ( ر، خوانده شود).کن ذین را گفت، ایه مؤذن شھادتکنی(پس از ا
 .)١/٢٢٠مة یخز

 ذکرهای گوناگون
ذکر ھنگام غذا خوردن و نوشیدن: در ابتدا بسم الله و در پایان الحمدلله 

 بگویید. 
. »مْهُمْ ـِ�يمْاَ رَزَْ�تهَُمْ، وَاغْفِرْ لهَُمْ وَارحَْ اللَّـهُمَّ بارَِكْ لهَُمْ « دعاء مھمان:

ھا  ت ده و آنکای، بر شان ارزانی داشتهیه به اکالھی! آنچه را « .)٣/١٦١٥مسلم(

 .»نکرحم ھا  را ببخش، و بر آن
باَرَكَ االلهُ لكََ، « دعا به ھنگام رسیدن به کسی که تازه ازدواج نموده: *

، ونگا: یأصحاب السنن بجز النسائ(. »كُمَا فِيْ خَْ�ٍ ـمَعَ بيَنَْ ـوََ�ارَكَ عَليَكَْ، وجََ 
ار شما را کد، و یت فرمایت عناکخداوند به شما بر« .)١/٣١٦ یح الترمذیصح

 .»ر گرداندیو باعث خ کوندتان را مباریند، و پکت کبابر
يْ « * دعایی که مقیم باید به مسافر بگوید: ِ

َّ
سْتَودِْعُُ�مُ االلهَ الذ

َ
لاَ تضَِيعُْ أ

 .)٢/١٣٣ح ابن ماجه ی، ونگا: صح٢/٩٤٣وابن ماجه  ٢/٤٠٣أحمد (. »ودََائِعُهُ 
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 .»شود ع نمییش ضایھا ه امانتکسپارم  ی مییمن شما را به خدا«
عَظِيمُْ ا« اندوه و غصه:» برطرف شدن«* دعای 

ْ
 االلهُ ال

َّ
َ إِلا

َ
َ لحَ لاَ إلِه

َ
لِيمُْ، لاَ إلِه

 االلهُ ربَُّ 
َّ
رضِْ وَربَُّ إِلا

َ
لأ

ْ
مَوَاتِ وَربَُّ ا  االلهُ ربَُّ السَّ

َّ
َ إلاِ عَظِيمُْ، لاَ إلِهَ

ْ
عَرشِْ ال

ْ
ال

كَرِ�مُْ 
ْ
عَرْشِ ال

ْ
بحق چ معبودی یھ« .)٤/٢٠٩٢ومسلم ٧/١٥٤ یالبخار(. »ال

ه پروردگار عرش کچ معبودی جز الله یبجز خدای بزرگ و بردبار وجود ندارد. ھ
ھا و  ه پروردگار آسمانکه جز الله حق بمعبودی بچ یبزرگ است وجود ندارد. ھ

 .»ن و عرش گرامی است وجود نداردیزم
إن ا نَّ �م دار قوم مؤمن� و�السلام علي«* دعا به ھنگام زیارت قبور: 

خانه مؤمنان و ھر وقت » ساکنین«سلام بر شما ای «. »م لاحقون�ب شاء االله
 .»پیوندم خدا اراده کند ما ھم به شما می

سُبحَْانَ االلهِ وَبِحمَْدِهِ: عَدَدَ « دو چندان:» تسبیح«سبحان الله گفتن * 
[ھنگام صبح، سه بار . »خَلقِْهِ، وَرضَِا َ�فْسِهِ، وَزِنةََ عَرشِْهِ وَمِدَادَ كَلمَِاتهِِ 

ش او را به تعداد یی الله و ستاکح و پایتسب« .)٤/٢٠٩٠مسلم (بخواند].

 .»مینما ان مییعرشش و جوھر سخنانش، باش و سنگنی  دگانش خشنودییآفر
بوَْابَ رحَْ « * به ھنگام وارد شدن به مسجد:

َ
 .»مَتِكَ ـاللَّـهُمَّ اْ�تحَْ لِيْ أ

 .»الھی! درھای رحمت خود را بر من بگشا« .)١/٤٩٤مسلم(
لاَمُ عَلىَ رسَُوْلِ االلهِ « و ھنگام خارج شدن از مسجد: لاَةُ وَالسَّ � االلهِ وَالصَّ

يطَْانِ الرَّجِيمِْ  هُمَّ اعْصِمِْ�ْ مِنَ الشَّ لكَُ مِنْ فضَْلِكَ، اللّـَ
َ
سْأ

َ
ْ أ . »اللَّـهُمَّ إِ�ِّ

به نام خدا و درود و « .)١/١٢٩ح ابن ماجه ی. نگا: صح(و .)١/٤٩٤مسلم(

طان یم، الھی! مرا از شینما الھی! از تو فضل را مسألت می صسلام بر رسول الله 
 .»فرمامردود، حفاظت 

وقت دخول بگویند بسم الله و به ھنگام  دعاء ھنگام داخل شدن منزل:* 
 باِاللهِ «ید: یخارج شدن بگو

َّ
ةَ إِلا تُ عَلىَ االلهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

ْ كلَّ . »� االلهِ، توََّ
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به نام « .)٣/١٥١یح الترمذی، و نگا: صح٥/٤٩٠ یوالترمذ ٣٢٥/ ٤أبوداود (
 .»ستیچ قدرت و توانائی جز از طرف خدا نیردم، و ھکل کخدا، بر خدا تو

اللهُمَّ إِّ� أعُوذُ بِكَ مِنَ ]، � االلهِ [« * دعا ھنگام وارد شدن به توالت:
در ) �سم االله، به اضافه ()١/٢٨٣، ومسلم١/٤٥ یالبخار(. »الخبُُثِ والخبائثِِ 

 .)١/٢٤٤ یارنگا: فتح الب(رده است، کت ید بن منصور آنرا روایاولش سع
 .»برم عم از زن و مرد، به تو پناه میاد، یث و پلیھای خب [به نام خدا] الھی! از جن«

آنرا در  یأھل السنن بجز النسائ(. »غُفْرانَكَ « ھنگام خارج شدن بگوید:
 .)٢/٣٨٧ج زاد المعاد ینگا: تخر .اند ت کردهیروا »عمل اليوم والليلة«کتاب: 

 .»طلبم میالھی! از تو آمرزش «

 »عصر یا غروب«ذکرهای صبح و شام 
ُ ٱقلُۡ هُوَ ﴿*  حَدٌ  �َّ

َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ وَ  ﴾أ

َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ وَ  ﴾لۡفَلَقِ ٱقُلۡ أ

َ
قُلۡ أ

 بار.  ٣ ﴾�َّاسِ ٱ
 کند. فضیلت: از ھر چیزی شما را کفایت می

 بار. ١» سوره بقره ٢٥٥آیه «* آیت الکرسی 
 شیاطین خواھد بود.فضیلت: سبب محافظت و دفع 

مْسَينَْا«* 
َ
صْبحَْنَا، وَ�ِكَ أ

َ
اللَّـهُمَّ بكَِ «فرمود:  وھنگام شب می[ اللَّـهُمَّ بِكَ أ

كَْ المَْصِْ�ُ 
َ

يَْا، وَ�ِكَ َ�مُوتُْ وَ�لِي
َ

صْبحَْنَا، وَ�كَِ �
َ
مْسَينَْا، وَ�كَِ أ

َ
يْاَ، ، ]»أ

َ
وَ�كَِ �

كَْ النُّشُوْرُ 
َ

 یح الترمذیونگا: صح ٥/٤٦٦ یالترمذ(. »وَ�ِكَ َ�مُوتُْ وَ�لِي
م، و یدیت تو به شب رسیم، و با عنایردکبار الھا! با لطف تو صبح « بار. ١ .)٣/١٤٢

 .»ز ما بسوی تو استیم، و رستاخیریم م، و به خواست تو مییا به خواست تو زنده
صْبحََ المُْلكُْ اللهِِ «* 

َ
صْبَحْنَا وَأ

َ
فرمود:  وھنگام شب بجای جمله فوق می[ أ

مْسَى المُلكُْ اللهِ «
َ
مْسَينَْا وَأ

َ
ُ  .]»أ

َ
ُ، له

َ
�ْكَ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
مَْدُ اللهِِ، لاَ إِله

ْ
وَالح
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 َ
ْ

لكَُ خَْ�َ مَا فِيْ هَذَا الي
َ
سْأ

َ
ءٍ قدَِيرٌْ، ربَِّ أ مَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
ُ الح

َ
وْمِ وخََْ�َ المُْلكُْ وَله

لكَُ خَْ�َ مَا فِيْ « فرمود: ی فوق می ھنگام شب بجای جمله و[مَا َ�عْدَهُ 
َ
سْأ

َ
رَبِّ أ

ْ  هِ هَذِ  عُوذُْ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذِ هَاوخََْ�َ مَا َ�عْدَ  لَّيلَةِ ال
َ
ْ  هِ ، وَأ وَشَرِّ مَا  لَّيلَةِ ال

عُوذُْ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ ]»هَاَ�عْدَ 
َ
عُوذُْ بكَِ مِنَ ، وَأ

َ
َوْمِ وَشَرِّ مَا َ�عْدَهُ، ربَِّ أ  هَذَا اليْ

قَبْرِ 
ْ
عُوذُْ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وعََذَابٍ فِي ال

َ
، ربَِّ أ كِبَرِ

ْ
كَسَلِ، وسَُوءِْ ال

ْ
. »ال
م، و یدیان، شب را برای خدا به صبح رسانیما و تمام جھان« .)٤/٢٠٨٨مسلم (

ی ندارد وجود یکتاست و شریکه کچ معبودی، بجز الله یحمد از آن خداست، ھ
ر یز قادر است. الھی! من خیندارد. پادشاھی و حمد فقط از آن اوست و او بر ھر چ

طلبم، و از شرّ آنچه  ر آنچه بعد از آن است را از از تو میین روز است و خیآنچه در ا
برم. الھی! من از تنبلی و  مین روز و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه یه در اک

برم، بار الھا! من از عذاب آتش و قبر به تو پناه  ری به تو پناه مییھای پ بدی
 .»برم می

ناَ عَلىَ َ�هْدِكَ «* 
َ
ناَ َ�بدُْكَ، وَأ

َ
نتَْ، خَلقَْتَِ�ْ وَأ

َ
 أ

َّ
َ إلاِ ْ لاَ إلِهَ نتَْ رَ�ِّ

َ
اللَّـهُمَّ أ

عُوذُْ 
َ
بوُءُْ  وَوعَْدِكَ مَا اسْتطََعْتُ، أ

َ
، وَأ َّ بوُءُْ لكََ بِنِعْمَتِكَ عَليَ

َ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أ

نتَْ 
َ
 أ

َّ
نوُبَْ إِلا ن یقی. ھرکس ھنگام شب آنرا با »بذَِنبِْيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإنَِّهُ لاَ َ�غْفِرُ الذُّ

رد به بھشت ید و در ھمان روز بمیا صبح بگویرد، و ید و در آن شب بمیبگو
الھی! تو پروردگار من ھستی، بجز تو معبود « .)٧/١٥٠ یالبخار(شود.  یوارد م

ام با تو بر  مان و عدهیی تو ھستم، و بر پ دی، و من بندهیست، تو مرا آفریگری نید
ام به تو پناه  ه انجام دادهکبند ھستم، و از شر آنچه یحسب استطاعت خود، پا

نم، و به گناھم اقرار ک اعتراف میای،  ه به من عطا فرمودهکبرم، به نعمتی  می
 .»دیبخشا سی گناھان را نمیکه بجز تو کم، پس مرا ببخشای، چرا ینما می

که با ایقان و ایمان این دعا را بخواند و بعد از آن فوت کند  فضیلت: کسی
 شود. وارد بھشت می

رضَِ « *
َ
لأ

ْ
ءٌ فِي ا يْ لاَ يضَُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ ِ

َّ
مَاءِ وَهُوَ � االلهِ الذ وَلاَ فِي السَّ

عَلِيمُْ 
ْ
مِيعُْ ال ن دعا یھرکس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب ا .»السَّ
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 یوالترمذ ٤/٣٢٣أبوداود (رساند.  زی به او ضرر نمییچ چیرا بخواند ھ
ز یو علامه عبدالعز ٢/٣٣٢ح ابن ماجه یوابن ماجه وأحمد. نگا: صح ٥/٤٦٥

به نام « .) سندش را حسن دانسته است٣٩ار صیالأخبن باز در کتاب (تحفة 
رساند، و او شنوا و  ن و آسمان، گزندی نمییز در زمیچ چیه با نام وی ھکی یخدا

 .»دانا است
اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ «*  عُوذُْ بَِ�لِمَاتِ االلهِ التَّامَّ

َ
. [ھنگام شب، سه بار »أ

ھای آن شب به او  اند سختیخوانده شود]. ھرکس شامگاه سه مرتبه آنرا بخو
لة یوم واللیدر کتاب: عمل ال یوالنسائ ٢/٢٩٠أحمد (رساند.  ضرری نمی

، ٣/١٨٧ یح الترمذی، ونگا: صح٦٨ی  شماره یوابن السن ٥٩٠ی  شماره
 .)٤٥ار صیوتحفة الأخ ٢/٢٦٦ح ابن ماجه یوصح

عَاِ�يةََ فِيْ «* 
ْ
عَفْوَ وَال

ْ
لكَُ ال

َ
سْأ

َ
ْ أ لكَُ اللَّـهُمَّ إِ�ِّ

َ
سْأ

َ
ْ أ ْ�ياَ وَالآخِرَةِ، اللَّـهُمَّ إِ�ِّ الدُّ

، وَآمِنْ  ، اللَّـهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ ، وَمَالِيْ هِْ�ْ
َ
عَاِ�يَةَ فِيْ دِيِْ�ْ ودَُ�ْيَايَ، وَأ

ْ
عَفْوَ وَال

ْ
ال

، وََ�نْ يمَِ  ، وَمِنْ خَلفِْيْ ، اللَّـهُمَّ احْفِظِْ�ْ مِنْ َ�ْ�ِ يدََيَّ ، رَوعَْاتِيْ ، وََ�نْ شَمَالِيْ يِْ�ْ
تِْيْ 

َ
ْ�تَالَ مِنْ تح

ُ
نْ أ

َ
عُوذُْ بِعِظْمَتِكَ أ

َ
أبوداود وابن ماجه ونگا: (. »وَمِنْ فَوِْ�ْ، وَأ

ا و آخرت را از تـو یت دنـیالھی! عفـو و عاف« .)٢/٣٣٢ح ابن ماجه یصح
مسألت ا، خانواده و مالم را از تو ین، دنیت دیخواھم. بار الھا! عفو و عاف می
منی مبدّل ساز. الھی! مرا از یوب مرا بپوشان و ترس مرا به ایم. بار الھا! عینما می

جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و بالای سرم، محافظت بفرما، و به بزرگی و 
 .»شته شومکن ییه بطور ناگھانی از طرف پاکنیبرم از ا عظمت تو پناه می

وی را از ھر جھت محفوظ  فضیلت: کسی که این دعا را بخواند خداوند
 نماید. می

�صَْبَحْتُ�ُ « *
َ
ْ أ �َمْسَيتُْ «هنگام شب گفته شود: [اللَّـهُمَّ إِ�ِّ

َ
ْ أ . ]»اللَّـهُمَّ إِ�ِّ

شْهِدُ حَ 
ُ
شْهِدُكَ وَأ

ُ
نتَْ االلهُ لاَ ـمَلَةَ عَرشِْكَ، وَمَلاَئَِ�تَكَ وجََ ـأ

َ
نَّكَ أ

َ
مِيعَْ خَلقِْكَ، �

نتَْ وحَْدَ 
َ
 أ

َّ
َ ِلا

َ
داً َ�بدُْكَ وَرسَُوْلكَِ إِله نَّ ُ�مََّ

َ
�كَْ لكََ وَأ بار  )٤(دعان یا.(»كَ لاَ شَرِ
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ـن دعا را چھار بار بخـواند، خـداونـد یا شب ایخوانده شود). ھر کس صبح 
در کتاب: الأدب  ی، والبخار٤/٣١٧أبوداود (دھد.  او را از آتـش نجات می

، ٩ی  لة شمارهیوم واللیال در کتاب: عمل ی، والنسائ١٢٠١ی  المفرد شماره
) ٢٣ار ص یخ ابن بازدر کتاب: (تحفة الأخی، و ش٧٠ی  با شماره یوابن السن

گاه، تو  ن صبحیالھی! من در ا« .)داود را حسن دانسته است یوأب یسند النسائ
ه کن یرم بر ایگ ه مخلوقات تو را گواه مییلکرا و حاملان عرش و تمام فرشتگانت و 

ی یکای و شر گانهیوجود ندارد، تو » بحق«گری یبجز تو معبود دتو الله ھستی، 

 .»ی تو است بنده و فرستاده صنداری، و محمد 

 نمازهای واجب» پایان«ذکرهای بعد از سلام دادن 
سْتغَْفِرُ االلهَ «

َ
تَ ياَ ذَا  (ثلاثاً) أ

ْ
لاَمُ، َ�بَارَ� لاَمُ وَمِنكَْ السَّ نتَْ السَّ

َ
اللَّـهُمَّ أ

لاََلِ 
ْ
نم [سه مرتبه] ک از الله طلب آمرزش می« .)١/٤١٤مسلم(. »وَالإِكْرَامِ الج

تی، ای صاحب عظمت کار بابریالھی تو سلامی، و سلامتی از جانب تو است، تو بس
 .»و بزرگی

ءٍ « مَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
ْ
ُ الح ُ المُْلكُْ وَلهَ

َ
ُ، له

َ
�كَْ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إلاِ  لاَ إلِهَ

دَِّ مِنكَْ 
ْ
ْ�طَيتَْ، وَلاَ مُعْطِيَ لمَِا مَنعَْتَ، وَلاَ َ�نفَْعُ ذَا الج

َ
قدَِيرٌْ، اللَّـهُمَّ لاَ مَانعَِ لمَِا أ

دَُّ 
ْ
بجز الله، وجود » بحق«معبودی « .)١/٤١٤و مسلم  ١/٢٥٥البخاری (. »الج

بر ھر  ی اوست، و او ستهیش شایی ندارد، پادشاھی از آنِ اوست، ستایکندارد. شر
گردد، و آنچه تو  س مانع آن نمیکچ یچه تـو بـدھی، ھ زی توانا است، الھی! آنیچ

تواند آنرا بدھد. توانگر، او را ثروتش از عذاب تو نجات  س نمیکچ ینی، ھکمنع 
 .»ثروت از آنِ تو است» وه وکتمامی ش«دھد، و  نمی

» ،ُ
َ

�كَْ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ
َّ
َ إلاِ

َ
ءٍ لاَ إلِه مَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
ُ الح

َ
ُ المُْلكُْ، وَله

َ
له

ُ النِّعْمَةُ 
َ

 إيَِّاهُ، له
َّ
 االلهُ، وَلاَ َ�عْبدُُ إلاِ

َّ
َ إلاِ

َ
 باِاللهِ، لاَ إلِه

َّ
ةَ إلاِ ُ قدَِيرٌْ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

َ
وَله

 
ْ
ُ الثَّنَاءُ ال فَضْلُ وَلهَ

ْ
 االلهُ مُ ـال

َّ
َ إلاِ ْ�نَ وَلوَْ كَرِهَ ـحَسَنُ، لاَ إلِهَ ُ الدِّ خْلِصِْ�َ لهَ

كَافِرُوْنَ 
ْ
گانه یوجود ندارد، » بحق«معبودی بجز الله « .)١/٤١٥مسلم (. »ال
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ش مخصوص اوست، و او بر یی ندارد، پادشاھی از آنِ اوست، و ستایکاوست و شر
جز  ی، بهیکق دھنده به نیروی بازدارنده از گناھان و توفیچ نیز توانا است. ھیھر چ

گر را عبادت یسی دکست. جز او ین» بحق«چ معبودی جز او یالله وجود ندارد. ھ
و مخصوص اوست، معبودی بجز یکش نیم، نعمت و فضل از آنِ اوست، ستاینک نمی

افران دوست کم ھر چند ینک ی ما با اخلاص او را بندگی می او وجود ندارد، ھمه
 .»نداشته باشند

ْ�بَرُ سُبحَْانَ االلهِ، «
َ
، وَااللهُ أ ِ مَْدُ ِ�َّ

ْ
 االلهُ وحَْدَهُ لاَ  ]سپس ٣٣[ وَالح

َّ
َ إِلا لاَ إِلهَ

ءٍ قدَِيرٌْ  مَْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ
ْ
ُ الح ُ المُْلكُْ وَلهَ ُ، لهَ

َ
�كَْ له . )١/٤١٨مسلم (. »شَرِ

د گناھش بخشوده می شود! ھر چند به یه آنرا بعد از ھر نماز بگوکسی ک«
ی یکست، شرین بحق گر معبودییگانه، دیبجز الله «». ا باشدیف درک ی اندازه

 .»ز تواناستیسته اوست، و او بر ھر چیش شایندارد، پادشاھی از آنِ اوست، ستا

ِ ٱ �﴿ ُ ٱ هُوَ  قُلۡ ﴿ ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ لمَۡ يَِ�ۡ  ٢لصَّ

ُ وَلمَۡ  ٣وَلمَۡ يوَُ�ۡ  حَدُۢ  ۥيَُ�ن �َّ
َ
 .]۴-۱[الإخلاص:  ﴾٤كُفُوًا أ

 یخداوند گانه است.یتا و یک. بگو خدا ی مھربان به نام خداوند بخشنده«
 یو برا (ھرگز) نزاد و زاده نشد. نند.ک یازمندان قصد او میه ھمهء نکاست 

  .»نبوده است یه و مانندیچگاه شبیاو ھ

ِ ٱ �﴿ عُوذُ  قلُۡ ﴿ ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
ِ مَا  ١لفَۡلَقِ ٱ برَِبِّ  أ مِن َ�ّ

ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢خَلَقَ  ِ  ٣وَمِن َ�ّ َٰ�تِٰ ٱوَمِن َ�ّ  ٤لۡعُقَدِ ٱِ�  �َّ�َّ
ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ   .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥وَمِن َ�ّ

دهء یبرم به پروردگار سپ ی. بگو: پناه می مھربان به نام خداوند بخشنده«
ه ک یده است. و از شر ھر موجود شرور ھنگامیصبح. از شر تمام آنچه آفر

دمند. و از شرّ ھر  یھا م ه در گرهکھا  شود. و از شرّ آن یشبانه وارد م

 .»ورزد یه حسد مک یھنگام یحسود
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ِ ٱ �﴿ عُوذُ  قُلۡ ﴿ ﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
 ٢�َّاسِ ٱمَلكِِ  ١�َّاسِ ٱ برَِبِّ  أ

ِ  ٣�َّاسِ ٱإَِ�هِٰ  ِيٱ ٤ۡ�َنَّاسِ ٱ لوۡسَۡوَاسِ ٱمِن َ�ّ يوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ  �َّ
نَّةِٱمِنَ  ٥�َّاسِ ٱ  یوالنسائ ۲/۸۶ أبوداود .]۶-۱[الناس:  ﴾٦�َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ

گانه را معوذات  ھای سه ، سوره۲/۸ یح الترمذیونگا: صح ۶۸/ ۳
 .)۹/۶۲ یند. نگا: فتح الباریگو می

به  برم به پروردگار مردم. یبگو: پناه می مھربان،  به نام خداوند بخشنده«
 ار.ک ر پنھانگ از شرّ وسوسه به (خدا و) معبود مردم. م مردم.کو حا کمال
 .»ا از انسانیخواه از جن باشد  ند.ک یوسوسه مھا  نهء انسانیه درون سک

 .»][بعد از ھر نماز خوانده شوند
ُ ٱ﴿ ۚ ٱ لَۡ�ُّ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َّ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ

ۡ
ُ  ۥَ� تأَ َّ� ۚ مَا ِ�  ۥسِنَةٞ وََ� نوَۡمٞ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
ِيٱمَن ذَا  ۡ� َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ  ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ� ُ�ِ 
َ
ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ يطُونَ � هُ  ۦٓ �َِ�ۡ إِ�َّ بمَِا شَاءَٓۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّ
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضَۖ ٱوَ  لسَّ

َ
 .]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱحِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ۡ�

از  یس پس از ھر نماز آنرا بخواند مانعکھر  بعد از ھر نماز خوانده شود.
وم یدر کتاب: (عمل ال ی(النسائشود مگر مردنش.  ورود بھشت او نمی

ح الجامع یدر صح یوألبان ١٢١ی  شماره ی، وابن السن١٠٠ی  لة) شمارهیوالل
چ یوند ھخدا« ).٩٧٢ی  شماره ٢/٦٩٧حة یث الصحیوسلسلة الأحاد ٥/٣٣٩

چ یست، ھش ایه زنده و قائم به ذات خوکخداوندی  ست،یاو نجز » بحق«معبودی 
و ھا   رد، برای اوست آنچه در آسمانیگ ن او را فرا نمییو سنگ کگاه خواب سب

ھا  ش روی آنیند، آنچه را پکه نزد او جز به فرمانش شفاعت کست کین است، یزم
گاه است، آن ندهیداند، و از گذشته و آ و پشت سر آنھاست می »بندگان« ھا  ی آنان آ

ن را یو زمھا   رسی او آسمانکه او بخواھد احاطه به علم او ندارند، کجز به مقداری 
بلند مرتبه و او ست، ین برای او گران نیدربرگرفته و حفظ و نگھداری آسمان و زم

 .»و باعظمت است

 



 ٨٧ نماید گیرد و محفوظ می دعا و ذکرهایی که مسلمان را دربر می

 های و آیات قرآن فضائل بعضی از سوره
 سوره قرآن و شفاء ھر دردی است.ترین  * سوره فاتحه: عظیم

از صاحب » سایبان«آل عمران: روز قیامت مانند دو ابر * سوره بقره و 
 کنند. خود حمایت می

آیه قرآن است سبب حفظ بندگان است ترین  * آیت الکرسی: عظیم
 (بوسیله خدا).

 کند. * دو آیه آخر سوره بقره: از ھر بلائی آدمی را کفایت می
 * ده آیه اول سوره کھف: از فتنه دجال در أمان خواھی ماند.

 معادل یک سوم قرآن است.»: قل ھو الله احد«وره اخلاص * س
ٓ ءَاتنَِا ِ� ﴿ * آنچه را بیمار در حال بیماری خود باید بگوید. ۡ�يَاٱرَ�َّنَا ُّ� 

پروردگارا! به ما در « .]٢٠١[البقرة:  _�َّارِ ٱحَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  �خِرَةِ ٱحَسَنَةٗ وَِ� 
ی) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش یکز (نیآخرت نن! و در کی) عطا یکا (نیدن

 .»نگاه دار!
 دھد. فضیلت: بیماری که این دعا را بخواند خداوند او را شفا می

نْ �شَْفِيكََ «* دعا برای مریض: 
َ
عَظِيمِْ أ

ْ
عَرشِْ ال

ْ
عَظِيمَْ ربََّ ال

ْ
لُ االلهَ ال

َ
سْأ

َ
. »أ

برود که اجلش فرا ضی یادت مری(ھفت بار بخواند). مسلمانی که به ع
ابد. ی ش شفا میضین دعا را ھفت بار بر او بخواند، مریده است، و اینرس

 .)٥/١٨٠ح الجامع یوصح ٢/٢١٠یح الترمذیوأبوداود، ونگا: صح یالترمذ(
 .»ه تو را شفا دھدکخواھم  م، پروردگار عرش بزرگ، مییاز خداوند عظ«

سَ طَهُوْرٌ إنِْ شَاءَ االلهُ «
ْ
ی کچ بایھ« .)١٠/١١٨مع الفتح  یالبخار(. »لاَ بأَ

 .»است» گناھان«ی  نندهک کماری به خواست خداوند، پاین بیست، این

 افسون و دعاهای شرعی برای بیماری و چشم بد و سِحْر
ذْهِبِ الَبأس، ربَّ الناس، و«  -١

َ
افِي لا شِفاءَ اأ  شفِ أنتَ الشَّ

َّ
شفاءُكَ  إلا

ان و ترس را یھا! (ھرگونه) ز پروردگار انسان یا« .»شِفاءً لا يغادُر سَقَماً 
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ه ھمانا تو (تنھا) شفا دھنده کن کت یعاجل) عنا یل فرما و شفا(یزا
 ییبخشد شفا یرا درمان مھا   یماریب یه تمامکتو  یو جز شفا یھست

 . »وجود ندارد

شود  ه درد احساس میکی یفرمود: دستت را بر جا صرسول الله   -٢

عُوذُْ بِااللهِ «بگو: سپس ھفت بار بگو:  »� االلهِ «بگذار، و سه بار 
َ
أ

حَاذِرُ 
ُ
جِدُ وَأ

َ
من بـه خـدا و « .)٤/١٧٢٨مسلم (. »وَقدُْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أ

م دارم و یشوم و از آن ب برم از شرّ آنچه به آن دچار می قدرتش پناه می

 .»ترسم می
ّ شٍي يوُذيكَ،«  -٣

مِنْ شَرِّ كُلِّ َ�فْسٍ أو عَِ�  � االلهِ أرقيِكَ، مِن كُلِ
به نام خداوند آنچه (از ارواح « .»حَاسِدٍ، االلهُ �شَْفِيكَ، �سِم االلهِ أرقيكَ 

نند از تو ک یمار) را فراھم میت و آزار تو (بیه) موجبات اذکره ید و غیپل
 یا چشم زخم حسودیش) کسازم و از گزند ھر نفس (سر یدور م

دھد و من (تنھا) با  یه تو را شفا مکن خداست ید) ایترد یرھانمت. (ب یم

 . »پردازم یت میاد او به مداواینام و 

 متنوع و گوناگون» ذکرهای«اذکار 
اتِ مِنْ «ای:  ھنگام وارد شدن به ھر خانه  -١ عُوذُْ بَِ�لِمَاتِ االلهِ التَّامَّ

َ
أ

. [ھنگام شب، سه بار خوانده شود]. ھرکس شامگاه سه »شَرِّ مَا خَلقََ 
رساند.  ھای آن شب به او ضرری نمی به آنرا بخواند سختیمرت

 ٥٩٠ی  لة شمارهیوم واللیدر کتاب: عمل ال یوالنسائ ٢/٢٩٠أحمد (
ح ی، وصح٣/١٨٧ یح الترمذی، ونگا: صح٦٨ی  شماره یوابن السن
 .)٤٥ار صیوتحفة الأخ ٢/٢٦٦ابن ماجه 

 رسد. فضیلت: تا ھنگامی که در آن منزل است ضرری به او نمی
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نَّ «بعد از وضوء:   -٢
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ، وَأ

َ
�ْكَ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ

َّ
َ إِلا

َ
نْ لاَ إِله

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

 ُ
ُ

دَاً َ�بدُْهُ وَرسَُوله ه بجز کدھم  شھادت می« .)٢٠٩/ ١مسلم( .».. ُ�مََّ
ست، یی برای او نیکتاست وشریکوجود ندارد، » بحق«الله، معبودی 

 .»ی اوست بنده و فرستادهه محمد، کدھم  وشھادت می
که این ذکر را بعد از وضوء بخواند درھای ھشتگانه بھشت  فضیلت: کسی

 شود. بر او باز می
َ «ھنگام دعا کردن:   -٣

َ
نتَْ االلهُ لاَ إلِه

َ
نَّكَ أ

َ
شْهَدُ �

َ
ْ أ ِّ�

َ
لكَُ بِ�

َ
سْأ

َ
اللَّـهُمَّ إِّ�ْ أ

يْ لمَْ يَِ�ْ  ِ
َّ

مَدُ الذ حَدُ الصَّ
َ
نتَْ، الأ

َ
 أ

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ُ كُفْواً أ

َ
ْ وَلمَْ يَُ�نْ له

َ
 .» وَلمَْ يوُْلد

 ٥/٣٦٠وأحمد  ١٢٦٧/ ٢وابن ماجه  ٥/٥١٥ یوالترمذ٢/٦٢أبوداود(
 .)٣/١٦٣ یح الترمذیوصح ٢/٣٢٩ح ابن ماجه یونگا: صح

ه شھادت کخواھم، چرا  می» اجاتم رایاحت«پروردگارا! من تنھا از تو «
وجود ندارد، تو » بحق«بودی بجز تو چ معیه تو الله ھستی، و ھکدھم  می
ده شده است، و یه نه زاده است، و نه زائکازی ھستی ین تا و بییکآن 

 .»ی نداردیھمتا
فضیلت: این دعا نام خداست اگر بوسیله آن چیزی طلب شود عطا 

 شود. شود. واگر دعائی شود قبول می می
هِْ «به ھنگام مصیبت:   -٤

َ
جُرِْ�ْ فِيْ إنَِّا اللهِِ وَ�نَِّا إلِي

َ
رَاجِعُوْنَ، اللَّـهُمَّ أ

خْلِفْ لِيْ خَْ�اً مِنهَْا
َ
د ما از یبدون ترد« .)٢/٦٣٢مسلم (. »مُصِيبْتَِيْ وَأ

ی ما بسوی اوست. الھی! مرا در مقابل  م و بازگشت ھمهیآنِ الله ھست

 .»ت فرمایز بھتری به من عنایبت، پاداش ده، و در عوض آن چیمص
خواندن این دعا در این مصیب اجر و پاداش را فضیلت: در صورت 

 فرماید. گیری و بھتر از آن را خداوند عطا می می
لمات، کن یبا خواندن ا صرسول الله برای محافظت اطفال:   -٥
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 ند:کرا حفاظت ھا  سپرد تا آن را به خدا می ب نیحسن و حس

ةِ مِنْ كُلِّ « ِ�يذُْكُمَا بَِ�لِمَاتِ االلهِ التَّامَّ
ُ
ةٍ، وَمِنْ كُلِّ َ�ْ�ٍ أ شَيطَْانِ وَهَامَّ

ةٍ  من شما دو نفر « .)بث ابن عباس یاز حد ٤/١١٩ یالبخار(. »لامََّ

امل الله از بدی ھر کلمات کی  لهیرا به وس» ب نیحسن و حس«

 .»سپارم طان و جانور زھردار و زخم چشم به حفظ خدا مییش
 کند. فضیلت: این دعا چشم بدخواه را دفع می

يطَْانِ الرَّجِيمِْ « ھنگام خشمگین شدن:  -٦ عُوذُْ باِاللهِ مِنَ الشَّ
َ
 یالبخار(. »أ

 .»برم طان رانده شده به الله پناه مییاز ش« .)٤/٢٠١٥ومسلم  ٧/٩٩
 شود. فضیلت: خشم زائل می

 ھای او: برای راندن و دور کردن شیطان و وسوسه  -٧
عُوذُْ باِاللهِ «پناه بردن به خدا  -٢ذکر الله  -١

َ
يطَْانِ الرَّجِيمِْ أ  -٣ .» مِنَ الشَّ

 اقامه. -٤اذان 
 بِااللهِ «آور:  ھنگام دیدن چیزی شگفت  -٨

َّ
ةَ إِلا ھر چه « .»مَا شَاءَ لاَ قُوَّ

 .»خدا بخواھد، قوتی نیست مگر به خدا
 نماید. فضیلت: خداوند آنرا خجسته و با برکت می

هُمَّ «ھرگاه از قومی ترسیدید بگویند:   -٩ مسلم (. »اكْفِنِيهِْمْ بمَِا شِئتَْ اللّـَ
خواھی، مرا  ه میکق یای الله! تو در برابر دشمنان به ھر طر« .)٤/٢٣٠٠

 نماید. را دفع میھا  . فضیلت: خداوند آن»ت فرمایفاک
جَلٍ «ھنگام تعزیه:   -١٠

َ
ءٍ عِندَْهُ بأِ ْ�طَى وَُ�ُّ شَيْ

َ
ُ مَا أ

َ
خَذَ، وَله

َ
إنَِّ اللهِِ مَا أ

 .)٢/٦٣٦ومسلم  ٢/٨٠ یرالبخا(. »وَلِتَحْتسَِبْ فَلِتَصْبِرْ ...  مُسَ�َّ 
ه داده که خداوند گرفت، از آنِ خودش بود، و آنچه را کھمانا آنچه را «

ماً ھر چ ز مال خود او مییاست ن نی دارد، لذا یعاد معیز، میباشد، مسلّ

 



 ٩١ نماید گیرد و محفوظ می دعا و ذکرهایی که مسلمان را دربر می

 .»د ثواب داشته باشیینی و امکد صبر یبا
 میت است.فضیلت: موجب کاستن اندوه اھل 

 »عظیم«ذکرهای مهم 
شود، یا  ) بار یک، ھزار نیکی برایش نوشته می١٠٠سبحان الله (  -١

 گردد. یک ھزار گناه او محو می
) بار، بوسیله آن گناھان آمرزیده ١٠٠سبحان الله وبحمده (  -٢

 شوند اگرچه مثل کف دریا باشد. می

٣- » ُ
َ

ُ، له
َ

�ْكَ له  االلهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ
َّ
َ إلاِ

َ
 لاَ إِله

ْ
ُ ال

َ
حَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ ـ المُْلكُْ وَله

ءٍ  ، ونگا: ٤/٢٠٧١ن لفظ یومسلم با ھم ٧/٦٧ یالبخار(. »قدَِيرٌْ  شَيْ
 .)ن کتابید، در ھمیگو لت کسی که در ھر روز صد بار آنرا مییفض
ی ندارد، یکتاست و شریکوجود ندارد، » بحق«چ معبودی به جز الله یھ«

 .»ز تواناستیآنِ او است، و او بر ھر چش از یپادشاھی و ستا
) ١٠٠) بنده وبدست آوردن (١٠) بار، این ذکر معادل آزاد کردن (١٠٠(

 ) گناه و پناھگاھی امن از دست شیطان است.١٠٠حسنه و آمرزیده شدن (
عَظِيمِْ « -٤

ْ
ومسلم ٧/١٦٨ یالبخار(. »سُبحَْانَ االلهِ وَبِحمَْدِهِ سُبحَْانَ االلهِ ال

نم، خداوند ک ش مییو منزّه است، و او را ستا کالله پا« .)٤/٢٠٧٢

 .»و منزّه است کم، پایعظ
 باِاللهِ «  -٥

َّ
ةَ إلاِ ، و ٥/٤٩٠ یوالترمذ ٣٢٥/ ٤أبوداود (. »وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

چ قدرت و توانائی جز از طرف خدا یو ھ« .)٣/١٥١یح الترمذینگا: صح

 .»ستین
 خداست.ھای  گنجبه ھر تعداد خوانده شود: گنجی از 

ْ�بَرُ «  -٦
َ
 االلهُ، وَااللهُ أ

َّ
َ إلاِ

َ
مَْدُ اللهِِ، وَلاَ إِله

ْ
م، نزد من یبگو »سُبحَْانَ االلهِ، وَالح
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ا) یی دن عنی ھمهیرده است (کد بر آن طلوع یه خورشکاز آنچه 
 .)٤/٢٠٧٢مسلم (. تر است) دوست داشتنی

دٍ «  -٧  به ھر تعداد خوانده شود. .»اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلىَ نبَِينَا ُ�مََّ
خدایا بر محمد پیامبر ما درود و سلام بفرست. پیامبر فرموده ھر کس 

 فرستد. یک صلوات بر من فرستد خداوند ده صلوات بر او می
كَْ «  -٨

َ
توُبُْ إلِي

َ
سْتَغْفِرُكَ وَأ

َ
خواھم از خداوند و به او باز  : آمرزش می»أ
 گردم. می

 است.به ھر تعداد موجب کفارت گناھان 
شْهَدُ «قبل از برخاستن از مجلس بگوید:   -٩

َ
هُمَّ وَبِحمَْدِكَ، أ سُبحَْانكََ اللّـَ

كَْ 
َ

توُبُْ إلِي
َ
سْتغَْفِرُكَ وَأ

َ
نتَْ، أ

َ
 أ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إِله

َ
و منزّھی، تو  کا! تو پایخدا« .»أ

» بحق«گری یه بجز تو، معبود دکدھم  نم، و گواھی میک ش مییرا ستا

 .»نمک خواھم و بسوی تو توبه می تو آمرزش می وجود ندارد و از
ُخْلِ «  -١٠ كَسَلِ، وَالبْ

ْ
عَجْزِ وَال

ْ
ـحَزَنِ، وَال

ْ
ـهَمِّ وَال

ْ
عُوذُْ بِكَ مِنَ ال

َ
ْ أ اللَّـهُمَّ إِ�ِّ

ينِْ وغََلَبَةِ الرِّجَالِ  ، وضََلعَِ الدَّ بُْنِ
ْ
بار الھا! « ).٧/١٥٨ یالبخار(. »وَالج

نی وام، یو سستی، بخل و ترس، سنگ من از غم و اندوه، و ناتوانی

 .»برم ی مردان، به تو پناه می غلبه
 نماید. به ھر تعداد خوانده شود: غم و اندوه را برطرف می

 .»اللهِ لاَ يزََالُ لسَِانكَُ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ «: صوصیت پیامبر 
، ٣/١٣٩ یح الترمذیونگا: صح ٢/١٢٤٦، وابن ماجه ٥/٤٥٨ ی(الترمذ

 .»اد خدا تَر باشدیوسته زبانت با یپ« ).٢/٣١٧ماجه ح ابن یوصح

 



 

 

 

 

 

 هاپاکیخانواده نا
 مسکرات و مخدرات 

 آورد استعمار ره» مواد مخدر«

 ثةیترجمه: العائلة الخب
 ف:یتأل

 عبدالله الصباحصالح بن 

 دهد زندگی را بر باد می» مواد مخدر«مسکرات و مخدرات 
ای را ربوده و سپس به وی تجاوز  * جوانی است که پسر بچه سه ساله

نموده و به این ھم اکتفا نکرده، آنرا خفه نموده و به قتل رسانیده است، بعداً 
و که حقایق کشف گردیده معلوم شده که آن جوان اھل شرابخواری 

 مخدرات است.
ایست که از خانه خود فرار و به خانه امام مسجد  * آن یکی، دختر بچه

پناه آورده است، فرار از چه چیزی؟ از چه کسی؟ از پدری که شرابخوار 
خواھد با دخترش عمل فحشا انجام  است، و مدت بیست روز است که می

 دھد.
کنند.  زندگی میایست که ھمیشه با رنج و مشکل  * آن دیگری خانواده
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ھا  مادر و دخترانش ھیچگاه از قتل و تجاوزِ خود در امان نیستند، شب
توانند بخوابند مگر اینکه درِ اطاق را قفل و آنرا با وسایل سبک و سنگین  نمی

سی؟ از پسر مست و شرابخوار خانواده، که چمحکم ببندند. ترس از چه؟ از 
 آید. که ھر نصف شبی بسویشان می

ای که با ترس و وحشت و اضطراب از شھر خود به  خانواده* دیگری 
اند. فرار از چه؟ از چه کسی؟ از دست پدر  شھر دیگری فرار نموده

اش از ترس او نه شب و نه روز  شرابخواری که ھمیشه مست است، و خانواده
 از ناموس و خون خود در امان نیستند.

اله و پسر پنج * آن یکی شوھر مجرمی است که ھمسر و دختر ھفت س
اش را بقتل رسانده، و دست پسر سه ساله دیگرش را قطع نموده و به  ساله

را نیز قطعه قطعه ھا  این جنایت ھم اکتفا نکرده بلکه علاوه بر این تن آن
 نموده است.

را در ھا  دیگری که ھر روز وقوع آنھای  و داستانھا  * حوادث، داستان
ایم.  ا در تأیید، تصدیق یا تکذیب آن ماندهشنویم. ام کشورھای غربی و کفر می

تا اینکه ناگاه جریان مشابھی در میان خود ما » دانیم باور کنیم یا نه؟ نمی«
 کنیم!! دھد و اثرات و آلام آنرا خود احساس می روی می» در جامعه ما«

ھایی که از دست پدر یا پسر منحرف خود که به  چه بسیارند خانواده
 گذرانند. باری را می افتاده، روزانه زندگی خفتا ھ گرداب این پلیدی

کند  و خبائثی که انسان را به ھیولایی درنده و وحشی تبدیل میھا  پلیدی
بطوریکه ھمه اطرافیان از او در ھراسند. و برای ھمه غم و آشفتگی و 

 آورد. مصیبت و مشکل ببار می
و ھا  پلیدیپس بیایید ھمه با ھم برای از بین بردن و قطع ریشه این 

 ».برای ریشه کنی آن دست بدست ھم دھیم«خبائث ھمکاری کنیم. 

 کشانند تو را بسوی هر جرم و جنایتی می» ها مست کننده«مسکرات 
ات از  خواھید در عرض چند روز زندگی خود و خانواده : آیا می١س 

 



 ٩٥ آور استعمار خانواده ناپاکیها مسکرات و مخدرات (مواد مخدر) راه

 دست برود؟
ت خواھید که مورد نفرت خدا واقع، و یا چیزی مورد نفر : آیا می٢س 

 را وارد شکم خود نمائید؟» ملعون«
خواھید که ھر چه بدی و رذائل و بلایا و فقر و بیماریست  : آیا می٣س 

 بسویت سرازیر شود؟
 و رذالت باشید؟ھا  خواھید دروازه پلیدیھا، بدی : آیا می٤س 
ای وحشی و جنایتکاری قاتل که پدر و  خواھید که به درنده : آیا می٥س 

 کُشند تبدیل شوید؟ ندان و اطرافیان خود را نیز میمادر و ھمسر و فرز
قدم برداری، ھا  جواب: اگر به مسکرات و مواد مخدر تن دھی و بسوی آن

 ھمانا قطعاً پاسخ شما آری است.
مست «بحق بدانید که ھمانا اسم خمر شامل ھمه انواع مسکرات 

و تمامی  تشفیط و ھمه انواع آن» مواد مخدر«ھمه انواع مخدرات » ھا کننده
آن چیزھایی است که به نحوی تعادل و توازن طبیعی عقل آدمی را بھم بزند 

ھا  و مختل نماید. حشیش، کوکائین، ھروئین، تریاک، مرفین، شمه، ھمه این
 نوعی از انواع مخدرات ھستند.

زیادی را که به علت نوشیدن مشروبات الکلی و ھای  پزشکان بیماری
اند. از جمله اتلاف کبد و  آیند ذکر نموده یاستعمال مواد مخدر بوجود م

کلیه، ضعیف نمودن عقل. و جسم و اعصاب، کاھش مقاومت بدن در برابر 
مھلکی مانند سل و (سرطان)، و به نابودی ھای  و ابتلاء به بیماریھا  بیماری

نوع ھا  کشاندن نسل بشر، ایجاد ضعف و ناتوانی عقلی و جسمی انسان و صد
پزشکی به تفصیل ھای  دیگر که در کتابھای  ت و بیماریگرفتاری و مشکلا

 بیان شده است.

 تشفیط راهی است بسوی دیوانگی
تشفیط نوع کثیفی از مسکرات است که با استنشاق و مکیدن مواد 

مغز را یکی بعد از ھای  آید. این مواد شیمیایی سلول شیمیایی بوجود می
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را زائل و او را به » مشفط«دیگری نابود، تا اینکه عقل مصرف کننده 
نیز به ھیچ وجه زنده و یا  مرده مغزھای  کند. سلول دیوانگی دائمی دچار می

زیادی در ھای  و گرفتاریھا  شود. بیماری سلول دیگری جایگزین آن نمی
پزشکی به تفصیل ھای  مصرف این نوع ماده مخدر وجود دارد. که در کتاب

 بحث شده است.
د تا پلیدی و کیفر استعمال مسکرات و مخدرات را مطالب زیر را بخوانی

 بھتر بشناسید.

 ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿فرماید:. گناه کبیره است: خداوند می  -١
در باره شراب و قمار از تو « ]٢١٩[البقرة:  ﴾قلُۡ �يِهِمَآ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ 

 .»بزرگی استان یگناه و زھا  در آن«نند، بگو: ک سؤال می

هَا ﴿شیطان است: ھای  شراب پلید و از کار  -٢ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  �َّ ءَامَنُوٓا

نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱ
َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
يَۡ�نِٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�  لشَّ

مان یه اکسانی کای «.]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ 
د و از یی )، پلیآزما و ازلام ( نوعی بختھا  د! شراب و قمار و بتیا آورده

 .»د!ید تا رستگار شوینکدوری ھا  طان است، از آنیعمل ش
 الحاکم. .»إنَّ االله لعن الخمر«خمر ملعون و نفرت شده است:   -٣

 . »خداوند خمر را لعنت نموده«فرماید:  می صپیامبر
 نمائید؟ میپس چگونه آنرا تناول 

الخمر  في صلعن «ھر کس به شراب علاقمند باشد ملعون است:   -٤
ليه وساقيها إ ةمحمولـعاصرها ومعتصرها وشار�ها وحاملها وال ةعشر

. (الترمذی وابن »مشتراه لهـها والـل يمشترـل ثمنها وال�و�ائعها وأ
ده صنف را که در کار مشروبات الکی دخالت  صرسول اکرم « .ماجه)

 



 ٩٧ آور استعمار خانواده ناپاکیها مسکرات و مخدرات (مواد مخدر) راه

که  کسی -٢که انگور را جھت شراب بفشارد  کسی -١دارند لعنت کرد. 
 -٤نوشد  که آنرا می کسی -٣برایش فشرده شود، و برایش ساخته شود 

 کسی -٦شود.  که برایش حمل می کسی -٥کند  که آنرا حمل می کسی
که  کسی -٨فروشد  که آنرا می یکس -٧کند  گران تعارف مییکه آنرا به د

که  کسی -١٠که آنرا خریداری کند  کسی -٩پول آنرا دریافت دارد 

 .»برایش خریداری شود
 �مر وـر خك مسكل«حرام است: » ای مست کننده«ھر مسکری   -٥

ی شراب است، و ھر شرابی  ھر مست کننده« ).مسلم( .»مر حرامـخ

 .»حرام است
من �شرب ـعهداً ل لأاالله  على نَّ إ«نوشیدن عصاره اھل جھنم:   -٦

الخبال يا رسول  ةالخبال. فقالوا وما طين ةليسقيه من طين تراكمسـال
خداوند عھد « .. (مسلم)»هل النارأ ةو عصارأ ،هل النارأعرق  :فقال ،االله

نموده که ھر کس شراب مسکر بنوشد طینه الخبال را به وی بنوشاند. عرض 

 .»الخبال چیست؟ فرمود عَرَق جھنمیان استکردند یا رسول الله طینه 
�شرب عبد من  بعزته لا لأ أقسَْمَ رَّ� «نوشیدن آب جوش جھنم:   -٧

 مر ـمن خ ةجرع يعبيد
َّ
. »ميم جهنمـنها من حكاسقيته م إلا

خداوند به عزت و جلال خود قسم خورده که ھر کس از « حمد).أ(
آن از آب جوش بنوشد خداوند بجای » شراب«ای خمر  بندگانش جرعه

 .»نوشاند عرق جھنمیان بوی می
شود:  نوشیدن از رودی که از مجرای ادرار زنان فاحشه جاری می  -٨

قيل وما  ةلخمر سقاه االله جل وعلا من نهر الغوطل اً من مات مدمن«
�ح ر هل النارأ يمن فروج المومسات يؤذ ينهر �ر :قال ة،نهر الغوط

که بمیرد و  کسی« والحاکم). بان و ابویعلیححمد، ابن أ. (»مفروجه
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باشد خداوند وی را از رود غوطه » شرابخوار دائمی«دائم الخمر 
ه از کنوشاند. گفته شد که رود غوطه چیست؟ فرمود رودی است  می

 .»شرمگاه زنان فاحشه جاری و جھنمیان از بوی آن در عذابند
 ،خمر ح� ليشر�ها وهو مؤمنـ�شرب ال لا«از دست دادن ایمان:   -٩

شرابخوار به ھنگام نوشیدن شراب « .. (مسلم)»بعد ةمعروض ةوالتو�
مؤمن نیست و توبه نیز از وی رویگردان است. یعنی در آنوقت درِ توبه ھم 

 .»از او بسته شده است
که  کسی« . (الحاکم).»يمانخمر نزع االله منه الإـو شرب الأ من ز�«

 .»گیرد ھنگام ایمان را از وی میکند خداوند در آن  خورد یا زنا می مشروب می
العاق لوالديه ة: يدخلون الجن لا ةثلاث«شود:  داخل بھشت نمی  -١٠

سه طایفه « حاکم).الو ینسائال. (»منانـوال ،خمرـمدمن على الـوال
مشروب خوار  -٢آزار دھنده پدر و مادر،  -١شوند:  وارد بھشت نمی

به دیگری کرده که نیکی و خدمتی را که  کسی«منت گذار  -٣دائمی، 

 .»کشد نھد و به رُخ او می بر او منت می
 «: نوشد از شراب طھور نمی  -۱۱

ْ
ْ�يَا، ُ�مَّ لمَْ َ�تُبْ ـمَنْ شَرِبَ ال خَمْرَ فِي الدُّ

 بعبدالله بن عمر  .)۵۵۷۵. (بخاری:»مِنهَْا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ 
از ا شراب بنوشد و یس، در دنکھر«فرمود:  صد: رسول الله یگو یم

 . »ند، از شراب آخرت، محروم خواھد شدکآن، توبه ن

. »نها داءكها ليست بدواء ولنَّ إ«شراب درد و بیماری است:   -١٢
 .»براستی شراب درمان نیست، بلکه درد و مَرَض است« .(مسلم)

. »حرم بيعها ،حرم شر�ها يالذإنَّ «خرید و فروش آن حرام است:   -١٣
رده، داد و ستد آن نیز که نوشیدن آن حرام کسی کبراستی « (مسلم).
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 .»رده استکحرام 
نْ يرَُْ�عَ «نوشیدن آن از علائم آخرت است:   -۱۴

َ
اعَةِ: أ اطِ السَّ شْرَ

َ
إنَِّ مِنْ أ

 
ْ
عِلمُْ وََ�ثبْتَُ ال

ْ
 ـال

ْ
ناَـجَهْلُ وَ�شُْرَبَ ال  ).۸۰. (بخاری:»خَمْرُ وََ�ظْهَرَ الزِّ

ه جھل کن است یامت ایقھای   هاز جمله نشان«فرمود:  ص الله رسول
زنا و  . ون خواھد رفتیر خواھد شد و علم و دانش از بیفراگ یو نادان

 .»گرفت انجام خواھد یعلنار و کآش یخوارشراب 
فاَجْتنَبِوُا  سقال عثمان « ھاست: ریشه پلیدی» ام الخبائث«مسکرات   -١٥

نْ ُ�رِْجَ 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
 يوُشِكُ أ

َّ
بدَاً إلاِ

َ
ِ لاَ َ�تْمَِعُ وَالإِيمَانُ أ مَْرَ فإَنَِّهُ وَا�َّ

ْ
 الخ

نقل شده است که: از شرابخواری  ساز عثمان « . (النسائی).»صَاحِبهَُ 
ھاست. قسم به خدا شرابخواری و  بپرھیزید. که شراب ریشه و مادر پلیدی

دیگری را از ھا  شوند مگر اینکه یکی از آن با ھم در یک فرد جمع نمی ایمان

 .»»یعنی یکی از این دو: یا ایمان یا شرابخواری«جسم بیرون کند 
ن كامن «حرام بودن نشستن در مجلس شراب و شرابخواران:   -١٦

. »خمرـيدار عليها بال ةمائد يقعدنَّ على خر فلايؤمن باالله واليوم الآ
که به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید  کسی« الحاکم).(الترمذی و 

 .»ای بنشیند که بر روی آن خمر گذاشته شده است بر سفره
ها مفتاح إنَّ خمر فـ�شرب ال لا«شراب کلید و دروازه ھر بدی است:   -١٧

شراب ننوشید که ھمانا دروازه و کلید ھر بدی « . (ابن ماجه).» شركل

 .»و فساد است
ها إنَّ خمر فـ�شر�وا ال لا«ھر خطا و گناھی است:  ریشه و مبنای  -١٨

شراب ننوشید که ابتدا و ریشه ھر « . (الطبرانی).»هاكلخطايا ـرأس ال

 .»گناھی است
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 كلها رأس إنَّ مراً فـ�شر�ن خ لا«شروع سرِ ھر کار زشتی است:   -١٩
شراب ننوشید که بحقیقت شروع کننده و « . (الحاکم).»فاحشه

 .»کار زشتی استابتدای ورود به ھر 
خمر غوت ـخذت الأ لو ك�نَّ ما أ«راه گمراھی و فریبکاری است:   -٢٠

در شب اسراء خطاب به رسول  (حدیث قدسی). .. (مسلم)»كمتأ

ردی امت تو ک ھمانا اگر شراب را انتخاب می«ه: کاست  صالله 

 .»شدند منحرف می
خمر ـمن شرب ال«شرابخوار تا چھل روز نمازش قبول نیست:   -٢١

ن تاب إن مات دخل النار. فإف ر�ع� صباحاً أ ةلم تقبل له صلار كفس
که شراب  کسی« ان).ن حب. (الترمذی و الحاکم و اب»تاب االله عليه

بخورد و مست شود تا چھل روز نمازش قبول نیست. پس اگر بمیرد به 

 .»شود اش مورد قبول خداوند واقع می رود، و اگر توبه کند توبه دوزخ می
قال عبدا� بن «شرابخوار اگر بمیرد مرگ او مرگ جاھلیت است:   -٢٢

ما من  :قال ص النبيإنَّ خمر: ـبائر شرب الكعظم الإنَّ أ م عمر
ه منه تمثان يموت و� لاو ةر�ع� ليلأ ةحد �شر�ها فتقبل منه صلاأ

 ء شي
َّ
 ةمات ميت ةر�ع� ليل أن مات فيإف ةحرّمتِ بها عليه الجنإلا

ید: ھمانا گو می بعبدالله بن عمر « (الطبرانی الحاکم).. »ةجاهلي

فرماید:  می صگناه است. رسول اکرم ترین  نوشیدن شراب بزرگ
نمازش قبول » اگر توبه نکُند«نوشد تا چھل روز  که شراب می کسی

نیست، اگر بمیرد و در مثانه او چیزی از شراب وجود داشته باشد، 
چھل روز فوت کند، بر دین جاھلیت بھشت بر وی حرام، و اگر در آن 

 .»مرده است
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خمر ـمن شرب ال«نوشنده شراب روز قیامت تشنه خواھد آمد:   -٢٣
که شراب  کسی« بویعلی).أحمد وأ. (»ةعطشان يوم القيام تىأ

: (در حالی وارد قیامت »بنوشد، روز قیامت بسیار تشنه خواھد بود
 شود که بسیار تشنه است). می

من «جائز است شرابخوار را بقتل برساند:  برای امام مسلمانان  -٢٤
 ).ی. (الترمذ»فاقتلوه ةخمر فاج�وه فإن عاد في الرابعـشرب ال

شرابخوار را تازیانه بزنید، اگر برای بار چھارم تکرار کرد آنرا بقتل «

 .»برسانید
با اینکه تغییر نام داده شده باشد » ای مست کننده«ھر مسکری   -٢٥

 شراب است: 
ونهَا بغ� اسمهاـال متيأليَشَْر�َّن ناسٌ من «  ).ی. (الترمذ»خمر و�سَُمُّ

 .»نھند نوشند و نام دیگری بر آن می گروھی از امت من شراب می«
قال علي بن «اجرای حد و زدن تازیانه به نوشنده شراب لازم است:   -٢٦

ر أر�ع� وعمر �أر�ع� وج� أبو� صج� النبي  :طالب  بيأ
 صید: پیامبر گو طالب می علی بن ابی« . (مسلم).»سنة �ثمان� و

ھشتاد تازیانه به  سچھل تازیانه، و عمر  سچھل تازیانه، و ابوبکر 

 .»سنت ھستندھا  آن ۀزدند. و ھم شرابخوار می
مھلک تو را بسوی مرگ ھای  با ایجاد بیماری» سیگار«(دخانیات 

 کشاند). می
 کشنده پرھیز کنید.از سیگار، این ماده پلید، کثیف و 

گذارد  کننده می این ماده سمّی بعد از آنکه اثرات بسیار مخربی بر مصرف
نشین و بدامن پدر و  خانه» چون قادر به ترک آن نیست«صاحب خود را 

این ماده کافی ھای  اعتیاد به سم» گرداند محتاج می«اندازد.  مادرش می
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جی مبتلا شود، بوی بد آن مھلک و غیرقابل علاھای  است تا فرد به بیماری
نماید. بنابراین  ھمه جا را آلوده، جسم و قلب و ریه و صورت آدمی را سیاه می

از مصرف این ماده خطرناک قبل از نزول عذاب و فرا رسیدن مرگ توبه کنید 
 و بطرف خدا بازگردید.

ای ندارد، پیامدھای شوم و  حقیقتاً سیگار علاوه بر اینکه ھیچ نفع و فائده
بیشمار آن برای ھمه جھانیان ثابت و ھای  فراوان و زیانھای  انبار، بیماریزی

) نفر در ٢٫٥٠٠٫٠٠٠نظر دارند، سالیانه بیش از ( تمام مردم بر آن اتفاق
ناشی از مصرف سیگار به بدترین شیوه جان خود ھای  جھان به علت بیماری

 دھند. را از دست می
جمله ھشداردھنده زیر را   ھ١٤٠٢وزارت بھداشت عربستان در سال 

سیگار تصویب نمود. (مصرف دخانیات عامل ھای  جھت نصب پر روی پاکت
ریه و قلب و عروق است) مصرف دخانیات ھای  اصلی سرطان و بیماری

مانند سرطان ریه، دھان و ھا  علاوه بر اینکه موجب ابتلاء به انواع سرطان
گردد، بلکه  ، سکته قلبی میھا نوع بیماری ریه و قلب و عروق، سل ریهھا  ده

کبد، زخم معده و اختلال در ھای  بیشمار دیگری مانند بیماریھای  بیماری
 تنفسی و عصبی و خونی و گوارش و غیر آن را نیز بھمراه دارد.ھای  دستگاه

جای تعجب نیست چراکه اساس و » ذکر این ھمه زیان برای سیگار«
حس کننده  بی«ای مخدر  ن مادهریشه اصلی دخانیات ماده تنباکو است، و آ

) ماده ٦٫٨٠٠باشد که شامل ( ، سست کننده اعصاب و کشنده می»اعصاب
ھای سمّی موجود در آن نیکوتین، اکسیدکربن،  مضرّ است. از جمله ماده
آن ترین  باشند که قوی می» ماده سمی سیاه رنگ«اکسید نیتروژن و قطران 
حس کننده و سست  ناصر بیای سمی و دارای ع نیکوتین است، که ماده

کننده اعصاب است که اگر یک میلی گرم آن از طریق رگ تزریق شود فورا 
بعمل ھای  کشد. ھمچنین ماده قطران سرطانزاست. بررسی انسان را می

دارد که  سیگار ما را بر آن میھای  آمده و حقایق کشف شده در مورد زیان
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مخدر حقیقی است، بلکه » تدخین«قاطعانه اعلام کنیم استعمال دخانیات 
 باشد. از مخدرات بسیار قوی برای کشتن ناگھانی انسان می

کدام نوع بیماری را در فرد سیگاری سراغ دارید که سیگار در ابتلاء به 
 تأثیر باشد؟ آن بی

 معسل و قلیان راه تو بسوی سرطان
از آن، معادل کارکرد » چند گرم معادل نیم جو«بدانکه ھمانا یک سنگ 

% ١٥آن پانزده درصد » پیمانه«) نخ سیگار است. تنھا یک جراک ١٥(
تنباکوی خالص است. بلکه معسل تنباکوی خالص است که با مقدار زیادی 

و مواد شیمیایی پخته شده و ھا  و بوھا  زا مانند رنگ از انواع مواد سرطان
 شود. تخمیر شده مخلوط می

ده گلیسیرین است که شود مثلاً ما از موادی که با معسل مخلوط می
استعمال و بکار بردن آن موجب استنشاق ماده خطرناکی است که باعث 

شود ماده  شود، ماده دیگری که با معسل مخلوط می ابتلاء به سرطان می
ای سمی، زھرناک و کشنده است که حتی تماس و  اکریلین است که ماده

استفاده از  دست زدن به آن بسیار خطرناک است، چه رسد به استنشاق و
 باشد. آن!!! تمام آنچه در مورد مضرات سیگار بیان شد شامل معسل نیز می

 اند این خبائث و مواد ناپاک از کجا به میان ما آمده
این مواد ناپاک و خبیث از طریق سفرھای خارج، دوستان ناباب خائن، 

 کشیدن پُک اول از سیگار یا سایر«انگاری در ابتدای شروع  تساھل و سھل
و سپس ادامه دادن و بعد حسرت و پشیمانی به میان ما آمده و ما را » مواد

 مبتلا نموده است.
آورد استعمارگران و دشمنان دین و بشریت  [این بلای خانمانسوز ره

ھای مھم  است، قطعاً شیوع مواد مخدر و مشروبات الکلی یکی از دسیسه
این مواد ناپاک در میان  استعمار غرب است] این دشمنان، با اشاعه و انتشار
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ما قدرت این را پیدا خواھند نمود که دین و امنیت و اخلاق و خوشبختی ما 
» که فقط بفکر لذات زودگذر باشیم«را تاراج و ما را به جانوارانی وحشی 

تبدیل نمایند. پس برای مقابله با دشمنان و حفظ عظمت و توان و دین و 
خانواده خبیث و پلید که بجز بدی و شرّ حیثیت خود باید از نزدیکی به این 
یم. یآورد دروی جسته و بشدت پرھیز نما و بدبختی چیزی را به ارمغان نمی

و سیگار نیز فرزند پلید ھا  ھا، مشروبات مادر پلیدی مخدرات پدر پلیدی
 آنھاست.

بیائید به مقابله با این خبائث برخیزیم و به کمک از بین برندگان و 
 تیاد بشتابیم. به امید خدا.مشاورین ترک اع

 کشاند ای که جامعه ما را به نابودی می خانواده خبیثه
ھا، خرید و  وجود دارند که استعمال آن» مواد ناپاک«پنج نوع ناپاکی 

 -١حرام است، حرام است، حرام است: ھا   آنھا   ھا، توزیع و تجارت فروش آن
نوعی «تشفیط:  -٣» ھا مست کننده«مسکرات  -٢» مواد مخدر«مخدرات 

شیشه  -٥» سیگار«دخان  -٤» آید مسکر که با استشمام بوجود می
ھا  این پنج ماده ناپاک که در جامعه ما نفوذ کرده قطعاً اشاعه آن» قلیان«

برد. این مواد  زندگی ما را تباه و خوشبختی و سعادت ما را از بین می
که به نابودی ھا  جوانکه متلاشی نمود؟ چه ھا   خطرناک: چه بسیار خانواده

 کشانید. چه جرم و جنایاتی که سبب آن گردید.
و ھا  و بیمارستانھا  را به زندانھا  چه بسیار جوانھا، پدران، پسران و دختر

افکنده، چه ... چه .... و چه ...، آری ریشه و اساس ھمه ھا  قبرستان
 باشند. گرفتاریھا، و منشأ رنج و بدبختی و بیکاری و فقر در جامعه می

 راھی است بسوی تباھی و ھلاک، و فروریختن ھمه جوانب زندگی انسان.
روحی، مالی، کاری وطن  جنبه خانوادگی، سلامت بدنی، عقلی، جسمی و

 ھا. غیره. و این ھم تکرار داستانی دیگر برای سیگاریدوستی و

 



 ١٠٥ آور استعمار خانواده ناپاکیها مسکرات و مخدرات (مواد مخدر) راه

 داستان مرگ آن جوان چیست؟ چگونه است؟
ود. به سیاه سرفه مبتلا شد و ھر سن او چھل سال و دارای شش فرزند ب

شد. ابتدا فکر کرد سرفه معمولی است، بعد از  اش شدیدتر می روز سرفه
مدتی شروع کرد به استفراغ خون. بلافاصله شتابان بسوی بیمارستان رفت 

پرده به وی گفتند مبتلا به سرطان ریه است. عاجزانه دست  آشکارا و بی
ی وی بکار گیرند. به آنان  را برای معالجه شد تا تمام تلاش خودھا  بدامن آن

وعده داد که دیگر به سیگار برنگردد. اما چه فایده بعد از چھار ماه فوت 
 نمود و فرزندانش را یتیم گذاشت.

 ماست ترین قاتل مصرف سیگار بزرگ
بیان نمود که مرگ و   ھ٢٢/٣/١٤٢٤) مورخ ١٢٧٥نشریه ریاض شماره (

عربستان سالیانه بیست و سه ھزار  میر ناشی از مصرف سیگار در
) میلیارد نخ سیگار در ١٥نفر است و این دولت با وارد نمودن (» ٢٣٫٠٠٠«

) میلیون ریال چھارمین وارد کننده سیگار در جھان ٦٣٦سال به ارزش (
 است.

 



 

 

 

 

 

 ترین راه بسوی بهشت نزدیک

 ترجمه: أقرب الطرق إلی الجنة
 قسم علمی دار الوطنه: یتھ

 خواهی؟ کنم: که آیا بهشت را می از شما برادر عزیز سؤال می
پاسخ داد: چه کسی است که خواھان بھشت نباشد؟ کیست که خوشی و 

ناپذیر را  است لذات دائمی، پیاپی و پایاننعمت پایدار را نخواھد؟ چه کسی 
دھید تا وارد بھشت  طالب نباشد. گفتم پس چرا کارھای نیک انجام نمی

مند شوید؟ گفت ھمانا راه بھشت دشوار،  آن بھرهھای  شوید و از لذت
العبور است و برای فردی مانند من  طولانی، پر از گردنه و خار و صعب

ناپذیر است. گفتم برادرم تو که  راه تحملاین ھای  ضعیف مشکلات و سختی
توانی بر طاعت خدا دوام آورده و صبر نمایی و قادر برخورداری و صبر  نمی

از انجام گناه و نافرمانی خدا نیستی؟ پس اگر خدای ناکرده اھل آتش گردی 
 در آنجا چگونه تاب تحمل آتش دوزخ را خواھید داشت؟

جا برکَنده تکان داد و در حیرت و  مرا از» سؤال و جواب«گفت: این امر 
دانستم چکار کنم و از کجا شروع نمایم در  سرگردانی فرو برد اما نمی

حالیکه مسیر طولانیّ را در راه انجام گناه و معصیت و محرمات طی نموده 
گفتم برای رسیدن به بھشت شما را » گناھان زیادی انجام داده بودم«بودم 



 ١٠٧  ترین راه بسوی بهشت نزدیک

 کنم. ایی میبه راه بسیار کوتاھی راھنم
راھی ساده و آسان، بدون رنج و خستگی که در آن ھیچ فشار و مشکلی 

 نیست.
گفت: مرا راھنمایی کن که خدا خیرت دھد، من ھمواره بدنبال چنین 

 ھستم.» برای بھشت«راه ساده آسانی 
گفتم این راه ھموار و آماده را امام ابن القیم: در کتاب خود بنام 

 ید: گو است. در آن کتاب میبیان نموده » الفوائد«
راه، بدون رنج، خستگی و سختی برای ترین  و آسانترین  از نزدیک

راه این است دقت «ھمسایگی با خدا در بھشت بطرف او بیائید. بشتابید. 
ای که در بین دو زمان گذشته و آینده قرار  تو در زمانی واقع شده» کنید

نی زمان فعلی و حاضر، تو گرفته، و آن در واقع عمر کنونی شماست، یع
توانی گذشته خود را بوسیله توبه و پشیمانی و استغفار و طلب بخشش از  می

خداوند اصلاح نمایی که این کار ھیچگونه سختی و مشقتی ندارد، و کارکرد 
 خواھد، بلکه عملی قلبی است. مشکلی نمی

رمانی خدا از این به بعد یعنی در آینده از انجام گناه و ناف» برای آینده«
امتناع، خودداری و پرھیز نمائید. خودداری تو از معصیت نیز آسایش و 

 آسودگی است.
 تان مشکل باشد. و اعضاء بدن نیست که انجام آن برایھا  کار با اندام

خواھد. که این تصمیم جسم و  بلکه عزم و اراده و تصمیم قاطعی را می
 نماید. جان و درون و وجدان شما را آسوده و راحت می

آنچه در پیش «پس گذشته را با بازگشت و پشیمانی از گناه و آینده را 
 اصلاح نمائید.» عمل صالح«با عزم و اراده و پرھیز از معصیت و » است

برای » اصلاح گذشته و پرھیز در آینده«که در انجام ھیچیک از این دو 
 و اعضای جسم خستگی و سختی و مشکلی وجود ندارد.ھا  اندام
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حال و وضعیت تو در دوران حیات: زمانی است بین گذشته و آینده  اما
رھایی، » و از این فرصت استفاده نکنی«که اگر این زمان را ھدر دھی 

و اگر با » ای گردانیده  ضایع«ای  سعادت و خوشبختی خود را از دست داده
اصلاح گذشته و آینده به روش مذکور از آن استفاده نمایی راه نجات و 

 اید. یی را یافته و آسایش و لذت و نعمت را بدست آوردهرھا

 خاتمه
این ھمان راه ساده بھشت است. توبه از گذشته، عمل صالح و ترک گناه 

شوم.  را در این رابطه بتو یادآور می صدر آینده. فرمایشی از رسول اکرم 

بِي هُرَ�رَْةَ «
َ
ِ َ�نْ أ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
 مَنْ كُلُّ «قَالَ:  ص: أ

َّ
نََّةَ إِلا

ْ
تِي يدَْخُلوُنَ الج مَّ

ُ
أ

بَى 
َ
بَى؟ قَالَ: »أ

ْ
، وَمَنْ يأَ ِ نََّةَ، وَمَنْ عَصَاِ� «. قَالوُا: ياَ رسَُولَ ا�َّ

ْ
طَاعَِ� دَخَلَ الج

َ
مَنْ أ

بَى 
َ
 ص الله رسول که است تیروا ره یابوھر از« .)۷۲۸۰. (بخاری:»»َ�قَدْ أ
 ».ورزد امتناع که یکس مگر شد خواھند بھشت وارد من انیامت ۀھم« :فرمود

ھرکس « :فرمود ورزد؟ یم امتناع یکس چه! خدا رسول یا :عرض کردند صحابه
 در کند، ینافرمان من از کس، ھر و شود یم بھشت وارد ند،ک اطاعت من از هک

 .»»است دهیورز امتناع قت،یحق
» ِ

حَدُِ�مْ مِنْ «: صقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  سَ�نْ َ�بدِْا�َّ
َ
 أ

َ
قرَْبُ إِلى

َ
نََّةُ أ

ْ
الج

اكِ َ�عْلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُْ ذَلكَِ   یم عبدالله بن مسعود « ).۶۴۸۸. (بخاری:»»شِرَ

تان به شما یھا بھشت و دوزخ از بند کفش«فرمود:  صاکرم  ید: نبیگو
 .»»کتراندینزد

یا بھشت یعنی ھر لحظه احتمال رسیدن مرگ وجود دارد که در اثر آن «
 ».شود و یا دوزخ نصیب آدمی 

 



 

 

 

 

 

 غمگین مباش
 کند دعاهایی که غم و غصه و اندوه را برطرف می

 ترجمه: لا تحزن
 أدعیة الکرب والھم والحزن

 :عدادإ
 القسم العلمی بدار الوطن

 تھیه و ترتیب:
 الوطن علمی دارگروه 

 برد دعاهایی که غم و غصه و اندوه را از بین می
بما رسیده که اگر  صبرادر و خواھر مسلمان! ادعیه و اذکاری از پیامبر 

را ھا   به ھنگام بروز مشکلات، غم و غصه و اندوه خوانده شود تمام غصه
 نماید. برطرف، و دل را شادمان، و به نور ایمان آنرا روشن می

بخصوص ھنگام غمگین ھا  و خواھر مسلمانم! بر یادگیری این دعابرادر 
 شدن و بروز اندوه و مشکلات حریص باش.

 بدین شرح است. ھا  بعضی از دعا
 یشانیھنگام اندوه و پر صد: رسول الله یگو یم بابن عباس   -۱
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 « فرمود: یم
َّ
َ إلاِ

َ
لَِيمُ، لا إلِه

ْ
عَظِيمُ الح

ْ
هُ ال  اللّـَ

َّ
َ إلاِ

َ
عَرشِْ لا إلِه

ْ
هُ ربَُّ ال اللّـَ

عَرشِْ 
ْ
رضِْ وَربَُّ ال

َ
مَوَاتِ وَربَُّ الأ هُ ربَُّ السَّ  اللّـَ

َّ
َ إِلا عَظِيمِ، لا إلِهَ

ْ
ال

كَرِ�مِ 
ْ
بزرگ  یبحق جز خدا یچ معبودیھ یعنی« .)۶۳۴۶(بخاری: .»ال

ه پروردگار عرش کبحق جز الله  یچ معبودیو بردبار، وجود ندارد. ھ
ه پروردگار کبحق جر الله  یچ معبودیندارد. ھبزرگ است، وجود 

 .»است، وجود نداردھا  ن و عرش گرانبیو زمھا  آسمان
مَتِكَ، ناَصِيتَِي �يِدَِكَ، مَاضٍ فِيَّ «  -٢

َ
هُمَّ إ�ِّ َ�بدُْكَ اْ�نُ َ�بدِْكَ اْ�نُ أ اللّـَ

لكَُ بُ�لِّ اسْمٍ هُوَ لكََ، سَمَّ 
َ
سْأ

َ
يتَْ بهِ َ�فْسَكَ، حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قضََاؤُكَ، أ

ثرَْتَ بِهِ فِي عِلمِْ 
ْ
وِ اسْتأَ

َ
حَداً مِنْ خَلقِْكَ، أ

َ
وْ عَلَّمْتَهُ أ

َ
َهُ فِي كِتَابكَِ، أ نزَْلتْ

َ
وْ أ

َ
أ

قُرْآنَ رَ�ِيعَ قلَبِْي، وَنوُرَ صَدريِ، وجَلاءََ حزِ�، 
ْ
عَْلَ ال

َ
نْ تج

َ
غَيبِْ عِندَْكَ: أ

ْ
ال

 ابن حجر).وححه ابن القیم . (أخرجه أحمد وص»وذََهَابَ هَ�ِّ 
ز توام، زمام امورم در دست ینکخداوندا! ھمانا من بنده تو و فرزنده بنده و «

ن یر تو در مورد من عیند، تقدک یر میر تو سیانال تقدکتو و وجودم در 
را ھا  ه از آن توست و تو آنکخوانم  یم ییھا عدالت است. تو را به ھمه اسم

ا آن را ی، یا هتاب خودت [قرآن] نازل فرمودکرا در ھا  ا آنی، یا هبر خود نھاد
، یا هدیا علم به آن را مخصوص خود گردانیو  ای از بندگانت آموخته یکیبه 

د و یم، روزنه اما نهیه قرآن را بھار قلب من، نور سک ]خواھم می[از تو 

 .»یام قرار دھ یله] رفع ناراحتیاندوھم و [وس ییروشنا
عَجْزِ اللَّـهُمَّ «  -۳

ْ
عُوذُ بِكَ: مِنَ ال

َ
ـحَزَنِ، وَأ

ْ
ـهَمِّ وَال

ْ
عُوذْ بكَ: مِنَ ال

َ
إِ�ِّ أ

ينِْ وََ�هْرِ  عُوذُ بِكَ: مِنْ غَلبَْةِ الدَّ
َ
، وَأ ـجُبُنِ

ْ
ُخْلِ وَال كَسَلِ، وَمِنَ البْ

ْ
وَال

، یو سست یخداوندا! از غم و اندوه، ناتوان« .. (متفق علیه)»الرِّجَالِ 
ظالم] به تو پناه [ر قرض و تسلط مردان یماندن به ز، ییو ترسو یلیبخ

@.»آورم یم

 



 ١١١ کند غمگین مباش دعاهایی که غم و غصه و اندوه را برطرف می

صْلِحْ لِي ـاللَّـهُمَّ رحَْ «  -٤
َ
، وَأ  َ�فْسِي طَرْفَةَ َ�ْ�ٍ

َ
رجُْو، فلاَ تَِ�لِْ� إلِى

َ
مَتكََ أ

نتَْ 
َ
 أ

َّ
َ إلاِ ِ� كُلَّهُ، لاَ إِلهَ

ْ
 لبانی).بوداود وحسنه الأأحمد وأ. (رواه »شَأ
چشم برھم زدن به حال  یکخداوندا! چشم به رحمت تو دارم، پس مرا «

بحق جز تو  یچ معبودیھ ]هکن، و ھمه امورم را اصلاح نما، [کمھا  خود ر

 .»ستین
  االله االله رَّ� «  -٥

َ
شْرِ  لا

ُ
 بوداود وصححه الالبانی).أحمد وأ. (»به شيئا كُ أ

 .»دھم قرار نمیچ شریکی برای او یالله پروردگار و خدای من است ھ«
. الله پروردگار منست و لا شریک له یربدر روایتی دعا اینطور آمده اللهُ 

 شریکی ندارد.
سْتغَِيثُ ـياَ حَيُّ ياَ َ�يُّومُ برحَْ «  -٦

َ
. (رواه الطبرانی وحسنه »مَتِكَ أ

 .»نمک یم یاریزنده پا برجا! از رحمت تو درخواست  یا« لبانی).الأ
٧-  » 

َّ
َ إِلا المِِ�َ لاَ إِلهَ نتَْ سُبحَْانكََ إِ�ِّ كُنتُْ مِنَ الظَّ

َ
حمد أ. (رواه »أ

جز » بحق«چ معبودی به یھ(خداوندا!) « .لبانی)وصححه الأ یوالترمذ

 .»اران بودمکی ستم و منزّه ھستی و من از زمره کتو وجود ندارد، پا
نتَْ المَْ «  -۸

َ
نتَْ، أ

َ
 أ

َّ
َ إِلا مَْدُ لاَ إِلهَ

ْ
مَاوَاتِ اللَّـهُمَّ لكََ الح نَّانُ بدَِيعُ السَّ

لاََلِ وَالإِكْرَامِ ياَ حَيُّ ياَ َ�يُّومُ 
ْ
رضِْ ياَ ذا الج

َ
. (أبوداود وصححه »وَالأ

 یجز تو معبود ]هکرا یز[سته توست یش شایخداوندا! ستا« الالبانی).
 یبزرگوار و ارجمند! ا ین! ایو زمھا  ننده آسمانیآفر یست، ایبحق ن

@.»]یا ار [و بخشندهکویکزنده پا برجا! تو ن
۹-  » ُ

َ
ْ وَلمَْ يَُ�نْ له ي لمَْ يَِ�ْ وَلمَْ يوُْلدَ ِ

َّ
مَدُ الذ حَدُ الصَّ

َ
نتَْ االلهُ الأ

َ
اللَّـهُمَّ أ
حَدٌ 

َ
، یھستھا  ازیننده نکگانه و برطرف یخداوندا! تو معبود « .»كُفُواً أ

@.»ستیتو ن یھمتا یسک، و یا نزاده و زاده نشده
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شماره «که بوسیله این دعا و دعای قبل از آن  فرموده کسی صپیامبر 
چیزی را از خدا بخواھد مثل اینست که از خداوند بوسیله اسم اعظم » ٨

 چیزی خواسته باشد.
اگر کسی بوسیله اسم اعظم چیزی را از خدا بخواھد و دعائی بکند دعایش «

 .»شود قبول و حاجتش برآورده می
  �َ لا «  -١٠

َّ
العَرْشِ العَظيمِ  ربَُ  االلهُ  كَ ر�م. سُبحَْانهَُ تبَارَ كال الحليمُ  االلهُ إلا

 حمد والحاکم وصححه ووافقه الذھبی).أ. (»العالم�َ  الحمد� ربُّ 
ھیچ خدایی بحق جز الله مھربان و با گذشت نیست. شکوه و عظمت و «

مبارک بودن از آنِ اوست. پروردگار عرش عظیم. سپاس و ستایش لایق 

 .»پروردگار عالمیان است

ُ ٱ بُنَاحَسۡ ﴿  -۱۱  ]۱۷۳[آل عمران:  ﴾لوَۡ�يِلُ ٱوَنعِۡمَ  �َّ
 .»ارساز استکن، یاست و او بھتر یافکما  یخداوند برا«

ھنگام وقوع رویداد مھمی این «شود.  این ذکر در امور مھم خوانده می
 ».ذکر را بخوانید

 بكَ فِي «  -١٢
ُ
ورهِِمْ اللَّـهُمَّ إنَِّا ندَْرَأ وُرهِِمْ وَُ�عُوذ بكَ مِنْ شُرُ

ُ
. (رواه »�

م و از یتاز ی[دشمنان] مھا  بر آن ]تو کمک[خداوندا! به « ابوداود).

 .»میآور یشرشان به تو پناه م

 



 

 

 

 

 

 دروازه بدیها
 یا کلید گناهان کبیره

 حکم یاوه سرائی
 : مفتاح الفواحشهءترجم

 رینشریه دار ابن الأث
 با اضافات و تعلیقات

هادي الأمين وعلى آله ـمين والصلاة والسلام على نبينا الـالحمد الله رب العال

 .حينـميع أمته الصالـميامين وعلى جـوصحبه ال
درود و سلام بر پیامبر ما سپاس بیکران مخصوص خداوند جھان است، و 

راه حق و امینی در تبلیغ پیام قرآن مجید،  ۀمحمد ھادی امین، نشان دھند
 و بر آل و یاران او باد.

بلائی که در حال حاضر ترین  سپس باید دقت کرد که بدون تردید بزرگ
و آوازی است » بکسر حرف اول: ساز» «غناء«اند  مسلمانان به آن مبتلا شده

است، ھرگاه در » کبائر -فواحش «حدّ  بیھای  نا و کلید زشتیکه افسون ز
ن شد و آن را تسخیر نمود آنگاه گناه = تمرد از امر حق تعالی یگز قلب جای

 ۀگردد. ساز و آواز خلاف شرع اولین درواز سبک و اقدام به آن آسان می
باشد. ھرکس به آن وارد شد داخل شدن باب تمام  پستی و فرومایگی می
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آن  ۀگردد. غنا افسون ھمجنس بازی و زنا است. وسیل رذائل بر او سھل می
گیرند. شیطان عناصر  افراد فاسق غایت کام خود را از معشوق فاسق خود می

ھای  شبه فاسد را به آن فریب دھد و با مکر و حیله و نیرنگ آنرا تحسین، و
نماید. و این نفوس باطله بلافاصله  بیھوده را بر زیبائی آن به ایشان الھام می

دھند،  کنند. به ھمین سبب قرآن را مھجور قرار می الھام شیطان را قبول می
و استماع و قرائت و تعلیم و تعلّم آن را که موجب رضای خداوند متعال است 

روانی دل است. چون از ھای  بیماری نمایند. آری غنا یکی از اسباب ترک می
عشق و عاشقی، و کلمات جنسی که بشدت شھوت جوانان را تحریک نموده 

 گوید. دھد، سخن می آن سوق میسوی  به را به رذیله گناه ترغیب، وھا  و آن
ھای  ابزار و دستگاه«شنیدن سوت و دستک زدن و غِنا به آلات 

است » شیطان«دشمن خدا ھای  هو تور شکارگاھا  حرام از نیرنگ» موسیقی
ھای  فریب داده و دلھا  که افراد کم بھره از علم و عقل و دین را به آن

کند، و بر فسوق و عصیان  شکار میھا  نادانان و نادرستان را وسیله آن
دھد، تا از قرآن  به صورت ماندگار قرار می» خروج از فرمان خدا و نافرمانی«

دین و دنیای بندگان خدای  ۀمورد استفاد حکیم جلوگیری نماید. نگذارد
است که از اسباب » گفته سرگرم کننده«متعال قرار گیرد. غِنا از لھو حدیث 

است. » قرآن مجید«گمراھی و دوری متکبّرانه از شنیدن آیات خدای تعالی 

 ِ�ضُِلَّ عَن ۡ�َدِيثِ ٱمَن �شََۡ�ِي لهَۡوَ  �َّاسِ ٱوَمِنَ ﴿حق تعالی فرموده است: 
ِ ٱسَبيِلِ  هِ�ٞ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

ُ
�ذَا ُ�تَۡ�ٰ  ٦بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وَ�َتَّخِذَهَا هُزُوً�ۚ أ

هُ  ۡ ذَُ�يۡهِ وَقۡرٗۖ� فَبَّ�ِ
ُ
نَّ ِ�ٓ أ

َ
ن لَّمۡ �سَۡمَعۡهَا كَأ

َ
� كَأ ٰ مُسۡتَكِۡ�ٗ عَلَيۡهِ ءَاَ�تُٰنَا وَ�َّ

 ٍ��ِ
َ
خرند تا  ھوده را مییو بعضی از مردم سخنان ب« ]٧-٦[لقمان:  ﴾٧بعَِذَابٍ أ

رند; یات الھی را به استھزا گیمردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آ
شود،  ات ما بر او خوانده مییه آکو ھنگامی . ننده استکبرای آنان عذابی خوار

ش یھا شی اصلا گویده است; گویی آن را نشنیگرداند، گو برانه روی برمیکمست
 .»بشارت ده! کن است! او را به عذابی دردنایسنگ
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کلمه من یشتری در آیه شریفه شامل تمام مشتریان خریدار و 
باشد. و لھو حدیث، به  مندان لھوالحدیث می کنندگان و علاقه رغبت
دل و مانع از بدست آوردن مطالب مھم و اھداف  ۀغافل کنندھای  گفتار

است. بنابراین چنانکه علاّمه شیخ عبدالرحمن  دین و دنیا تفسیر شده ۀعالی
 -٢حرام. ھای  گفتار -١ه است: گفتبن ناصر السعدی: در تفسیر ھمین آیه 

ھر چه لغو و باطل و ھرزه باشد از اقوال ترغیب کننده بر کفر و فسوق و 
خواھند حق را مردود نشان دھند و بیھوده  اقوال کسانی که می -٣عصیان. 

 -٤خیال باطل و زعم کاذب حق را باطل ارائه دھند.  جدال کنند تا به
» مزامیر شیطانی«غناء  -٨دشنام.  -٧دروغ.  -٦نمیمت.  -٥غیبت. 

فائده  بیھای  نقل یا ارائه ماجرا -٩بیھوده. ھای   ھمان ساز و آواز و ترانه
 باشند. آور فاقد فوائد دنیا و آخرت عموماً داخل لھوالحدیث می غفلت

عذاب بشارت اھل شرّ است که مشتریان ساز و آواز  ۀمژد * آری این نوع
اھل خیر و پرھیزکنندگان نیکوکار  ۀھستند. امّا مژدھا  آن ۀو لھو حدیث از زمر

مؤمنی در دو آیه ھشتم و نھم ھمین سوره مبارکه نازل شده است. که 

يِنَ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  می لَِٰ�تِٰ ٱءاَمَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ تُٰ  لهَُمۡ  ل�َّ َ�ِٰ�ِينَ  ٨�َّعيِمِ ٱجَ�َّ
ۖ وعَۡدَ  ِ ٱ�يِهَا اۚ وهَُوَ  �َّ ه کسانی ک(ولی) « .]٩-٨[لقمان:  ﴾٩ۡ�كَِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱحَقّٗ

 ،آن آنھاست اند، باغھای پرنعمت بھشت از مان آورده و اعمال صالح انجام دادهیا
 .»مکیز و حیعز ن وعده حتمی الھی است; و اوستیجاودانه در آن خواھند ماند; ا

 ۀ) سور٧-٦اند: این دو آیه ( مفسرین و مؤلفین اسباب النزول آیات فرموده
در ھا  عذاب آن ۀلقمان که مشتریان لھوالحدیث و تضلیل و انحراف سپس مژد

نازل  صنضر بن الحارث دشمن سرسخت رسول الله  ۀآن مذکور است، دربار
بلاد فارس و مستعمرات ھایی به  شده. این مرد کافر جھت تجارت مسافرت

خرید و به  افسانه و حکایت پادشاھان عجم را میھای  آن داشته است و کتاب
آنچه » نعوذ بالله«گفت:  خواند و می آورد، و بر مشرکین عرب می مکه می
رستم و اسفندیار و ھای  ) آورده است از این است. و افسانصمحمد (

 



 ی سودمند مقاله ۱۳ ١١٦

گذاشت به قرآن و  کرد و نمی یرا اشغال مھا  خواند و عرب فارسی و روم می
 گوش فرا دھند. صتبلیغ رسول الله 

خریدند و مردم را  اند: در شأن کسانی که کنیزان آوازخوان را می و گفته
داشتند نازل شده. به  از شنیدن و فھم کلام خدا باز میھا  به آواز و اَلْحَان آن

ری و روایت طبری ھمان نضر بن الحارث وسیله تشکیل مجالس میگسا
احضار نوازندگان و کنیزان رامشگر، کسانی را که قصد ایمان آوردن داشتند 

نمود. به ھر صورت در این دو آیه  کرد و به ساز و آواز معتاد می پشیمان می
دیگر قرآن ھر چند سبب ھای   لقمان مانند بسیاری از سوره ۀسور ۀکریم

است که به وجھی نزول خاص است، امّا آیه عمومیت دارد و شامل ھر کسی 
از وجوه دارای شرائط مورد النزول باشد. علیھذا ھر کس در ھر کسوه و 
لباسی در ھر عصر و زمانی و در ھر موضع و مکانی مشتری و راغب و 

باشد ھرچند به ظاھر » بمعنی عام آن«مند لھوالحدیث  دوستدار و علاقه
منحرف و » جھت خریداری«زاده معروف گردد از این جھت  مؤمن و مؤمن

کننده است، و این نعمت بزرگ وقت عزیر خود را به جھالت و آواز و  منحرف
 رده است.کجاھلیّت است، صرف  ۀرقص و پایکوبی که پیش

 ﴾إِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ  ۡ�َيۡتِ ٱوَمَا َ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ ﴿د: یفرما خداوند می
م،) نمازشان نزد خانه ینماز داره مدعی ھستند ما ھم کھا  (آن« .]٣٥[الأنفال: 
د عذاب (الھی) را ینبود; پس بچش»  ف زدنک«دن یشکسوت «زی جز ی(خدا)، چ

 .»فرتان!کبخاطر 
و مانند کافران تلاوت آیات قرآن در آنان تأثیر ندارد. چون شیطان ملعون 

کند و از قرآن مجید دور نگھدارد.  توسط مزامیر خود ایشان را دعوت می
یاوه و بیھوده و پوچی است که اعراض از آن و پرھیز جدی  ۀجملآری غنا از 

از آن برای ھر مسلمانی ضروری است. ای برادر و خواھر مسلمان یکدم 
 ای؟ با که ھمنفسی؟ بخود آی و ببین به چه کسی؟ به چه دل بسته

قصص آیه در تعریف مؤمنین که به تلاوت کلام خدا  ۀحق تعالی در سور
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ْ ﴿فرماید:  اند می ایمان آورده اند و گوش دل داده عۡرَضُواْ  للَّغۡوَ ٱ�ذَا سَمِعُوا
َ
أ

عَۡ�لُُٰ�مۡ سََ�مٌٰ عَلَيُۡ�مۡ َ� نبَۡتَِ� 
َ
عَۡ�لُٰنَا وَلَُ�مۡ أ

َ
ٓ أ ْ َ�اَ َ�نۡهُ وَقاَلوُا

ھوده بشنوند، از آن روی یو ھرگاه سخن لغو و ب« .]٥٥[القصص:  ﴾٥٥لَۡ�هِٰلِ�َ ٱ
اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان; سلام «ند: یگو گردانند و می می

 .»م!یستیبر شما (سلام وداع); ما خواھان جاھلان ن
به ھر کس مجازات عملش داده شود. آری مؤمنان از کردار و گفتار 

نادانان دوری جویند، و گویند سلام علیکم بجز خیرخواھی و  ۀفائد بی
سلامتی از ما نخواھی دید، و به مقتضای جھل شما رفتار نخواھیم کرد، و 

نادانان  ۀگوش به باطل ندھیم و با سلام از یکدیگر جدا شویم، طالب مصاحب
 و نادرستان نیستیم. و این سلام را سلام تودیع و متارکه گویند. نه سلام

 تحیّت و درود و دعاء.
 از بد بگریز و با نیکان نشین

 

 انگبین بی یار بد زھری است 
 

 جوئیم ما صحبت جاھل نمی
 

 ما  ره نه بر نفس و ھوا پوئیم 
 

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  باز خداوند متعال در تعریف عباد الرحمن می َّ�  �َ
ورَ ٱ�شَۡهَدُونَ  ِ  لزُّ ْ ب وا واْ كرَِامٗا للَّغۡوِ ٱ�ذَا مَرُّ ه کسانی کو « .]٧٢[الفرقان:  ﴾٧٢مَرُّ

ه با کنند); و ھنگامی ک ت نمیکدھند (و در مجالس باطل شر شھادت به باطل نمی
 .»گذرند نند، بزرگوارانه از آن میکھودگی برخورد یلغو و ب

زور به قول و فعل حرام تفسیر شده است. پس بندگان خداوند  ۀو کلم
گوئی در  رحمن در مجالس مشتمل بر اقوال یا افعال محرّمه مانند بیھوده

قائده برای اثبات باطل، و غیبت و  بی ۀو مجادل» تفسیر بدون علم«آیات خدا 
نمیمه و دشنام و قذف و استھزاء و آوازخوانی منھی عنه، و میخواری و 

حیوان و رقص و پایکوبی و کف زدن حاضر نشوند، ھای  رش حریر و صورتف
مرّوا اشاره است به اینکه این بندگان  ۀو شھادت زور ھم ندھند. و در کلم

خدا اصلاً قصد حضور و سماع لغو ندارند و اگر اتفاقاً به آن عبور کردند خود 
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غنا صدای شیطان  گذرند. مسلّما را کریم و آبرومند نگھدارند، و کریمانه می
است. سوره الاسراء را بخوانید و صدای شیطان را در ساز و آواز و سائر 

ناحق مشاھده کنید و با استعاذه و ایمان خود را از شیطان نجات ھای  صدا
 دھید.

جۡلبِۡ عَلَيۡهِم ِ�َيۡلكَِ وَرجَِلكَِ  سۡتَطَعۡتَ ٱمَنِ  سۡتَفۡزِزۡ ٱوَ ﴿
َ
مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَأ

مَۡ�لِٰ ٱۡ�هُمۡ ِ� وَشَارِ 
َ
وَۡ�دِٰ ٱوَ  ۡ�

َ
يَۡ�نُٰ ٱوعَِدۡهُمۡۚ وَمَا يعَدُِهُمُ  ۡ�  ﴾٦٤إِ�َّ غُرُورًا لشَّ

ر سواره و کن! و لشک یکت تحریتوانی با صدا را میھا  دام از آنکھر « .]٦٤[الإسراء: 
ت جوی! و آنان را با کل دار! و در ثروت و فرزندانشان شریگسھا  ات را بر آن ادهیپ

 .»دھد نمیھا  ای به آن ب و دروغ، وعدهیطان، جز فریولی ش -ن! کسرگرم ھا   وعده
 وعده شیطانی نبود جز کذب و فریب

 

 کس نبرد از غیر خواری زان نصیب 
 

صوت شیطان را به غنا، و مزامیر و سر و صدای خلاف شرع تفسیر 
 اند. کرده

غناء و آلات ملاھی فته است: صوت و زور به گامام عبدالعزیز بن باز: 
تفسیر شده باز صوت به ھر » موسیقی و رامشگری و نوازندگیھای  ابزار«

که شرع اسلام آنرا «صدائی که به باطل دعوت کند و زور به ھر نوع منکَری 
تفسیر شده است. و قطعاً بین این دو تفسیر خلاف وجود ندارد. » انکار نماید

شامل » سوره الاسراء ۶۴قان و آیه الفر ۀسور ۷۲آیه «پس مدلول ھر دو آیه 
ترین زور و پلیدترین  کلّ این مذکور است. بدون تردید اغانی و ملاھی از قبیح

و ممانعت از ذکر خدا » سنگدلی«شیطان رجیم است. چون قسوت ھای  آواز
نْ «و قرائت قرآن و پیشگیری از جمیع طاعات  مَ االله إلاَّ مَ حِ مترتب ھا  از آن »رَ

خبر  صبوجود آیند. به راستی رسول اکرم ھا  دون وقفه از آنشوند، و ب می
آلات «داده است به اینکه در آخرالزمان کسانی پیدا شوند که غنا و معازف 

شْعَرِيُّ «پندارند.  و ارتکاب فواحش را حلال می» طرب
َ
بُي عَامِرٍ الأ

َ
: سعن أ

نَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ 
َ
َكُوَ�نَّ مِنْ «َ�قُولُ:  ص�  ليَ

ْ
قوَْامٌ �سَْتَحِلُّونَ ال

َ
تِي أ مَّ

ُ
حِرَ، ـأ
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ْ
 س یابوعامر اشعر« ).۵۵۹۰. (بخاری:»»خَمْرَ، وَالمَْعَازفَِ  ْـرِ�رَ، وَال َـحـوَال

دا خواھند یپ یافرادان امت من یم در«فرمود:  ص رمکا  یه نبکدم یشن د:یگو یم
 . »»دانند یرا حلال م یقیموسآلات شم، شراب و یه زنا، ابرکشد 

کلمه حر به کسر اول و تشدید و تخفیف راء مھمله بمعنی فرج و در اصل 
به زنا تفسیر شده است، و معازف جمع معزفه آلات طرب است. این حدیث 

مانچه و تنبور و ککنندگان آلت طرب مثل عود و  صریح است در ذم حلال
کنندگان زنا و شراب و ابریشم مقارن نموده  را با حلالھا  غیره، چون آن

است. بلکه این حدیث حجّتی است ظاھر در تحریم استعمال معازف که آلات 
مانچه و غیره، و تحقیقاً به اجماع اھل کملاھی است، مثل طبل و تنبور و 

تحریم ملاھی و « ۀگردد. و این مقول لغه معازف به آلات ملاھی تفسیر می
طر ترتب سنگدلی و مرض قلب و سرگرمی و غفلت از فقط به خا» آلات آن

نماز و قرآن است، و ھنگامی که غِناء به آلات ملاھی ضمیمه شد گناه 
 ءالغنا«ه است: گفت ستر گردد. عبدالله بن مسعود  و فساد عظیمتر  بزرگ

غناء نفاق را در قلب « .»لقماء البـما ينبت الكالقلب  ينبت النفاق في
 رویاند. یا دانه را می »ه آب سبزیرویاند ھمچنانک می

خواند عبور  به محلّی که دخترک کوچک آواز می بعبدالله بن عمر 
کرد دست از این دختر صغیره  : اگر شیطان احدی را ترک میگفتکرد پس 

یعنی شیطان حتی این صغیره را وادار به آوازخوانی نموده «داشت  برمی
 .»خواند  شیطان نجات نیافته آواز می ۀاست، این کودک غیرمکلّف از دسیس

سئوال کرد.  سغنا از قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق  ۀمردی دربار
کنم و آنرا برای تو مکروه  فت: تو را از آن نھی میگقاسم بن محمد در جواب 

: برادر گفتدانم. دوست ندارم. سائل عرض کرد: آیا حرام است؟ قاسم  می
جلاله حق و باطل را از ھم جدا کند غنا بر  جل ام. اگر خداوند بزرگ زاده

 شود. کدام بخش گذاشته می
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نَا«فته است: غناء افسون زنا است گفضیل بن عیاض:  قيّ  ءالغِ نا ةُ رُ  .»الزِ
فته است: بدان که شنیدن غناء دو چیز در بردارد. اوّل اینکه گابن الجوزی: 

دارد  او تعالی باز می قلب از تفکر در عظمت خداوند سبحان و قیام به عبادت
مند  زودگذر متمایل و علاقهھای  کند. دوم اینکه آنرا به لذّت و غافل می

فائده خواھان آن است که به تمام  آور بی سازد. و این لذّات شتابان زیان می
» عمل جنسی«نکاح ھا  حسی که معظم آنھای  شھوت ۀمعنی از کلی

از جنس «جدید ھای  ھمبستربرگرفته شود و لذّت کامل این عمل فقط در 
» بعد الأربع«است و راھی برای ھمبستران جدید حلال به کثرت » لطیف

وجود ندارد لذا او را به عمل زنا که حق تعالی از نزدیکی به آن، چه رسد به 
 خود آن پلید، نھی بلیغ فرموده است.

ْ وََ� َ�قۡ ﴿ ۖ ٱ رَ�ُوا  .]۳۲[الإسراء:  ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وَسَاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 .»ار زشت، و بد راھی استیار بسکه کد، یزنا نشو یکو نزد«

 کند. تشویق می
لذّت ترین  پس میان غنا و زنا از جھت اینکه غنا لذت روح، و زنا بزرگ

نفسی است تناسب وجود دارد. خدایا بندگان خود را از این دو بلا و سائر 
بلایای مھلک حرث و نسل به عنایت بیکران خود محفوظ بفرما. آمین یا 

 ارحم الراحمین.
فته است: بدانید بدون شک در غناء خواصّی وجود دارد که در گابن القیم: 

رنگ نمودن قلب به نفاق و روئیدنش در آن مانند روئیدن مزارع به وسیله آب 
قلب را غافل و سرگرم نموده و آنرا تأثیر دارد. پس از خواصّ غنا است که: ھمانا 

گمان قرآن و  دارد. و بی از فھم قرآن و تدبّر در آن و عمل به مضامین آن باز می
ابداً با ھم در قلب اجتماع نخواھند داشت. » کلام حق تعالی و ساز و آواز«غنا 

چون بین آن دو تضاد شدید وجود دارد. قرآن مجید اکیداً از اتباع ھوا و ھوس 
نفسانی و اسباب ھای  کند، و به عِفت و پاکدامنی و دوری از شھوت مینھی 

 کند. شیطان ممانعت میھای  دھد، و از پیروی گام گمراھی فرمان می
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است. تبعیّت از شیطان را زیبا جلوه ھا  ولی غنا درست بر ضد تمام این
و آنرا بیدار، ھای   گمراھی تحریک، و خفتهھای  دھد، و نفس را به شھوت می

سوی  به آورد، و نفس را ھر نوع قبیحی بحرکت در میسوی  به ساکن آنرا
دھد. پس غنا و  منجلاب قصد فجور با ھر، زیبا رخ ملیح و ملیحه سوق می

شیر یک دایه ھستند، و آن دو در  ساز و آواز و شراب = می: دو ھم«خمر 
» ھانفرسا ر«باشند،  ھیجان تحرّک در میدان قبایح دو اسب گرو بستن می

پیمان و عاشق و دوست صمیمی شراب  شیره و نائب و ھم غنا ھمسایه و ھم
است، که شیطان میان آن دو پیمان برادری غیر قابل فسخ و انحلال را 
بسته، و راه وفاداری را که ھیچگاه منسوخ نگردد، بین آن دو محکم کرده 

» هسوس = موریان«است. آری غنا جاسوس قلب و دزد مروت و حشره مضر 
قلوب آشوب و غوغا  ۀپوشیدھای  عقل است، که به سرعت در اعماق پناھگاه

ھا  شود، و از اسرار دل بوجود آورد، و با سختی و فشار داخل مکامن آن می
خزد، و ھوا و شھوت و گستاخی و  یابد، و به محمل تخیل می اطلاع می

ی را کند. لذا گاھی شخص شرمی و سستی و حماقت را در آن تحریک می بی
بینی که آثار وقار و بزرگی عقل و زیبائی ایمان و بردباری اسلام و حلاوه  می

قرآن بر جمال و شخصیّت او نمایان است. ھمین شخص محترم بمحض 
اینکه به غنا گوش داد، و به آن توجه نمود و مائل شد، عقلش ناقص و شرم و 

رود. و شیطان  میحیاء و ادبش کم، و مروّت و بھاء و وقار و عظمتش از بین 
گردد و ایمان او بر ضدّ او بخداوند متعال شکایت  ملعون به او شاد می

 آید. کند. و قرآن بر او گران می می
نماید و ھرگاه قلب فاسد شد درِ نفاق ھیجان  پس غنا قلب را فاسد می

 کند. می
ائده ومزاميره ومن شر اتباعه من الجنة كاللهم احفظنا من شرور الشيطان وم«

 .»والناس
 آفات غنا این است که شنونده راترین  برادران و خواھران مسلمان. بزرگ

که حق تعالی آنرا با شرک و قتل نفس ردیف  ۀزنا، ھمان فاحش ۀرذیلسوی  به
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کشاند  آنرا اَعْظم گناھان شمرده است می صقرار داده است. و رسول اکرم 
ِ ٱوَ ﴿فرماید:  نماید. خداوند متعال می و دعوت می ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  ينَ �َّ إَِ�هًٰا  �َّ

مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلُونَ  ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب
وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

ثاَمٗا
َ
إِ�َّ  ٦٩مُهَاناً ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱيَُ�عَٰفۡ َ�ُ  ٦٨َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

لُ  وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ُ ٱمَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فأَ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ�  َٔ سَّ�ِ  �َّ

ُ ٱوََ�نَ  گری را با یه معبود دکسانی کو « ]٧٠-٦٨[الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا �َّ
را حرام شمرده، جز بحق ه خداوند خونش کخوانند; و انسانی را  خداوند نمی

 د!یند، مجازات سختی خواھد دکن یس چنکنند; و ھر ک شند; و زنا نمیک نمی
شه با خواری در آن خواھد ماند! مگر یگردد، و ھم امت مضاعف مییعذاب او در ق

ه خداوند گناھان کمان آورند و عمل صالح انجام دھند، ینند و اکه توبه کسانی ک
 .»ند; و خداوند ھمواره آمرزنده و مھربان بوده است!ک میآنان را به حسنات مبدل 

عبادالرحمن که ھر مؤمنی که  ۀحق تعالی در خلال بیان صفات ارزند
 فرماید:  باشد میھا  خواند باید قطعاً موصوف به جمیع آن خود را بنده خدا می

 و آن کسانی که نخوانند از اثر
 

 با خدای خود خدایان دگر 
 

 را کز حق حرام نه کشند آن نفس
 

 قتل او شد جز بحق در انتقام 
 ج

 نه کنند ایشان زنا ور کی کند
 

 آنچه شد ذکر از جزا به وی رسد 
 

 باشدش در حشر دو چندان عذاب
 

 جاودان در خواری و رنج و عقاب 
 

 جز که آرد بازگشت و بگرود
 

 شایسته و نیکو کندھای  کار 
 

 آنگُرُه را پی خدا سازد بدل
 

 بدیھاشان به نیکی در عملمر  
 

 مھربان کاوست آمرزنده و بی
 

 بخشد از رحمت گناه بندگان 
 

در تفسیر این آیات آمده است. که کفر بعد از ایمان و زنا بعد از احصان و 
قتل بناحق انسان، مزیل رحمت و عصمت نفس است، پس حاکم اسلامی 

محصنه و قاتل بناحق را بعد از  ۀتواند کافر حربی و مرتد و زانی محصن و زانی می
 .ثبوت قطعی جنایت، به قتل برساند. پس قتل مسلمان و معاھد حرام است
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) فعل مضارع مجزوم به حذف لام الفعل است، چون ٦٨: در آیه (فائده
بعد از مَنْ یفعل و جزای شرط واقع شده و ماضی آن لقی به فتح فاءالفعل و 

وزن عَلِمَ از باب رابع است. و أثام بر وزن  کسر عین الفعل و فتح لام الفعل بر
اند: عقاب: کیفر گناه است.  دَوام مصدر بمعنی اثم: گناه و در معنی آن گفته

باشد. از » گناه«بنابر اینکه مضاف محذوف و أثام مصدر بمعنی فعل حرام 
ای در جھنم  عبدالله بن عمر و عکرمه و مجاھد روایت شده که اَثام نام درّه

برای تعذیب، معیّن شده است، و مذکور است که أثام نام یک وادی  است که
نند، یا اینکه چیزی است یب است در جھنم که زناکاران را در آن عقوبت می

گردد. یا اینکه أثام و  که از اجسام دوزخیان مانند چرک و خون جاری می
ای غیّ به فتح غین معجمه و تشدید یاء نام دو چاه در جھنم ھستند که بر

ید در قرائتی گو اند. در تفسیر بیضاوی می تعذیب جمعی گناھکار مقرر شده
بجای أثاماً، أیاماً خوانده شده است. و أیام با حرف ھمزه مفتوحه و یاء و الف 
و میم آخر بر وزن أثام بمعنی شدائد است. علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر 

ر و علمی: جمله: تفسیری است مختص«السعدی در تیسیرالکریم الرحمن 

ثاَمٗا﴿
َ
 ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱيَُ�عَٰفۡ َ�ُ ﴿را به آیه:  .﴾يلَۡقَ �

تفسیر کرده است. در تفسیر قرطبی ھم از سیبویه  .]٦٩[الفرقان:  ﴾٦٩مُهَاناً
و » روبرو شدن به عذاب«نقل شده که مضاعفه العذاب ھمان لُقّی اَثام است 

ارزش تفسیر شده است. در آیه  مقدار و بی کلمه مھاناً بمعنی خوار، سبک، بی
اند  اند به ترتیب دنبال ھم ذکر شده ) شرک و قتل و زنا که اکبر کبائر٦٨(

که در تیسیر الکریم الرحمن بیان شد. به علّت اینکه در شرک افساد چنان
ادیان، و در قتل افساد ابدان، و در زنا افساد اعراض انسان وجود دارد، این 

ھر دو » بخاری و مسلم«اند. و در صحیحین  امر ردیف ھمدیگر نازل شده
ه بن کتاب صحیح و معتمد اھل سنت و جماعت از حدیث ابی واثل از عبدالل

عرض کردم یا رسول  صروایت شده که: بحضور رسول الله  سمسعود 
است. فرمود: آنکه برای خدا شریک تر  الله: کدام گناه نزد خدای تعالی بزرگ
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رده است. عرض کردم که تو را خلق کقرار دھی و حال اینکه فقط اوست 
م بخورد پس از آن چیست. فرمود: آنکه فرزند خود را از ترس اینکه با تو طعا

بقتل برسانی. عرض کردم بعد این گناه کبیره چیست؟ فرمود: آنکه زنا کنی 
خود. آنگاه خدای تعالی در قرآن مجید تصدیق کلام رسول  ۀبا زن ھمسای

ِينَ ٱوَ ﴿را نازل فرمود:  صخدا  ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ  ﴾إَِ�هًٰا ءَاخَرَ  �َّ
که مختصر ترجمه و تفسیر آن را خواندی. آری این کبائر بخصوص زنا 
بحدّی زشت و پلیدند که حق تعالی جلّت قدرته نجات و رستگاری را از 
مرتکب آن بطور کلّی نفی کرده است. اینک خدای تبارک و تعالی فرموده 

فلۡحََ ﴿است: 
َ
ِينَ ٱ ١لمُۡؤۡمِنُونَ ٱقدَۡ أ ِينَ ٱوَ  ٢شِعُونَ هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�ٰ  �َّ هُمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  للَّغۡوِ ٱعَنِ  ِ َ�عٰلُِونَ  �َّ كَوٰة ِينَ ٱوَ  ٤هُمۡ للِزَّ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ  �َّ
ه در نمازشان کھا  مؤمنان رستگار شدند; آن« .]٥-١[المؤمنون:  ﴾٥َ�فِٰظُونَ 

ات را انجام که زکھا  آنگردانند; و  ھودگی روییه از لغو و بکھا  خشوع دارند; و آن
 .»نندک عفتی) حفظ می شدن به بی ه دامان خود را (از آلودهکھا  دھند; و آن می

خلاصه اینکه رستگاری و سعادت مسلمان واقعی به اتصاف به این صفات 
آیه کریمه باشد و  ٥عالیه است. کسی که فاقد این صفات مذکوره در این 

و ظفر و نجات ندارد. چنانکه در صریح گردد قطعاً فلاح ھا  مرتکب خلاف آن
الفلاحَ. صحیح ھا  بیان شده که نفی الله مرتکب» اصل«عبارت ھمین رساله 

 ىنف يالت ةالفاحش يوه«زنا بدین قرار است:  ۀعبارت اصل جھت بیان فاحش
آری زنا که خودداری از آن را در ردیف صفات  .»بهاكالفلاحَ عن مرت االله تعالى

پستی است که حق تعالی  ۀی ظفرمند اعلام فرموده، رذیلبارز مؤمنین ناج
مردم را اکیداً از آن برحذر نموده، بلکه » قرآن حکیم«در کتاب عزیز خویش 

و » عمل نھایت درج قبیح« ۀاز نزدیکی آن نھی صریح فرموده و آنرا فاحش
راه بد که موجب قطع نسب و تحریک فتنه و فساد است نام برده است، 

ْ ﴿لم جلّت عظمته فرموده است: پروردگار عا ۖ ٱوََ� َ�قۡرَ�ُوا َ�نَ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
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ار زشت، یار بسکه کد، یزنا نشو یکو نزد« .]٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢َ�حِٰشَةٗ وَسَاءَٓ سَبيِٗ� 
 .»و بد راھی است

جالب اینکه در نظم قرآن مجید که حتی ترکیب حروف و کلمات و آیات 
از قرب زنا در میان آیه نھی از قتل اولاد و آیه آن حاوی معجزات است نھی 

مَ  لَِّ� ٱ﴿ نھی از مطلق قتل نفس شده است. دانشمندان مفسر . نازل ﴾حَرَّ
تر از نھی خود آن  اند: نھی از نزدیکی به آن عمل زشت پلید زنا بلیغ گفته

تر و  است. پس اگر قرب و نزدیکی آن این قدر منھی باشد، عین آن منھی
 تر است. القُبْحشدید 

از کلام مفسر معروف بیضاوی عبدالله بن عمر در تفسیر انوار التنزیل 
شود که عزم  مشھور به تفسیر بیضاوی و کلام دیگر مفسران معتمد فھم می

بر زنا، و اقدام به مقدّمات آن ھمان نزدیکی است که حق تعالی صریحاً از آن 
 ۀکافی است که جامع کلیّ نھی فرمود است. پس باید گفت در قباحت زنا 

از بین رفتن پرھیزگاری و  -٢قلتِ دین.  -١صفات شرّ است. برای نمونه 
 کم شدن غیرت. -٤فساد مروّت.  -٣ورع. 

ھیچ زناکاری را نیابی که ورع یا وفا به عھد یا صدق گفتار یا محافظه 
غیرت بر عائله «دوست و دوستی یا غیرت کامل بر عائله خود داشته باشد، 

ین است که حافظ عرض و ناموس ھمسر خود باشید، و وجود او را طبق ا
 -٦شکنی و خیانت.  عذر و پیمان -٥». دستور شریعت نگھداری کنید

در اصل خیانت چاپ شده ولی چون رذیله در ضمن عذر «جنایت  -٧دروغ. 
 قلة الحیاءدر اصل «شرمی  بی -٨شود جنایت را با جیم نوشتیم.  فھم می

که باید با رعایت امانت کم شرمی ترجمه گردد، ولیکن چون مذکور است 
را به  قلة الحیاءاین کلمه در ادبیات فارسی قدیم و جدید کاربرد ندارد لذا 

عدم توجه به اموری که احتیاج «عدم مراقبت  -٩شرمی ترجمه نمودم.  بی
 -١١. »نفة للجرمعدم الأ«عدم عار و ننگ از جرم  -١٠». به محافظت دارد

 .»من القلب ةذهاب الغير«رون رفتن غیرت از قلب بی
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 خاتمه
از وسائل انتشار فواحش و کبائر و رذائل از غنا  ۀدر جھان ھیچ وسیل

و شعر پائین و پست » ماجن«شرمانه  تر نیست. چون محتوی کلام بی سریع
 باشد. گر و فریبنده می و لحن و آواز غلط و فتنه

آن رذیله مکابره است: عناد  ۀآور قبیح ذلّتلذا انکار آثار منفی غنا و نتایج 
گیری و زورآزمائی و انکار عمداً و عالماً و غلبه بر خصم با  و معارضه و کناره

 نمائی را مکابره گویند. دروغ و بزرگ
ما را از غنـا و  ۀیم که ھمینما الشأن مسئلت می و از پیشگاه خداوند عظیم

 است. »کبائر«ساز و آوازی که کلید تمام فواحش 
و از تمام گناھان صغیره و کبیره از لھوالحدیث، و لھو العمل و لھو الأفکار 

کران، و لطف عمیمش محفوظ فرماید، ھمانا ولیّ آن و قادر بـر  به عنایات بی
 جواب مسئله خواسته شده فقط خدا است.

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر  م وصلی االله علىكحأعلم وأواالله 

 .مينـالله رب العال حمدـلن اأدعوانا 
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مرد عاقل و خردمندی از اھل اصفھان بود که پدرش او را بسیار دوست 
به کرد، دین قوم او مجوسی بود، روزی  داشت و او را بسیار تمجید می می

خاطر نیازی از آنجا رفت و در مسیرش با گروھی از مسیحیان برخورد کرد 
در ھا  وارد شد و از آنھا  کردند، بر آن ای خدا را پرستش می که در کنیسه

مورد دینشان پرسید و به خاطر سازگاری دینشان با فطرت مورد پسند او 
ساکن شد، سپس واقع شد و آن را پذیرفت و با دین جدید فرار کرد و در شام 

به شھر موصل مھاجرت کرد، و بعد به شھر عموریه رفت و در تمام آن دوران 
حق را جویا شد، تا اینکه آخرین سفرش به مدینه الرسول (یثرب) بود تا در 
نھایت پیرو برترین مخلوقات، و بلکه جزو خاندان او شود: سلمان منا آل 

 البیت.
او سلمان خیر، و سلمان  حتماٌ فھمیدی منظورم چه کسی است؟ آری

اسلام، یعنی سلمان فارسی است. اگر ما در این داستان عجیب تأمل کنیم 
بینیم که سلمان با ترک وطن و خانواده و دین قومش، بعد از اینکه  می

جغرافیایی و اجتماعی ھای  در اشتباه ھستند از تمام مرزھا  فھمید آن
حق دید، ھدایتش کرد و در  گذشت، و چون خداوند صداقت او را در جستجوی

 قرار داد. صدستیابی به آن موفقش گردانید تا اینکه او را از صحابه پیامبر 
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بنابراین سلمان باید الگویی برای ما باشد که اگر حق را گم کردیم آیا در 
طرفی و عدم پیش  کنیم؟ و از روی انصاف و بی جستجوی حق به او اقتدا می

م؟ و ھر کس در جستجوی حق با خدا صادق دھی داوری به مخالف گوش می
گرداند. اینک  کند و موفقش می باشد خداوند او را به حق راھنمایی می

م تا کیفیت رابطه امامان آل بیت با یدھ حقایقی را پیش روی تو قرار می
صحابه برایت آشکار شود و نقطه آغازینی باشد برای اینکه حقیقت را جویا 

آل بیت و دیگران در عھد نبوت، سپس عھد  شوی و رابطه صمیمانه بین
خلفا، و سپس عھد تابعین و مابعدشان را بشناسی، و ما تنھا به نقل از کتب 

م، امید است که مفید واقع گردد و حق را بدون ابھام و یکن شیعه اکتفا می
طرف باشی،  آنگونه که ھست ببینی، بنابراین لازم است در ھنگام خواندن بی

م. بنابراین برای یا م را ذکر نمودهیا که از آن نقل کرده و ما مرجعی را
 اطمینان به آن مراجعه کن.

خلاصه کلام اینست که رابطه موجود بین آل بیت و دیگران یک رابطه 
را در ھا  شود که آن صمیمانه بود، و این رابطه در موارد بسیاری متجلی می

 م: یکن چھار مورد خلاصه می
عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر  صیامبر خویشاوندی: از زنان پ -١

دو دختر خود را به ازدواج عثمان بن عفان  صعمر بود، و پیامبر 
درآورد، و علی با اسماء دختر عمیس که ھمسر ابوبکر صدیق و مادر 
محمد بن ابی بکر بود وصلت کرد که این ازدواج بعد از وفات ابوبکر 

لی بود ؛ بنابراین محمد صورت گرفت و ثمره این ازدواج یحیی بن ع
بن ابی بکر و یحیی بن علی بن ابی طالب برادر مادری ھستند، و 
عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب ازدواج کرد و از 

، و 1زید بن عمر و رقیه بنت عمر شدھای  او صاحب دو فرزند به نام

 ).۶/۱۱۵)، کلینی در الکافی قسمت فروع (۶۲۱مجلسی در بحار الأنوار (ص -١
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، و 1آورد گوید: ابوبکر مرا دوبار به دنیا امام جعفر با افتخار می
عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فاطمه دختر حسین بن علی 
بن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، و از او صاحب فرزندی به نام 

، و معاویه بن مروان بن حکم اموی با دختر بیوه امام 2محمد شد

عقد شده ولید » المثنی«، و نیز زینب دختر حسن 3علی وصلت کرد

، و ھمچنین ولید بن عبدالملک با 4خلیفه وقت بود بن عبدالملک

؛ و امثال این  5نفیسه دختر زید بن حسن بن علی ازدواج کرد
 شود. در کتب سیره فراوان دیده میھا   وصلت

فرماید: من اصحاب محمد را مشاھده  مدح و ستایش: امام علی می -٢
کردم و کسی را ھمچون آنان نیافتم، با حالتی آشفته صبح 

دند، و در حالت سجده و قیام و در بین پیشانی و زانوھایشان کر می
گذراندند، در ھنگام ذکر قیامت ھمچون  شب را به استراحت می

ھایشان بین  شدند، به خاطر طول سجده ذغال افروخته می
چشمانشان ھمچون زانوی بز گود شده بود، ھرگاه نام خدا برده 

شان خیس  یشانیشد آنچنان که پ شد چشمانشان پر اشک می می

شود :اول از جھت مادرش فاطمه دختر  چون نسبش از دو جھت به ابوبکر منتھی می -١
رحمن بن لو دوم از جھت مادر بزرگ مادریش اسماء دختر عبدا. قاسم بن ابی بکر

رجوع کشف الغمه . ی بکر استابی بکر که مادر فاطمه دختر قاسم بن محمد بن اب
 ).۲/۳۷۳اربلی (

 ).۳۶۲) و کتاب سلیم بن قیس (ص۵/۷نگا: الکافی ( -٢
 ).۴۵نسب قریش مصعب زبیری (ص -٣
 ).۵۲نسب قریش مصعب زبیری ( -٤
 ).۱۱۱ابن عنبة (. نساب آل ابی طالبأ یعمدة الطالب ف -٥
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شد، و از ترس عقاب و امید به ثواب ھمچون درخت در روز  می
و نیز در مدح  1شدند طوفانی به این سوی و آن سوی کشیده می

گوید: او پاک جامه و کم عیب رفت، خیرش اصابت کرد و  ابوبکر می
بر بدیش سبقت گرفت، فرمانبرداری از خداوند را ادا کرد و آنچنان 

. آمده است که امام جعفر 2تقوای او را پیشه کرد که شایسته بود
صادق به زنی که از او در مورد ابوبکر و عمر پرسیده بود: آیا باید 

را بپذیرم ؟ گفت: ولایتشان را بپذیر، آن زن گفت: فردا ھا  ولایت آن
گویم که تو مرا به قبول  که پروردگارم را ملاقات کنم به او می

. و روایت شده که مردی از 3آری بگو ولایتشان امر کردی؟! گفت:
یاران امام باقر وقتی شنید امام باقر ابوبکر را به لقب صدیق توصیف 

کنی؟ باقر گفت:  کرد تعجب کرد و گفت: آیا او را چنین توصیف می
آری او صدیق بود و ھرکسی به او صدیق نگوید خداوند کلام او را در 

 .4کند آخرت تصدیق نمی
: امامان آل بیت فرزندانشان را به نام خلفا نامگذاری فرزندان -٣

کردند ؛ امام علی فرزندانش را: ابوبکر و عمر و عثمان  نامگذاری می
، و 5نامیده بود، ھمانطور که علی اربلی آن را ثابت کرده است

اند که ابوبکر بن علی  ابوالفرج اصفھانی و اربلی و مجلسی ذکر کرده
ه در کربلا ھمراه برادرش بن ابی طالب از جمله کسانی بود ک

 ).۹۷خطبه شماره ( ةنھج البلاغ -١
 حقیق: صبحی الصالح.) ت۳۵۰(ص ةنھج البلاغ -٢
 ).۸/۱۰۱روضة الکافی (  -٣
 ).۲/۳۶۰کشف الغمة ( -٤
 .فی معرفة الأئمة ةکشف الغم« )۲/۶۶علی اربلی ( -٥
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کشته شد، ھمچنین پسر حسین که ابوبکر نام داشت  سحسین 
 .1کشته شد(محمد اصغر کنیه ابوبکر بود)ھا  ھمراه با آن

بینیم ھنگامی که فتنه جویان سرکش منزل  دفاع فداکارانه: می -٤
عثمان بن عفان را محاصره کردند امام علی از او دفاع کرد و مردم 

اش عبدالله  کرد و فرزندانش حسن و حسین و برادرزاده را از او دور
 .2بن جعفر را به دفاع از او فرستاد

م و آن یساز بعد از این بررسی اجمالی شما را متوجه امر مھمی می
اینست که احیاناً اگر در مورد حقیقت این امور سوال کنی و در جواب به تو 

ھا  توانی به کتاب میگفته شود: این سخن نادرست است، برای اطمینان 
به خاطر تقیه بوده، ھا  مراجعه کنی، یا اینکه ممکن است گفته شود: این کار

گویم لازم است که خط مشی و روشی برای تشخیص تقیه  اما ما به شما می
از حقیقت وجود داشته باشد، در غیر اینصورت انسان در نقل از تمایلاتش 

گوید این تقیه است، و اگر  میکند و اگر کلامی را نپسندید  پیروی می
پرسم: چرا انسان به تقیه  گوید این تقیه نیست، و ما از شما می پسندید می

برد؟ مگر به خاطر نیاز و خوف نیست؟ در این صورت چرا امام علی  پناه می
باید بترسد و به تقیه پناه ببرد در حالی که بالاترین منصب سیاسی 

ینجا نیازی به تقیه نیست، این در حالی (امیرالمومنین) را داراست؟ در ا
فرموده است یکی از سه گروھی که خداوند در روز  صاست که پیامبر 

ند و عذاب دردناکی دارند: ک شان نمی اندازد و تزکیه نظر نمیھا  قیامت به آن
پادشاه دروغگوست. چون او نیازی به دروغ ندارد، و اگر ما تقیه را در خطاب 

)چاپ بیروت. واربلی ۱۸۸، ۱۴۲، ۸۸ص: تألیف ابوالفرج اصفھانی (»ینیمقاتل الطالب -١
 ).۵۸۲)، و مجلسی در جلاء العیون (ص۲/۶۶» (کشف الغمة«در 

وتاریخ مسعودی ، ) چاپ ایران۱۰/۵۸۱البلاغة تألیف: ابن ابی حدید (شرح نھج  -٢
)۲/۳۴۴.( 
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نیاز به آن جایز بدانیم به طریق اولی باید آن را در دینی در صورت عدم 
ای  معاملات تجاری، سیاسی و اجتماعی جایز بدانیم، تا جایی که به مرحله

 رسیم که بعضی از ما به دیگری سخن راست نخواھد گفت. می
أتدرون «م که فرمودند: یشو در پایان این سخن رسول گرامی را یادآور می

مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إنَّ ـمفلس؟ قالوا: الـمن ال
ة، و�أتى قد شتم �مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزـال

دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من  كل مال هذا، وسف�هذا، وقذف هذا، وأ
حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ 

، ٢٤١٨ث: ی، حدی(الترمذ .»فطرحت عليه، ثم طرح في النارمن خطاياهم 
دانی مفلس کیست؟ گفتند: مفلس نزد ما  آیا می«یعنی:  ).یوصححه الألبان

کسی است که پول و دارایی نداشته باشد. فرمود: به راستی مفلس کسی است که 
ه و به آید در حالی که به یکی توھین کرد در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می

یکی تھمت زده و مال دیگری را خورده و خون شخصی را ریخته و دیگری را زده، 
شود ؛ اگر حسناتش تمام شود قبل از اینکه  از حسناتش گرفته میھا  تمام این

شود و در  شود و به او منتقل می گرفته میھا  خطاھایش قضا شود، از خطاھای آن
 .»شود آتش افکنده می

ینکه در روز قیامت با افلاس روبرو شوی به خاطر کثرت ترسی از ا آیا نمی
اند؟ و حسناتی که در  توھین و دشنام به کسانی که مستحق توھین نبوده

 ای را از تو بگیرند؟ رنج بردهھا  کسب آن
توصیه ما به شما این است: تلاش کن خودت حق را جویا شوی، و بدان 

رساند، بنابراین  نفعی نمیکه ھیچ کسی جز عمل خودت در روز قیامت به تو 
از عملت مطمئن شو که آیا صالح است یا خیر؟ گاھی انسان کاری را انجام 

کند که عمل صالحی است، سپس در روز قیامت غیر آن  دھد و گمان می می

ٞ يوَۡمَ�ذٍِ َ�شِٰعَةٌ ﴿فرماید:  شود. خداوند متعال می ثابت می َ�مِلةَٞ  ٢وجُُوه
در آن روز خاشع  یھائ چھره« .)]٤-٢ة: ی[الغاش ﴾٤رًا حَامِيَةٗ تصََۡ�ٰ ناَ ٣نَّاصِبَةٞ 

 



 ١٣٣  دانی مفلس کیست؟ آیا می

ن یاند. و (سرانجام ا رده و خسته شدهکوسته عمل یه پکھا  و ذلت بارند. آن
 . »گردند یر) در آتش سوزان وارد مگ ھودهیشان خسته و بک زحمت

سوی  به و پیوسته از خداوندی که بر ھر چیزی علیم است بخواه که تو را
حقیقت راھنمایی کند، و به آن ختم دھد، و از جمله برترین دعاھایی که در 

 روایت آمده اینست: 
وارزقنا اجتنابه،  وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً  ا� أرنا الحق حقاً «

پروردگارا حق را « .»علينا فنضل واجعلنا للمتق� إماماً  ولا تجعله ملتبساً 
ایان و پیروی آن را بر ما ارزانی بدار، و باطل را آنگونه که آنگونه که ھست به ما بنم

ھست بر ما بنمایان و اجتناب از آن را بر ما ارزانی بدار، و آن را بر ما ملتبس 
 .»مگردان که گمراه شویم و ما را پیشوای متقیان قرار ده

 



 

 

 

 

 

 چرا صحابه را دوست داریم؟

 ترجمه: لماذا نحب الصحابة
 تھیه: خالد ابو صالح

ينا محمد وعلى آله الحمدالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نب
 :وصحبه أما بعد

در نزد اھل سـنت و  صھمانا که محبت و علاقه به اصحاب رسول الله 
ایـن گـروه (صــحابه)  چـرا کـه شــود. جماعـت از اصـول ایمـان قلمـداد می

 لأآیند. آنـان کسـانی ھسـتند کـه خداونـد  برگزیدگان بشریت به شمار می
ایشان را برای مصاحبت با رسـولش و انتشـار دیـنش انتخـاب کـرد. ھمـان 

آینده به نحـو ھای   کسانی که وظیفه سنگین حفظ دین و تبلیغ آن را به نسل
رگزیـده نبـود شـریعت احسن انجام دادند. و گفتنی است که اگر این گـروه ب

شد. حـال اگـر  اسلام نیز مانند دین یھود و مسیحیت دستخوش تحریف می
کسی در صلاحیت و صداقت صحابه ایراد وارد کند در واقع به کتاب و سنتی 

 که به وسیله ایشان به ما رسیده است طعن وارد کرده است.
از جانب دیگر، آیات و احادیث زیادی در فضیلت صحابه وارد شـده اسـت 
که دوست داشتن و دفاع از آنھا، و دشمنی با کسانی کـه بـه ایشـان تـوھین 

 کند. کنند را بر ما واجب می می



 ١٣٥  چرا صحابه را دوست داریم؟

 بنابراین ما صحابه را دوست داریم برای اینکه: 
فرماید:  خداوند تعالی از ایشان راضی گشته است، چنان که می  -١

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�تَۡ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة َ�عَلمَِ مَا  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱِ� قلُُو�هِِمۡ فأَ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا لسَّ

َ
[الفتح:  ﴾١٨عَلَيۡهِمۡ وَأ

  الرضوان عهیب( ر آن درختیه در زکھنگامی ـ د از مؤمنان خداون« .]١٨
راضی و خشنود شد; خدا  ـ ردندکعت یبا تو ب )گرفت  انجام  هیبیدر حد  هک

دانست; از  مان و صداقت) نھفته بود مییشان (از ایآنچه را در درون دلھا
  فتح عنیی(ی یکروزی نزدیرد و پکشان نازل ین رو آرامش را بر دلھایا

 .»فرمودھا  ب آنیبعنوان پاداش نص) بریخ
برای اینکه خداوند تعالی به صفت ایمان از صحابه یاد کرده است،   -٢

ِيٓ ٱهُوَ ﴿چنانکه فرموده است:. َّ�  ِ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ�  ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ�

ت یاری خود و مؤمنان، تقویه تو را، با کاست خداوند « .]٦٢[الأنفال: 

 .»ردک
را ھا  را تایید کرده و آنھا  دوست داریم زیرا خداوند آنصحابه را  -٣

رستگار خوانده و به ایشان وعده بھشت داده است، در این باره 

ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱَ�ِٰ�نِ ﴿فرماید:  می ْ مَعَهُ  �َّ مَۡ�لٰهِِمۡ  ۥءَامَنُوا
َ
ْ بأِ َ�هَٰدُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ 
ُ
نفُسِهِمۡۚ وَأ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�َيَۡ�تُٰۖ ٱوَأ

ُ
عَدَّ  ٨٨لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

َ
ُ ٱأ َّ� 

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  نَۡ�رُٰ ٱلهَُمۡ جَ�َّ
َ
ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�  لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

مان یه با او اکسانی کامبر و یولی پ« .]٨٩-٨٨[التوبة:  ﴾٨٩لۡعَظِيمُ ٱ
برای آنھاست; ھا  یکیردند; و ھمه نکشان جھاد یآوردند، با اموال و جانھا

ی از بھشت فراھم یباغھاھا  ھمان رستگارانند! خداوند برای آنھا  و آن
ر درختانش جاری است; جاودانه در آن خواھند یاز زھا  ه نھرکساخته 

 .»روزی) بزرگ!ین است رستگاری (و پیبود; و ا
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فرموده است: ھا  صحابه را دوست داریم زیرا خداوند درباره آن  -٤

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ كُنتُمۡ ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ن یشما بھتر« .]١١٠[آل عمران:  ﴾خَۡ�َ أ

 .»اند ده شدهیآفرھا  ه به سود انسانکد یامتی بود
گوید: منظور کسانی ھستند که با  در تفسیر این آیه می بابن عباس 

 ھجرت کردند. صمحمد 
را دوست دارد، ھا  نیز آن لأصحابه را دوست داریم زیرا خداوند   -٥

ِ� ﴿آنچنانکه فرموده است:
ۡ
ُ ٱفَسَوۡفَ يأَ هُمۡ وَ�ُحِبُّونهَُ  �َّ  ﴾ۥبقَِوٖۡ� ُ�بُِّ

را ھا  آورد که آن خداوند به زودی قومی را به وجود می« ]٥٤[المائدة: 

. حسن بصری »نیز خداوند را دوست دارندھا  دوست دارد و آن
نازل نشده  ١گوید: قسم به خدا که این آیه در باره مردم حروراء می

 است بلکه درباره ابوبکر و عمر و یارانشان نازل شده است. 
با صفت ایمان یاد ھا  صحابه را دوست داریم زیرا که خداوند از آن  -٦

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  کرده است، در این باره می ْ وَهَاجَرُواْ  �َّ ءَامَنُوا
ْ ِ� سَبيِلِ  ِ ٱوََ�هَٰدُوا ِينَ ٱوَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
ْ أ وٓا نََ�ُ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱءَاوَواْ وَّ

ٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  غۡفرَِة َّهُم مَّ ۚ ل ا مان یه اکھا  و آن« .]٧٤[الأنفال:  ﴾٧٤حَقّٗ
ه پناه دادند و کھا  ردند، و آنکآوردند و ھجرت نمودند و در راه خدا جھاد 

رزش (و رحمت خدا) اند; برای آنھا، آم قییاری نمودند، آنان مؤمنان حقی

 . »ای است ستهیو روزی شا
محبتشـان را نشـانه ایمـان، و  صرا دوست داریم چرا که پیـامبر ھا  آن

بِي هُرَ�ْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ «بغضشان را نشانه نفاق دانسته است، 
َ
آيةَُ «قَالَ:  ص َ�نْ أ

خْلَـفَ، وَ�ِذَا اؤْتمُِـنَ خَـانَ 
َ
ثَ كَـذَبَ، وَ�ِذَا وعََـدَ أ . »»المُْناَفِقِ ثـَلاثٌ: إِذَا حَـدَّ

 ای در عراق است که خوارج در آن ساکن بودند. حروراء نام منطقه -۱

 

                                         



 ١٣٧  چرا صحابه را دوست داریم؟

 ۀنشـان«فرمـود:  صرم کـا ینبـه کت است یروا سره یاز ابوھر« ).۳۳(بخاری:
ه کـنیدوم ا .دیـگو یدروغ م ،خودھای   ه در صحبتکنیز است: اول ایچسه  ،منافق

 .»»ندک یانت میخ ،ه در امانتکنیسوم ا .ندک یعمل م ،خلاف وعده
 باشد. نشانه ایمان دوست داشتن انصار و نشانه منافق تنفر از انصار می

منع ھا  ما را از بدگویی آن صصحابه را دوست داریم زیرا پیامبر   -٧

 .. (الطبرانی)»إذا ذكر أصحابي فأمسكوا«اند:  کرده است و فرموده
ھا  صحابه من صحبت به میان آمد از بدگویی آنی  هھرگاه دربار

 خودداری کنید.

را سبب امنیت امت ھا  آن صصحابه را دوست داریم زیرا پیامبر   -٨

 ،النجوم أمنة للسماء«ند: ا هاسلام دانسته است، در این باره فرمود
 السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبتُ  فإذا ذهبت النجوم أتى

 أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أتى
سبب امنیت آسمان ھستند پس ھا   هستار« .. (مسلم)»أمتي ما يوعدون

ی (ناآرامی) آن فراخواھد رسید، و من سبب  هھر گاه از بین بروند وعد
ھا  ی ناآرامی در آن هامنیت اصحابم ھستم، پس ھر گاه از دنیا رفتم وعد

از ھا  ھد رسید، و اصحابم سبب امنیت امتم ھستند، پس ھرگاه آنفراخوا

 .»ی ناآرامی در امت من فراخواھد رسید هدنیا رفتند وعد
را بھترین مردم ھا  آن صصحابه را دوست داریم برای اینکه پیامبر  -٩

خ� أمتي القرن الذي بعثت «فرماید:  معرفی کرده است، چنانکه می
بھترین افراد امت « .(مسلم) .»الذين يلونهمفيه، ثم الذين يلونهم، ثم 

م (صحابه)، سپس ا همبعوث شدھا  من کسانی ھستند که من در بین آن
آیند (تابعین)، و سپس کسانی که بعد از  کسانی که بعد از ایشان می

 .»آیند (تبع تابعین) ایشان می
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ما را از ناسزا گفتن به  صصحابه را دوست داریم زیرا که پیامبر  -١٠

لا �سبوا أصحابي ، فوالذي «باز داشته است، و فرموده است: ا ھ آن
أحد�م أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم  نفسي بيده لو أنَّ 

به اصحاب من ناسزا نگویید، قسم به آن کسی «. . (مسلم)»ولا نصيفه
ی  هکه جان من در دست اوست (خداوند) اگر ھر یک از شما به انداز

ی نصف کف دست،  هتواند به انداز کند، نمی کوه احد طلا بخشش

 .»نیکی کرده باشد، چه برسد به اندازه یک کف دستھا  حسنات آن
ناسزا ھا  کسی را که به آن صصحابه را دوست داریم زیرا پیامبر  -١١

لعن االله من سب «فرماید:  بگوید لعنت کرده است چنانکه می
به اصحاب من خداوند لعنت کند کسی که « . (الطبرانی).»أصحابي

 .»ناسزا بگوید
اند که نصرت و  فرموده صصحابه را دوست داریم زیرا پیامبر  -١٢

گسترش دین توسط ایشان و یارانشان خواھد بود، و این چنین ھم 

يأتي على الناس زمان، يغزو فئام «اند:  شد. ایشان در این باره فرموده
؟ فيقولون: صمن الناس، فيقال: في�م من صاحب رسول االله 

هم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، ـنعم، فيفتح ل
؟ فيقولون: صهم: في�م من صاحب أصحاب رسول االله ـفيقال ل

هم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقال ـنعم، فيفتح ل
؟ صم من صاحب من صاحب أصحاب رسول االله ـهم: هل فيكـل

زمانی فرا «یعنی:  . (بخاری ومسلم).»مهـفيقولون: نعم، فيفتح ل
شود که  پرسیده میھا  کنند، از آن رسد که گروھی از مردم جھاد می می

کرده باشد،  صآیا در بین شما کسی ھست که ھمراھی رسول الله 
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شوند، سپس زمان دیگری فرا  گویند بله، و بدینوسیله پیروز می می
شود: آیا در  گفته میھا  آنکنند، به  رسد و گروھی از مردم جھاد می می

گویند:  ی پیامبر را ھمراھی کرده باشد، می میان شما کسی که صحابه
رسد که گروھی از مردم  شوند، سپس زمانی فرا می بله، آنگاه پیروز می

شود که آیا در بین شما کسی  سوال میھا  پردازند، از آن به جھاد می
گویند: بله، پس  می ھست که ھمراھان صحابه را ھمراھی کرده باشد،

 .»شوند پیروز می
و یاران  صوزیران پیامبر ھا  صحابه را دوست داریم چون آن -١٣

إن االله تبارك «فرمایند:  در این باره می صایشان بودند، پیامبر 
وتعالى اختار�، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً 

مع�، ـملائ�ة والناس أجـوأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة االله وال
را صحیح آن. (حاکم و »لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل

خداوند تبارک و تعالی مرا برگزید، و ھمچنین «یعنی  دانسته است).
برای من یارانی برگزید، و برایم از بین این یاران وزیران و یاوران و 

لعنت خداوند و  ناسزا بگویدھا  خویشانی قرار داد، پس اگر کسی به آن
ای  ملائکه و تمامی مردم بر او باد، و در روز قیامت ھیچگونه توبه و فدیه

 .»شود از او قبول نمی
صحابه را دوست داریم زیرا دوست داشتنشان دلیل بر دوست  -١٤

باشد، و نفرت از ایشان نیز دلیل بر نفرت از  می صداشتن پیامبر 

االله «فرماید:  در این باره می صباشد، رسول الله  می صپیامبر 
االله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذا�، ومن 

 ،بخدا را شما« .»آذا� فقد آذى االله، ومن آذى االله أوشك أن يأخذه
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 از بعد راھا  ند) آیش(خدا را در نظر داشته با ارانی به راجع ،بخدا را شما
 داشته دوست راھا  آن هک سکھر دیدھن قرار خود -انتقاد-ھدف من

ھا  آن بر هک سک ھر و، ندک یم دوستیھا  نآ با من دوستی بخاطر ،باشد
 سک ھر و ،ورزد یم بغضھا  آن بر من با دشمنی بخاطر بورزد بغض

 خدا ندک تیاذ مرا هک سیک و ،است ردهک تیاذ مرا ،ندک تیاذ راھا  آن
 شیبسزا را او بزودی ندک تیاذ را خدا هک سیک و ،است ردهک تیاذ را

  (أحمد وترمذی واو آن را حسن دانسته است). .»رساند یم

نگه داشتن احترام ایشان  صصحابه را دوست داریم زیرا پیامبر  -١٥
و منزلتشان را نگھداری مکانت خود دانسته است، آنچنانکه 

أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين احفظو� في «فرماید:  می
یعنی  . (ابن ماجه، وآلبانی آن را تصحیح کرده است).»يلونهم

منزلت مرا با نگه داشتن حرمت اصحابم و کسانی که تا دو قرن بعد از «

 .»آیند حفظ کنید ایشان می
از اھل علم و فضیلت و اخلاق و ھا  صحابه را دوست داریم زیرا آن -١٦

فرماید:  در این باره می صراستگویی ھستند، آنچنانکه پیامبر 

أرأف أمتي بأمتي أبو��ر، وأشدهم في دين االله عمر، وأصدقهم «
، حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم ز�د بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ 

ة أميناً، حرام معاذ بن جبل، ألا و�ن لكل أمـحلال والـوأعلمهم بال
فرد ترین  مھربان« . (حاکم).»وأم� هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح

ترینشان در امر دین عمر است، و  امتم برای امتم ابوبکر است، و محکم
باحیاترینشان عثمان و بھترینشان در قضاوت علی و داناترینشان در علم 

گاه کعب و ترینشان به قرائت قرآن ابیّ بن  میراث زید بن ثابت و آ
باشد، و در ھر امتی  ترینشان در حلال و حرام معاذ بن جبل می عالم
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 . »امینی وجود دارد و امین امت من ابو عبیده بن الجراح است
 کند: را توصیف می صاینگونه اصحاب پیامبر  سابن مسعود 

را بھترین  صوقتی که خداوند به قلب بندگانش نظر افکند قلب محمد 
قلب بندگانش یافت، آنگاه بود که او را برای خود برگزید و به پیامبری 
مبعوث کرد، سپس برای بار دیگر به قلب بندگانش نظر افکند و قلب اصحاب 

را وزیران ھا  بندگانش یافت، آنگاه بود که آنھای  بھترین قلب صپیامبر 
 قرار داد تا در راه دینش جنگ کنند. صپیامبر 
خواھد از سنت پیروی کند به  فرماید: ھر کس که می مچنین میو ھ

دانی آن کسی که زنده است  د، زیرا نمییاند اقتدا نما کسانی که فوت کرده
 صاند اصحاب پیامبر  شود یا نه، و آن کسانی که از دنیا رفته دچار فتنه می

و  تر شان قوی ھستند، کسانی که از بین امت اسلام از ھمه در باور دینی
بود، قومی بودند که خداوند تر  بودند و تکلفشان در دین از ھمه کمتر  عالم

و برپا کردن دینش برگزید، قدر و  صرا برای ھمراھی پیامبرش ھا  آن
بر ھدایت و ھا  اقتدا کنید چرا که آنھا  را بدانید و به روش آنھا  منزلت آن

 راه راست بودند.
 ی صحابه: در باره فرموده امام اھل سنت احمد بن حنبل:

تمامی اصحاب ھای   و از جمله مسایل واضح و آشکار بیان کردن نیکی
باشد، و ھمچنین خویشتن داری از بازگو کردن  می صرسول الله 

رخ داده است نیز از جمله ھمین ھا  ھایی که در بین آن اشتباھات و مخالفت
یا یکی از  صباشد، بنابراین اگر کسی به اصحاب رسول الله  مسایل می

ھا  توھین یا طعنه وارد کند، یا به ذکر معایب آنھا  ناسزا بگوید، یا به آنھا  آن
عیب جویی کند، چنین شخصی مبتدع، ھا  یا یکی از آنھا  بپردازد و از آن

ای را از  گونه توبه و فدیه رافضی، ناپاک، و مخالف اھل سنت است، و خداوند ھیچ
ن دوست داشتن صحابه سنت است، و دعا کردن کند، و بر خلاف آ او قبول نمی
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وسیله نجات، و در پیش ھا  باشد، و اقتدا کردن به آن در حقشان از قربات می
بھترین  صآید. و صحابه پیامبر  فضیلت به حساب میھا  گرفتن راه و روش آن

بدگویی کند، یا اینکه ھا  ی ھیچ کس نیست که از آن مردم ھستند، شایسته
 ، عیب و توھین وارد نماید.طعنهھا  به آن

 ی صحابه: فرموده امام آجری: در باره
و از جمله چیزھایی که خداوند توفیقش را داد که در کتابم: (شریعه) به 

باشد، و بعد از آن به ذکر  می صرشته تحریر در آورم فضایل رسول الله 
برگزید فضایل صحابه کرامش خواھم پرداخت، آن کسانی که خداوند آنان را 

و برای پیامبرش وزیر، خویشاوند، یاور و خلفای او برای امتش قرار داد، و 
در قرآن به زیباترین اوصاف ھا  مھاجرین و انصار ھستند، خداوند از آنھا  آن

در تورات ھا  یاد کرده است، و ھمچنین در قرآن آمده است که خداوند از آن
ضل خداوند است، آن خداوندی نیز به بھترین اوصاف یاد کرده است، و این ف

که از فضل بسیار بزرگ و عظیمی برخوردار است و آن را به ھر کس که 
 کند. بخواھد عطا می

  مهاجرین:
ایمان آوردند،  صمھاجرین آن کسانی ھستند که به خداوند و رسولش 

ھا   در تمام سختی صو با عملشان ایمانشان را ثابت کردند، با پیامبر 
، ذلت و گشنگی در راه خدا را بر عزت و سیری در راه غیر ایستادگی کردند

خدا ترجیح دادند. در راه رضای خداوندی با خویش و ناخویش در افتادند، با 
ھجرت کردند، و پدر و مادر و خانواده و قبیله و ثروت و دارایی  صپیامبر 

به ھا  نکردند، و با تنگدستی به مدینه آمدند، تمام ایھا  خود را در این راه ر
 سبب آن محبتی بود که به خداوند تبارک وتعالی و رسول گرامیش داشتند.

خداوند و رسولش از تمام کسان و چیزھایی که ذکر کردیم برایشان 
بودند، و این به سبب ایمان راستین، عقل صحیح، نفس پاک، رای تر  مھم
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ُ ٱرَِ�َ ﴿فرماید:. بود، خداوند می لأدرست، صبر شکیبا، و توفیق خداوند  َّ� 
وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ 

ُ
ْ َ�نۡهُۚ أ ِۚ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ  �َّ

َ
ِ ٱ�  ﴾لمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمُ  �َّ

ز از خداوند خشنودند، ینھا  خشنود است و آنھا  خداوند از آن« ]٢٢[المجادلة: 
 .»روزان و رستگارانندیالله پ د حزبیاند، بدان حزب اللهھا  آن

 ر: انصا
کسانی ھستند که خداوند آنان را برای نصرت و یاری دینش و پیروی از 

ھنوز در مکه بود ایمان آوردند، با  صپیامبرش برگزید، از وقتی که پیامبر 
او بیعت کردند، و در بیعتشان با او صادق بودند، او را دوست داشتند و به 
یاریش برخاستند، و از آن نوری که بر او نازل شد پیروی کردند، به سبب 

داشتند از او خواستند تا با ایشان به مدینه بیاید،  صمحبتی که به پیامبر 
ده، سپس آن مھاجرینی که یان فرمود که ھنوز وقتش نرسولی پیامبر به ایش
بیعت کرده بودند به شھر خود مدینه بازگشتند و خبر  صدر مکه با پیامبر 

نیز ایمان ھا  ایمان خود را به پیامبر برای برادران خود بازگو کردند، پس آن
 آوردند و در این راه استوار ماندند. 

رت فرمودند بسیار خوشحال ایشان ھجسوی  به صوقتی که پیامبر 
شدند و مقدمشان را گرامی داشتند و با آغوش باز از او استقبال کردند، و او 
را اکرام و تعظیم نمودند، و دانستند که این ھجرت مبارک نعمتی بزرگ از 

 باشد. میھا  جانب خداوند برای آن
نیز بسیار ھا  سپس بقیه مھاجرین از مکه آمدند، انصار از ھجرت آن

ھای خود را بین  نیکی کردند، خانهھا  وشحال شدند، به نحو احسن به آنخ
ی خود ترجیح دادند، بسیار  را بر زن و بچهھا  ھمدیگر تقسیم کردند، آن

را دوست داشتند، و بعد از اینکه با ھم دشمنی و عداوت داشتند به ھا  آن
 برادر شدند. ھایشان با ھم اُنس گرفت و در راه او با ھم  توفیق خداوند قلب
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ن َ�ۡدَعُوكَ فإَنَِّ ﴿فرماید:  خداوند در وصف صحابه می
َ
ْ أ �ن يرُِ�دُوٓا

ُۚ ٱحَسۡبَكَ  ِيٓ ٱهُوَ  �َّ َّ�  ِ يَّدَكَ بنَِۡ�هِ
َ
ِ  ۦ� لَّفَ َ�ۡ�َ قلُُو�هِِمۡۚ لوَۡ  ٦٢لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ�

َ
وَ�

نفَقۡتَ مَا ِ� 
َ
�ضِ ٱأ

َ
لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُُو�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
� ٓ ا َ ٱَ�ِيعٗا مَّ لَّفَ بيَۡنَهُمۡۚ  �َّ

َ
�

ب دھند، خدا یو اگر بخواھند تو را فر« .]٦٣-٦٢[الأنفال:  ﴾٦٣عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ۥإنَِّهُ 
ت یاری خود و مؤمنان، تقویه تو را، با کسی است کافی است; او ھمان کبرای تو 

ن است صرف یرا با ھم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمھا  و دلھای آن ردک
ان یتوانستی! ولی خداوند در م ان دلھای آنان الفت دھی، نمییه مکردی ک می
 .»م است!کیرد! او توانا و حکجاد یالفت اھا  آن

ْ ٱوَ ﴿فرماید: و در جای دیگر نیز می ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا عَلَيُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ  �َّ
عۡدَ 

َ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ أ

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�مۡ فأَ

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ   ٓۦاءٓٗ فَ� إخَِۡ�نٰٗا وَُ�نتُمۡ َ�َ

نقَذَُ�م  �َّارِ ٱمِّنَ 
َ
و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود، « .]١٠٣[آل عمران:  ﴾مِّنۡهَافَأ

رد، کجاد یالفت اان دلھای شما، ید، و او میگر بودیدیکه چگونه دشمن کد یاد آریبه 
د، خدا شما را یای از آتش بود د! و شما بر لب حفرهیت نعمت او، برادر شدکو به بر

 .»از آن نجات داد
و رسول  لأپس ھمه صحابه از مھاجرین و انصار با ھم بر محبت خداوند 

و اجرا  ص، و بر ھمکاری و ھمدلی برای یاری دین پیامبر صگرامیش 
حالت خوش و ناخوشی متفق شدند، و از ھیچ کردن دستورات ایشان در ھر 

 ای نداشتند. کس در این را واھمه
به ھمین سبب خداوند از مھاجرین و انصار در قرآن بیش از چند بار با 

وعده بھشت برین را داده ھا  ی آن بھترین اوصاف یاد کرده است، و به ھمه
از صحابه  است، آن بھشتی که در آن جاویدان ھستند، و فرموده است که او

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ اند: نیز از خداوند خشنود گشتهھا  و آن
ُ
ِۚ ٱ حِزۡبُ  أ َّ�  ٓ�َ

َ
 حِزۡبَ  إنَِّ  �

ِ ٱ ۡ ٱهُمُ  �َّ روزان یالله پ د حزبیاند، بدان حزب اللهھا  آن« ]٢٢[المجادلة:  ﴾مُفۡلحُِونَ ل
 .»و رستگارانند
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 ی صحابه: در باره /فرموده امام ذھبی
تواند فضایل صحابه را بداند که زندگی و تعاملشان را در زمان  کسی می

و بعد از وفات ایشان مورد بررسی قرار دھد، آنانی که با ھم در  صپیامبر 
ایمان آوردن، جنگیدن با کفار، نشر دین، برپا کردن امور دین، بالا بردن شان 

به  صبر پیامھای  و سنتھا   دستور خداوند و پیامبرش، یاد آموزی فریضه
گرفتند، و اگر صحابه نبودند به  دیگران، در تمام این امور از ھم پیشی می

رسید، و به ھیچ وجه از  ھیچ وجه نه اصل و نه فرعی از دین الھی به ما نمی
ھا  شدیم. بنابراین اگر کسی به آن با خبر نمی صاخبار و احادیث پیامبر 

شود، زیرا  از دین اسلام خارج میناسزا بگوید، به کلی ھا  طعنه بزند، یا به آن
باشد، و  میھا  طعنه زدن به صحابه مبنی بر اعتقاد داشتن به نادرستی آن

دھد، و باعث انکار و رد آن اوصافی  بر صحابه میھا  دلالت بر حقد آن
در سنت پاکش از آن  صشود که خداوند در قرآن کریم و رسول الله  می

 اند. یاد کرده
 صو ھمچنین صحابه بھترین اسباب رسیدن به احادیث پیامبر 

ھستند، و اگر کسی به اسباب طعن وارد کند در حیقیقت طعن بر اصل 
) وارد کرده است، و توھین به ناقل نصوص شریعت، در حقیقت ص(پیامبر 

باشد، و این مساله برای ھر کسی که اھل تدبر  توھین به خود نصوص می
اش به دور باشد قابل درک است.  کفر و الحاد در عقیده باشد، و از نفاق و

 ).٢٧٤(الکبائر ص 
ای برای آخرت است،  گوید: محبت صحابه ذخیره فضیل بن عیاض: می

 رحمت بفرستدد. صخدا رحمت کند کسی را که بر صحابه محمد 
گوید: اگر در شخصی دو ویژگی وجود  و عبدالله بن المبارک: نیز می

ارم که از عذاب روز قیامت نجات یابد، راستگویی، و محبت داشته باشد امیدو
 .صاصحاب محمد
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و ابوبکر بن الطیب نیز اشعاری در وصف بعضی از صحابه سروده است که 
این مضمون را در بر دارد: من به الگو بودن علی آنچنان معتقد ھستم که به 

رضایت نجات ابوبکر از آتش جھنم معتقدم، و از عمر و ھمراھانش احساس 
اش به قتل برسد، تمام  دارم، و به ھیچ وجه راضی نبودم که عثمان در خانه

صحابه در نزد من قدوه و بزرگ ھستند، و آیا با چنین اعتقادی مورد ملامت 
را فقط به خاطر رضا و ھا  دانی که من آن گیرم؟!، خدایا اگر می قرار می

 .خشنودی تو دوست دارم پس مرا از آتش جھنم نجات ده
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